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  ) توفان( نظريه حزب کار ايران                
      

  

          در برخورد به  

  

          »لغو مجازات اعدام«شعار   
              

  

                

  
  

                                               

    )توفان(حزب کار ايران  نشريه                

  ٢٠٢٣برابر ماه مه  ١۴٠٢ارديبهشت ماه                   
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  شگفتارپي

و پس از  را حدود بيست سال پيش مطرح نمود »لغو مجازات اعدام«بحث مربوط به شعار انحرافی ) توفان(حزب کار ايران 
ت فنی که در کار تدارک ای مشکلا پارهعلت بروز متاسفانه به . به نتيجه واحد رسيد و قرار شد اين سند منتشر شود تبادل نظر

حزب ما  کار انتشار آن به تعويق افتاد و ،تحولات روزهمراه شدن آن با سرعت يش آمد و سپس سند پاين و انتشار  چاپ، تکميل
  .قادر نشد به موقع خود اين سند را منتشر کند

آوری شده که ما آن را به فال نيک گرفته و تلاش  تری در تکميل نظريات حزب جمع طبيعتا اطلاعات بيشزمانی در اين فاصله 
جبران و تکميل مطالب آن به روز کرده و  را با محتوی جديددر گذشته سند  عنتشار به موقر امر اد یدگافتا کرديم اين عقب

  . نمائيم
ها  ليبرال ،ها نون اميدواريم با انتشار اين سند موجب شويم تا نيروهای انقلابی گريبان خويش را از دست تبليغات ضدکمونيستکا

اين سند . برهانند فکری در جنبش کمونيستی ايران هستند اند و مسببان آشفته کرده و منحرفانی که خود را زير پوشش چپ مخفی
  .تلاشی در اين جهت است

  
  

  )توفان(حزب کار ايران                     
  ١۴٠٢ارديبهشت                         
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  مجازات اعداملغو  شعار بورژوازی و
  )توفان(و نظريات حزب کار ايران 

  
****  

  

 :به همه جانباختگان راه آزادی ايران و رهائی زحمتکشانتقديم 
 

 
 انوشهوظيفه هوشنگ ناوی مهتيرباران           سيامک   الله عزت سرهنگ و مبشری حسين تيرباران سرهنگ 

 

  
 حزب توده ايران نظامیتيرباران افسران سازمان 
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چند روز پس از  و هوشنگ انوشه  ١٣٣٢ وريبار در شهرگهر ،فهيوظ یِ و ناو یريخ ،دوم یِ مهناو وظيفهتيرباران ناويان 

  ارتش را آتش زدند يیايدر یرويکودتا ناو ببر ن نيدر اعتراض به ا که مرداد ٢٨ یکودتا

  

  
  اعدام وزير امور خارجه دکتر محمد مصدق آقای حسين فاطمی به دستور محمدرضا شاه
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  . کشتن انواع گوناگون دارد«
  .ی چاقوئی فرو کردتوان به شکم کس می

  .نان کسی را قطع کرد
  .کسی را از بيماريش نجات نداد

  .ددا نیکسی را در خانه بد سک
  .کسی را به خودکشی واداشت

  .با کار جانش را گرفت
  .کسی را به جنگ فرستاد

  .»ندا فقط برخی از آنها در دولت ما ممنوع
 

   برتولت برشت                

  

  موضوع گفتگو
شود به بحث در باره مجازات اعدام که به صورت غيرواقعی، تخيلی، مجرد، غيرتاريخی و مهمتر  ربوط میموضوع گفتگو م

به » هانساندوستان«شما شاهد هستيد که کارزاری . شود و قربانی اين بحث انسان واقعی است از همه تبليغاتی و گزينشی بحث می
کند، در دادخواهی  ات اعدام که تنها ديدن صحنه آن موی بر بدن راست میاندازند که در مذمت مجاز افتد و يا به راه می راه می

شوند که گويا دارای خلق و خوی خشن بوده و  دهد و مسببان اعدام که در افراد معينی خلاصه می از انسان انتزاعی داد سخن می
موضوع سخن ما در اين نيست که . يرندگ دارای خبث طينت ذاتی هستند، مغرضانه در خارج از زمان و مکان به باد انتقاد می

انسانی است و يا  يک عمل زشت  روش اعدام. عمل اعدام خوب است و يا بد، کدام اعدام خوب و يا کدام اعدام بد است
بحث ما اين است که نيروهای مترقی و فرهيخته به جای بحث در فضای مسموم و مملو از اتهام، به جای . غيرانساتی است

اعدام را از کره مريخ به روی زمين آورده و به مجازات امل فشار به جای منطق مستدل، بحث واقعی مربوط به استفاده از ع
جای درگيری در فضای خلاء، خارج از مکان و زمان و عاری از واقعيات به زندگی واقعی نظر افکنند و در اين عرصه به 

های  پيچی ها لبريز کرد که با زندگی واقعی و نسخه وجود اين نيکی شود ظرف آرزوها در دنيا را از می. تحليل علمی بپردازند
استثمار بد است،  امپرياليسم بد است، استعمار بد است، زورگوئی بد است، دروغگوئی بد است،. درمانی گزينشی ربطی ندارند

گذرانی،  گرمی و وقتشود هر روز و هر شب برای سر و می... فروشی بد است، تجاوز جنسی بد است و جنگ بد است، تن
و يا آن  انها و با آلت دست شدن تبليغاتی برای اين قدرت استيلاگر کارزارهای مربوطه را برای تسلی وجدان خود و دور و بری
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پرسش اين است که اين طلب لغو مجازات اعدام از کيست؟  .ولی اين راه رستگاری انسان نيست. لشگر خونريز به راه انداخت
  گردند؟ گر می اند و به دنبال مشاطه مکشان، از متجاوزان و رياکارانی که نقاب بشردوستی به چهره زدهاز قاتلان و آد

توان اين  در اين زمينه بايد ديد چرا اعدام در تاريخ بشر پديد آمده، و در چه زمانی با ايجاد کدام شرايط مادی تاريخی می
شود تنها يک شکل انساندوستی را  و نمی ،شود قط در شکل اعدام ظاهر نمیبايد نشان داد کشتن انسان ف. مجازات را از بين برد

بايد تفاوت ميان سرکوب و اعدام طبقاتی از . نمائی کرد که در آن صورت در مورد صداقت مدعی ترديد ايجاد خواهد شد بزرگ
های اجتماعی جامعه طبقاتی  انيان آسيبکه قرببا اعدام مرتکبان جرائم عادی  ،بدو پيدايش تاريخ جامعه انسانی تا به امروز را

های قيام کرده و  بايد ميان اعدام ضدانقلاب توسط انسان. های گوناگون را يک کاسه نکرد نظر قرار داد و همه پديدههستند، مد 
. دهند ها جان خود را از دست می عليرغم اين که در هر دوی اين رويدادها انسان ،های تروريستی انفرادی فرق گذارد اعدام
  .وار به صورت سالوسانه برای هر قربانی اعدام اشک ريخت و تمام اين مرزها را مغشوش کرد شود کشيش نمی

های  کها و درمان اصلی و تاکتي انگيزه ها، ها، ماهيت بحث ما در اينجا تلاش خواهيم کرد تا حدی که در توان داريم اين مرزبندی
  . گذاريمموثر و ضروری را از منظر خود به بحث ب

به اين جهت نخست به يک بحث اصولی نظری در مورد مبارزه طبقاتی و اعمال قهرانقلابی و سرکوب نياز است و بايد هر 
  .ها برای آزادی و رهائی بشريت مد نظر قرار داد اين مبارزه و رستاخيزهای انسان بستراقدام قهرآميز و مملو از خشونت را در 

های اجتماعی هستند طرح  يافتگی است که شامل قربانيان جامعه، آنها که محصولات آسيب هائی سپس بحث در مورد اعدام
  .شود می

  .ها بايد به حقايق تاريخی و رويدادهای واقعی و نه آرمانی و آرزوئی و تبليغاتی توجه کرد در اين بحث
اين بحث اشکال مشخص  ،زاعی نيستو سرانجام بحث در مورد اعدام فقط يک بحث اجتماعی به طور کلی، هومانيستی و انت

ها توجه نکند آنوقت فقط با نوعی از اعدام مخالفت دارد که منافع سياسی  اگر کسی به اين لايه. سياسی داشته و مسئله روز است
ی تنها برای مخالفت با اين نوع مجازات اعدام گزينش ،کند و آنوقت به ياری تبليغات و شستشوی مغزی مخاطب وی را تامين می

اين عده با تحريم و بمباران ليبی و عراق که صدها هزار انسان را اعدام  .اندازد و کارزار تبليغاتی راه می دهد سينه چاک می
داری  ای در دست جمهوری سرمايه خواهند مجازات اعدام را لغو کند تا بهانه کرده است مشکلی ندارندولی از دولت آمريکا می

های شطرنجی هستند که قاتلان  چه به صورت نگارشی و چه خيابانی مهره های سياسیرين کارزاا. اسلامی برای ادامه نباشد
    . نمايند فرستند و اين پديده را از مضمون طبقاتی مجوف می بشريت برحسب نياز روز آنها را به ميدان می

خبر، ناآگاه، متاثر از تيرهای زهرآلود  یاگر ب ،کنند حزب ما مخالف هر نوع اعدامی نيست و کسانی را که خلاف آن را ادعا می
  .داند میو کاسبکار کلاش  آنها را آنوقت ،نباشند دشمنان بشريت تبليغاتی

  

  :اجازه دهيد به چند مورد اشاره کنيم
  

 آيا اعدام فقط تيرباران و يا حلقه آويز کردن است؟
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  آيا تروريسم نوعی اعدام  نيست؟
 مردمانش از گرسنگی جان بدهند اعدام نيست؟يک کشور تا  ،آيا تحريم يک ملت

  ای ايران اعدام نيست؟ آيا ترور دانشمندان هسته
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  آيا ترور سردار قاسم سليمانی اعدام نيست؟

  
  

  آيا کشتن زندانيان سياسی در زير شکنجه در ايران و در ساير ممالک جهان اعدام نيست؟
  فرقی دارند؟ در قبل از انقلاب و در فردای انقلاب دان اوين ابوغريب اگر بدتر نباشند با زن آيا گوانتانامو و

  

  
  

  آيا کشتار نسل فلسطينی در سرزمين اشغالی فلسطين اعدام نيست؟



٩ 

 

  
  

  آيا ترور مبارزان حماس و يا جهاد اسلامی اعدام نيست؟
  ست؟اعدام ني نيروهای ملی و انقلابی برای کشتار آيا تسليح داعش توسط غرب و گسيلش به شرق

  

  
  

آيا دستورات باراک اوباما رئيس جمهور وقت آمريکا برای ترور مخالفان و مردم غيرنظامی توسط پهپادهای آمريکائی در 
  نيست؟ آنهم بدون محاکمه، قتل، جنايت و اعدام  ،پاکستان و يمن آدمکشی و اعدام
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  اعدام نيست؟ها انسان  ار ميليونو کشت... آيا بمباران يوگسلاوی، افغانستان، عراق، ليبی، سوريه، يمن و
  آيا بمباران عروسی و عزا در افغانستان اعدام نيست؟

  
  

  اعدام نيست؟ ، ترامپ و بايدنآيا ترور مردم عادی توسط پهپادهای آمريکائی به دستور اوباما
  های هوائی در ايران برای اعدام آخوندها اعدام نيست؟ دار از پل آيا آويختن طناب
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وکتل مولوتف به ماموران انتظامات حمله کردن و آنها را آتش زدن و يا با چاقو درفش سر بريدن و آدم کشتن اعدام آيا با ک
  نيست؟

  آيا محکوم نکردن اجرای اعدام در فردای انقلاب ايران حتی در مورد مجريان اعدام در ايران حمايت از اعدام نيست؟
 ...و

ای پرتناقض و مغرضانه مخالفان مجازات اعدام که فقط نوع خاصی از اعدام را شود اين فهرست را برای ارائه ادعاه می
سکوت اختيار  »انساندوستانه«، کند آنها در مقابل همه مواردی از اعدام که نيت آنها را برآورده نمی. ادامه داد ،منظور دارند

و گزينشی اعدام است و با انساندوستی کاذب  خراشی در تائيد مجازات اختياری و خودسرانه کنند و اين سکوت تائيد گوش می
  .فرقی ندارد

  . حزب ما قصد دارد اين تناقضات را نشان دهد و خوانندگان را از اين لشگر کذابان برحذر دارد
  

  به مصاديق نظر افکنيم
کار آمدند با ايجاد که در اسپانيا پس از سقوط فرانکو بر سر  زمانی ١٩٨۶تا  ١٩٨۴ی ها سالدر بين  ی اسپانياها سوسياليست

دست  »غيرقانونی«صورت ه ، طبيعتا بای هقتل زنجير فقره ٢٨به  امنيتیپنهانی  »خودسرِ «ی و محافل سرّ  ی مرگِها هجوخ
  .اروپای متمدن ضد اجرای مجازات اعدام استليکن  .زدند که امروز اسناد آن بر ملا شده است

  
اين عمليات . دکن مید و مبارزان ايرلندی را اعدام شو میترور متوسل ست که در ايرلند به ها سالامپرياليسم انگلستان 

  .ليکن اروپای متمدن ضد اجرای مجازات اعدام است. شود با برچسب مبارزه عليه تروريسم فروخته می »قهرمانانه«
  

ی دسته عمليات ويژه ها هليکن هيچ مخالف خطرناکی نيست که از دست گلول. در آلمان مجازات اعدام در روی کاغذ قدغن است
 . بار آورده د عواقب وحشتناک برای نشريات مخفی بتوان میحتی همين اشاره ناقص و مبهم . در برده جان سالم ب

 
Rudi Dutschke »رودی دوچکه«  

يکی از رهبران جنبش  »رودی دوچکه«ند که چگونه دان میکه با تاريخ پس از جنگ جهانی دوم آلمان آشنا هستند،  کسانی
به مرگ محکوم کردند که در فضای عمومی پردازی و شايعه پراکنی  انشجوئی آلمان را با تحريک افکار عمومی و دروغد

 »رودی دوچکه«. سرانجام مورد اصابت گلوله يک دست راستی قرار گرفت که قدرت نشانه گيريش برای ختم کار کافی نبود
 ها نظير روزا بورژوازی آلمان که در ترور شخصيت. ناقص شددر برد ولی برای ابد ه جان باز اين اعدام غيررسمی 

رهبران حزب کمونيست آلمان تجربه طولانی دارد، به عناصر خاطی در و  ارنست تلمان لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت 
 . دکن مینيز رحم نکه مضر به حال تماميت نظام تشخيص داده شوند صفوف خود 

 
  لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت  ارنست تلمان                 
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به درجه جنون رسانيد، به  ،صدا های انفرادی عايقِ  را به جرم جنايتکار در سلولمخالف نظام  توان میراحتی ه ب در اين کشور
اجراء  داوطلبانه اعتصاب غذا واداشت و يا وسائل خودکشی در زندان را برايش فراهم کرد تا حکم اعدام را در مورد خودش

  . کند
در شمال آلمان را که در  »تاينهولششلزويگ «ايالت  منتخب دموکرات مسيحی نخست وزير) Uwe Barschel( »بارشلاوه «

در  ،و خطر بر ملا کردن اسرار سران بورژوازی آلمان ، خلف وعدهعلت زبان درازیه ب ،سلحه دست داشتنه امعاملات مخفيا
 .گشای خودکشی را بر آن نهادند نام مشکل حادثهمالی  نخست برای ماستبه قتل رساندند و  سوئيس طرف در کشور بیهتلی 

 .ليکن اروپای متمدن ضد اجرای مجازات اعدام است .امروز اسرار پرونده قتل وی منتشر شده و قابل کتمان نيست

  
ها راه  گرايان در خيابان جنس ها، زردها، هم الملل، دستجات سبزها، صورتی ها، سازمان عفو بين شما شاهد هستيد که هومانيست

آغشته به خون هرگز گويا ند تا بورژوازی به رحم آيد و درجه تمدن و فرهنگ خود را که ا غو مجازات اعداملافتند و خواهان  می
بورژوازی نيز با ژست . به معرض نمايش بگذارد ،وجه هوادار سرکوب و خشونت نيست هيچه بنبوده و و رياکاری 

  .کند که گويا گوش شنوا برای اين نوع بشردوستی دارد میبشردوستانه وانمود 
آنها . کشی است البته لغو مجازات اعدام در آلمان و درج آن در قانون اساسی به اين مفهوم نيست که بورژوازی آلمان مخالف آدم

، »بشر دوستانه« هایشعار های سياسی نياز دارند تا با اين خيال خوش ای هکارانه برای پار ضرر و فريب به اين تشريفات بی
های کشتار جمعی که به عراق منتقل شده  سلاح. ی تسليحاتی خود را کامل کنندها هبرنامقادر شوند » سياست خارجی ارزشی«

بشر «رد را قتل عام نمايد از همين ذخائر ند و يا در حلبچه مبارزان کُ نبود تا سربازان ايرانی را در جنگ هشت ساله معدوم ک
آيا اين . ندکن میاعدام در آمريکا اعلام  »غير انسانی«است که انزجار خود را هر روز و هر ساعت از اجرای احکام  »دوستانه

های آزوف در اوکراين است تا  کنندگان نازی هم اکنون آلمان يکی از تسليح ايد؟ همه سالوسی و رياکاری در تاريخ ديده
  .تباران را محو کنند روس

 -بادر«ی گروه ها يستپليس ضدترور يکی از ترور ميلادی، ١٩٩٣ژوئن  ٢٧در تاريخ  »کلاين ادب«در آلمان در شهر 
پس از آنکه تسليم شده بود بر  )Wolfgang Grams(» ولفگانگ گرامز«به نام  را )RAFفراکسيون ارتش سرخ (» ماينهوف

راه انداخته و ه بر عليه اين گروه تروريستی ب تبليغات شديدی که. مبنای گفته شهود و قرائن موجود بدون محاکمه اعدام کرد
خود و ارتقاء مقام که به ترقيات آينده  ای هکه هيچ دادستان از جان گذشت مسموم بود حدیه ب ،ندکه حاکم کرد ای فضای تروريستی

 مردم. قانون شودفانه طر بیو خواستار تحقيقات و اجرای  شتهگذاکرد پا به ميدان  نمیجرات  انديشيد می يشزن و بچه خوحفظ  و
اين عمل غيرقانونی بوده ولذا جنايت  ستنددان میرغم اينکه  و علی اين ترور بودند موافقخونخواهانه نيز همه  خورده فريب

در پشت سر را ترور که افکار عمومی و قدرت سياسی ند با محافل نزديک به گروه ضدده میترجيح  آنها. ندشو میمحسوب 
قصاص و زهر چشم گرفتن و  قانون همه شرايط برای سر به نيست کردن يک انسان، بر اساس همان. دنخود دارد هم آوا شو

 . دگرد میمجرم سياسی ضدنظام محو ، نمای زيبای تمدن در پسِ . بوده و هستجوئی آماده  انتقام

 
 )Wolfgang Grams(» ولفگانگ گرامز«
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  .ليکن اروپای متمدن ضد اجرای مجازات اعدام است
 

  .دام نهُ نفر خارجی توسط يک سازمان مخفی نازی با هدايت سازمان امنيت آلماناع

 

 
  

صاحبان مشاغل کوچک با پيشينه مهاجرتی اشاره دارد که هشت  به انگيزه نژادیبا    (NSU)»او. اس. ان« ای های زنجيره قتل
 گرايان راستگرای ملیزيرزمينی  تروريستیگروه  اين خارجيان ظاهرا توسط. بودنديونانی  نفر مورد از آنها ترک و يک

  . به قتل رسيدند (NSU- Nationalsozialistischer Untergrund) سوسياليست
های امنيتی آلمان فورا دست به کار شدند و متهمان را قاچاقچی و تروريست معرفی کرده که  های پشت سرهم، دستگاه بعد از قتل

اند و برای اين که  ها دست زده قاچاقچيان و باندهای مافيائی خارجيان و به ويژه ترکبه کشتار متقابل گروهی و درگيری ميان 
 سفربُ های  يا مجموعه قتل )Dönermorde(» یکبابدنُر «های  کننده قتل نام گمراهرا با اين جنايات کسی مبادا دچار اشتباه شود، 

کردند و به شايعات برای انحراف افکار عمومی دست سته برج آلمان های در رسانهعامدانه و با برنامه برای شستشوی مغزی 
  . زدند

اووه « و )Uwe Mundlos(» اووه موندلوس« های ، نئونازیاين جنايات را» عاملان اصلی«پليس و دستگاه امنيتی آلمان ظاهرا 
» آته چپه هب«انم آنها خهمدست . خودکشی کردند ٢٠١١نوامبر  ٤در معرفی کرد که ظاهرا ) Uwe Böhnhardt(» بونهاردت

)Beate Zschäpe (به پليس تسليم  ٢٠١١نوامبر  ٨در خود را  ،ريزی که در اثر اشتباه سازمان امنيت زنده مانده بود، با برنامه
سرهم بندی پرونده به قدری . بندی گرديد و در دادگاه صدايش از ترس جان در نيآمد و پرونده مربوطه ماستمالی و سرهم کرد

   .هيچکس در آلمان ادعاهای دادستان و رئيس دادگاه را نپذيرفتعيان بود که 
ای  وی نظريه. از حزب دموکرات مسيحی در آلمان بر سر کار بود» هلموت کهل«ولی اصل ماجرا چه بود؟ در آن زمان دولت 

يافتند به نصف تعداد  یافزايش م» خطرناکی«را مطرح کرد که بايد در عرض چند سال تعداد اتباع ترک را که در آلمان به نحو 
ها پول دادند تا خاک آلمان را  ای از ترک به عده. های گوناگون به اجراء گذارده شد ممکن تقليل داد و آنوقت اين سياست در زمينه

ترک کنند، برخی را بازنشسته زودرس کردند و با پرداخت پول و تشويق آنها به بازگشت تعداد قليلی را راهی ترکيه نمودند و 
های امنيتی آلمان تلاش نمودند با ايجاد فضائی از رعب و وحشت و ايجاد ناامنی و تزلزل  مزمان با آن از طريق سازمانه

ها را آتش زدند و زن و بچه آنها را به قتل رساندند، سپس گروه  نخست خانه ترک. ها را به ترک آلمان وادارند روحی، ترک
گذاری و ترور، ايجاد قتل  اش با بمب ازمان امنيت آلمان را سازمان دادند که وظيفهزير نظر س (NSU)» او. اس. ان«تروريستی 

رفت و افکار عمومی نيز بر ضد قربانيان ترور به عنوان قربانيان  برنامه مطابق ميل سازمان امنيت پيش می. و ناامنی بود
ه جای ترک يک يونانی و سپس يک مامور زن پليس در های مافيائی آماده و بسيج شده بودند تا اين که اشتباها ب اختلافات گروه

خواست قاتل همکار  پرده خبر نداشت و می حال پای پليس که روحش از اين اقدامات پشت. اين اقدامات تروريستی به قتل رسيدند
 Uwe(» اووه موندلوس«سازمان امنيت برای از بين بردن رد پای خويش به قتل . خود را پيدا کند به ميدان کشيده شد
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Mundlos( اووه بونهاردت« و «)Uwe Böhnhardt (کردند  به عنوان خودکشی دست زد و اشتباه دوم در اين بود که فکر می
های  شود که چنين نشد و حال شاهدی از دسيسه نيز کشته می) Beate Zschäpe(» آته چپه هب«در اين دسيسه قتل آنها، خانم  

آته  هب«انديشمندان سازمان امنيت ناچار شدند خانم . انداخت د که تمام برنامه را به خطر میسازمان امنيت آلمان باقی مانده بو
ولی تحقيقات پليس ادامه پيدا کرد و افراد جديدی دستگير . را مشروط بر اين که صدايش در دادگاه درنيايد زنده نگاه دارند» چپه

داد، بلکه با يک سازمان سرّی مسلح تروريستی  سازمان امنيت جلوه میشدند و معلوم شد که ما نه تنها با دو سه نفر آنطور که 
ها در تماس  در جريان تحقيقات نام يکی از اعضای سازمان امنيت که با تروريست. روبرو هستيم که تعداد آنها هرگز منتشر نشد

ها  جالب آن که رسانه. ن کشيده شدبود منتشر گشت و سرانجام پای سازمان امنيت آلمان که در اين ترورها دست داشت به ميا
های  های امنيتی ايالات گوناگون آلمان که در اين کشتار دست داشتند تمام پرونده اعلام کردند در يک روز واحد همه سازمان

اه اعلام دادگ. نابود کردند و همزمان »اتفاقی«را برای اين که به دست دادگاه نيفتد » او. اس. ان«ای  های زنجيره مربوطه به قتل
به حبس ابد که در آلمان دورانش محدود است محکوم شده و اقدام ايشان همراه با دو نفر ديگر اقدامی » آته چپه هب«کرد که خانم 

 . گرفته است انفرادی، غيرسيستماتيک بوده و از نفرت فردی اين عده از خارجيان نشات می

  
  ها آتش زدن خانه ترک

های خصوصی و يا در  شده است ولی ترور ترک و يونانی، آتش زدن ساير خارجيان در خانه در آلمان مجازات اعدام ملغی
  .های پناهندگان آزاد است اردوگاه

 

  اعدام يک سياهپوست
  

  
ها به يكی از  ميان خود آلمانیدر كه حتی  آلمان »ساکسن آنهالت«در ايالت  )Dessau( »دسائو«، پليس شهر  ٢٠٠٥در سال 

را بدون آن كه مرتكب جرمی شده باشد، به اين عنوان كه  )Oury Jalloh(» اوری جالو«ها معروف است،   نازیمراكز فعال نئو
به شدت و با فرياد » اوری جالو«. افکنند دی میابازداشتگاه پليس برده و در سلول انفرو به  دستگيرمدارك اقامتش كافی نيست، 
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از جنس استاندارد زند و روی تشكی  بند و پابند می س، حتی در زندان به او دستپلي. كند اعتراض میبه اين اقدام نژادپرستانه 
كه وی به  وقتی. سوزد گيرد و كاملا می آتش میبدون دخالت دست و به صورت غيبی » اوری جالو« ابعد. خواباند می زنسو

. !شوند كه حريق را خاموش كنند متوجه می، حتی بنا به ادعای وكلای مدافع پليس و دادستان، زندانبانان تازه خاکستر بدل شد
  . در سلول انفرادی بوده است در محافظت پليس طبيعتا اين يک قتل عمد و اعدام يک سياهپوست

شود و فندک،  بازجوئی بدنی میداند که نخست بعد از دستگيری متهم  ها در آلمان آشنا باشد می کسی که با قوانين بازداشتگاه
که منجر به ايجاد جراحت و يا خسارت بشود از وی گرفته شده و تا زمان آزادی وی از زندان جداگانه و، فلزات و هر چه چاق

گردد، ثانيا در جلوی هر سلولی دستگاه حسگرِ دود و آتش وجود دارد که بروز آتش را فورا به مرکز کلانتری و  نگهداری می
ی ضد ضربه مکالمه با مرکز کلانتری و مامور کشيک وجود ها ثالثا در درون هر سلول دستگاه. دهد مامور کشيک خبر می

دکمه مربوطه به مرکز کلانتری وصل شود، امکان خاموش کردن آژير تماس از محل فشار دارد و چنانچه اين دستگاه در اثر 
اطاق  پيشپليس مربوطه که مسئول حفظ جان متهم است بايد زحمت رفتن به جلوی سلول را بکشد يا در . مرکزی ممکن نيست

تمام اين اقدامات از . سلول از سلامت زندانی با خبر شود سلول دستگاه را خاموش کند و يا با گشودن پنجره نصب شده در درِ 
پس به اين جهت با قطعيت کامل . طريق ديجيتال در دستگاه مرکزی همراه با نام مامور کشيک ثبت شده و غيرقابل تغيير است

پوست اسير را با مواد محرقه آتش زده  سياه ،و آنهم نه يک نفر بلکه مجموعه کارکنان کلانتری »ئودسا«توان گفت که پليس  می
البته به علت اعتراضات مردم و ماهيت . اند  اند و به ياری دستگاه سرکوب دولت آلمان، دادستان و دادگاه تبرئه شده و سوزانده

اند تا ماجرا فراموش  به کار گرفته و تحقيقات را ادامه و کش داده ساختگی و مسخره اين پرونده مرتب کارشناسان جديدی را
شود و در بدترين حالت آنقدر کش داده شود تا تمام مسئولان بعد از دريافت کامل حقوق بازنشستگی فوت شوند تا دادستان 

ن در اين عرصه در نجات دولت آلما. به مصداق نوشداروی بعد از مرگ سهراب پيدا کند» مجازات«برای طه را ومسئول مرب
  .کند هاست استفاده می ای دارد زيرا از اين راهبرد سال جان جنايتکاران نازی تبحر ويژه

  .ولی در آلمان مجازات اعدام وجود ندارد
  

  پوست آنگولائی قتل يک سياه
  

  
  

گر راست تا  افراط ۶٠دود توسط ح ١٩٩٠نوامبر  ٢۵آنگولائی در شب  ،)Amadeu Antonio Kiowa(» آمادئو آنتونيو کيووا«
 . حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت

حدود . مورد ضرب و شتم قرار گرفت) براندنبورگ( »ابرسوالد«در شهر  ١٩٩٠نوامبر  ٢۵در شب » آمادئو آنتونيو کيووا«
در حالی که . دند، حمله کردندبو ايستاده در مقابل يک مسافرخانهکه ها  گرايان راست با چماق و چاقو به آفريقايی تن از افراط ۶٠

ساله است که  ٢٨» آنتونيو«يکی از آنها . بينند شوند، برخی از آنها به شدت صدمه می چندين آفريقائی مجروح  موفق به فرار می
 .هرگز از کُما بيدار نشد و يازده روز بعد جان داد

توسط دادگاه منطقه  ١٩٩٢اشتند، در سال سال سن د ١٩تا  ١٧سه عامل مرتکب اصلی که در زمان ارتکاب جنايت بين 
رسانی بدنی خطرناکِ منجر به مرگ،  به چهار سال حبس تامينی و تربيتی برای جوانان به دليل آسيب) اودر(فرانکفورت 
سال وجود داشت که به دو سال حبس مشروط محکوم شد که آزاد  ١٨در ميان محکومان يک شريک جرم با سن . محکوم شدند

  . شد بايست ثابت می وارد کرده بود هرگز ثابت نشد و شايد نمی» آنتونيو«کسی ضربه مرگبار را به چشم راست چه . گرديد
ها مستعمره  تواند مسئله را کوچک جلوه داده و ماستمالی کند، ولی از آنجا که آنگولا سال دولت آلمان تلاش وافر کرد تا می

ر فراوانی وارد کرده بود، دولت آلمان نتوانست انتقادهای دولت پرتغال را ناديده پرتغال بود و اين امر به آنگولا و پرتغال فشا
ها را به صف  توان با جنگ روانی و تبليغات مغزشويانه گله نازی در آلمان حکم مجازات اعدام لغو شده است ولی می. بگيرد
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د تا ديگر جسارت آن را نداشته باشند برای پناهجوئی ور شوند و آنها را به قتل برسانن پوستان حمله کرد تا به خارجيان و رنگين
  .به آلمان بيايند

در اين . های رژيم آلمان است شود از ممارست زهرچشم گرفتن، با سياست ايجاد فضای مرگ و مسموم که منجر به قتل می
به  .دارد» بشردوستانه«ر و دردس دولت ابتکارات فراوانی برای آدمکشی و اعدام بی. ايم عرصه ما شاهد موارد متعددی بوده

  .»اند فقط برخی از آنها در دولت ما ممنوع«: قول برتولد برشت
  

  بحثی فقط از جنبه تفاوت نظری
تر به ميان آمده به مسئله استعمال قهر،  تر و علمی در اينجا بحث تبليغاتی حمايت از حقوق بشر طرح نيست، پای بحثی عميق

انسان مجرد و خارج از زمان و مکان وجود . گردد ر سرکوب طبقاتی و نظاير آنها برمیانحصار قهر، مبارزه طبقاتی، ابزا
تر اين مبارزه طبقاتی ی، زندگی مادی و معنوی وی بايد در بسندارد هر انسانی طبقاتی است و برخورد به تحولات روحی، روان

  . مورد ارزيابی علمی قرار گيرد
های خود به  اند که برای شناخت و ارزيابی ها مهم است و اين فلاسفه مادی بوده تريشه يابی علل هر کيفری از نظر مارکسيس

  .اند گشتند و ايده برخورد انسانی را به ميان آورده و بشر را در مرکز توجه قرار داده اجتماعی پديده برمیمادی های  ريشه
فقر و از جمله وجود آن علل آن را خشکانيد و  بروز سرمنشاءبرای رفعش کند ناشی از عللی است که بايد  کسی که دزدی می

 اجتماعی حلال مشکلات... قوادان، روسپيان وخرها،  مالها،  دزدان، قاچاقچیقطع دست و يا اعدام . نابرابری اجتماعی است
برای  هایردحاکی از اين نوع برخو، برای حفظ نظم ،از بدو پيدايش در ممالک گوناگون ها انسانتاريخ مجازات مطالعه . ندنيست

ای که  ولی برخورد به طبقه. دانستند ها ناشی از فطرت و ذات انسانی می های اجتماعی بوده است که آن را مدت حل آسيب
، در شيشه کردن خون مردم را به عنوان يک ها از انسان کشی توليدی خلق کرده تا آدمکشی تدريجی، بهره ضدبشریِ  مناسباتِ 

جا انداخته و با روش ترور، زندان، شکنجه و اعدام از خودش آگاهانه شخص برای  و طبيعی فضيلت، به عنوان يک حق الهی
اند که  ها همواره برای آن مبارزه کرده کمونيست. قياس کرد فروش و يا تن شود با ماهيت يک آفتابه دزد آن حفاظت کند، نمی

کار اجتماعی برای تجديد تربيت  های آموزشی، تربيتیِ  جوئی و مجازات ضدبشری نبوده بلکه به اردوگاه ها محل انتقام زندان
 هستند یت توليدی حاکمابلکه به مفهوم اجتماعی خودشان قربانی مناسب ،مجرم نيستنداز نظر قضائی که فقط  بدل گردندکسانی 

بقاء چنين نظامی که با هر داری و حاميان  ولی کمونيست ميان قربانيان نظام سرمايه. کند که روزانه اين قربانيان را بازتوليد می
عدالتی تحميل شده به آنها در  قربانيان زندانی در بستر بی اين نوع سرنوشت. کنند تفاوت قايلند وسيله بر ضد بشريت مبارزه می

 اند که سرنوشت و انتخاب ای تولد يافته يافته ، آنها در شرايط پيشرقم خورده استتماعی نابرابر و غيردموکراتيک جيک نظام ا
از بسياری حقوق آرايش  گی از ارث و ثروت، بهره خانمانی، بی ، بینوائی عملا به علت فقر و ناامنی، بی. اجباری آنها بوده است

تولد آنها در . اند محروم بوده ،شده بورژوازی که در قوانين اساسی درج شده و يا بر زبان نهادهای حقوق بشری جاری است
عدالتی و تحميل  بی محصولدر حالی که سرنوشت حاميان اين رژيم و ماموران آن فته است محيط نابرابر و ستمگر وقوع يا

ی سر داشته و بهداشت و اند که از ارث پدری بهره برده و سقفی بالا آنها در مناسباتی متولد شده. شرايط ناخواسته به آنها نيست
هستند که از بقاء نظام استثمار، سرکوب، حفظ وضع موجود،  ده آنها تامين بوده است، آنها قربانی نيستند کسانینيتحصيل و آ

مبارزان و زهرچشم گرفتن از نمايندگان طبقات انقلابی که  ، ترور، سرکوببا اعدامآنها . کنند نظام امتيازات و سرکوب دفاع می
 . مخالفتی ندارند اند، مناسبات ستمگرانه و مملو از قهر و خشونت را به جامعه تحميل کرده خواهان تغيير بنيادی وضع موجودند،

در اينجا برای نابودی علل اين وضعيت بايد مناسبات حاکم را . کنند و چرا بايد آن را به انجام برسانند دانند که چه می آنها می
اعدام برای مجازات آن سلاحی است که بايد به کار گرفته شود تا  ،ماعدامجازات  و ای تغيير داد و اعمال قهر قهرآميز و ريشه

و مجرد از اين شرايط به شرايط زمان و مکان بحث اعدام بدون توجه . سپرده شود ی تاريخها هميشه در جامعه بشری به موزه
حراف نظريه از معطوف ان ،هدف .شود اجتماعی بحث علمی نبوده و فقط برای خلع سلاح روحی مخالفان به کار گرفته می

کند و به قول مارکس قهر  اعدام اين مناسبات را آگاهانه حفظ میمجازات طبقه حاکمه با قهر و . های معضل است گشتن به ريشه
     .جامعه کهن برای تولد جامعه نوين است قابله

در پی آنند اند  هآميز کمونيست را برخود نهاد و نام افتخاراند  هعهده گرفته وظيفه تحميق مردم را ب مشتی اخته سياسی در ايران که
داری با ديدن درخت و زير سبيلی در کردن جنگل، با طرح  زدن به توهمات، و رنگ آميزی دنيای متعفن سرمايه که با دامن

آنها . ندخلع سلاح کناز نظر روحی مبارزان انقلابی را  ،های کاذب محتوی برای يافتن پاسخ موقع و بی های بی موذيانه پرسش
عدم آگاهی و شناخت عميق داری به علت  ند که گويا سرمايهکن میشکل معينی از سرکوب آشکار بورژوازی را طوری مطرح 

آنها شکل معينی از سرکوب آشکار . دشو میبه اين شکل از سرکوب متوسل  اشتباها ،نسبت به حقوق دموکراتيک انسانی
به منزله مفهومی اعدام مجازات سخن بر سر آری . انندگرد میبقاتی وی جدا گر و ط بورژوازی را از مجموعه نظام سرکوب
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شکل آشکار خشونت را با در صورت لزوم . دست برنخواهد داشت مشخص اعداممجازات بورژوازی هيچگاه از . نيستمجرد 
يعنی  ،سرکوب طبقاتیيعنی در عين حال اعدام سلاح . تر آشکار آن برای فريب افکار عمومی معاوضه خواهد کرد شکل کم

ژوازی کشتن يک فرد از جبهه مخالفی که فريب تزوير بورژوازی را نخورده است و زمانی به مبارزه دست زده که بور
تيرباران سلاح . دست کم بگيرداش  وقوع و فتور زمان علت سستیبه خطر وی را دست و دلبازی و سعه صدر  د باتوان مین

  .ماند خواهد بورژوازی بوده و 
  

  تناقضات گفتار و اعمالشانو  توهم پراکنی مبلغان بورژواها
  : نويسند مبلغان افکار بورژوازی می

  
اما . اصلا امر ما سرنوشت و حرمت انسان است. ها برای ما عزيز است راستش در جواب بايد گفت که جان انسان«

از اينرو دعوای ما بر سر سرنوشت . ودش در نتيجه مقوله اجتماع وارد معادله می. انسان يک پديده اجتماعی است
  ). نشريه انترناسيونال(» انسان در جوامع کنونی است

  
کند حاوی انسان انتزاعی است؟ آيا تاريخ جامعه بشری بر پايه تعامل و بردباری تحول  آيا مقوله اجتماع که به بحث ورود می

  يابد؟  می
چون خودمان شخصا  ،اند هنديناوی يا آلمان و اطريش از اعدام دست کشيداينکه اين توهم را بپراکنيم که گويا بورژوازی اسکا

زيرا از  ،تبرئه بورژوازی استعملا ايم،  گير شده ايم و نمک هاست تحت تاثير تبليغات امکانات رفاهی سوئد قرار گرفته مدت
طور عمده نيست، اگر فقط خود ه وپا بکشی است و در ار ماشين آدم اش های کاذب ما که در آمريکا دولت و دستگاه قضائی قياس

 جيره و مواجب از بورژوازی ممالک اروپائی است های اداره رفاه اجتماعی اين ممالک نباشد، حمايت بی فريبی ناشی از کمک
اعدام به صف شوند و مجازات  ی ايرانی در جبهه ضدها يستبايد کمونتو گوئی حال . ترند که گويا از بورژوازی آمريکا متمدن

از بورژوازی امپرياليستی آمريکا بخواهند که از بورژوازی عاقل، متمدن و با فرهنگ اروپا ياد گرفته و در دستگاه قضائی 
اين نحوه برخورد به . کش طبيعی در نيآيد صورت آدمه خود نقش قاتل را ايفا نکند و ب ،وجود آورد که دولته خود تغييراتی ب

اند که توده مردم را در مبارزه با بورژوازی اروپا خلع سلاح کند، و جهت ضربه اصلی کش را به آنجا می مقوله اعدام کار
از اعمال قهر و خشونت و سرکوب طبقاتی بورژوازی  ای هاعدام نوع ويژ. هيات حاکمه دور کنددهی  آماجمبارزه مردم را از 

لغو مجازات اعدام بايد با کازار تبليغاتی وسيعی  تقاضای. ی مردم استها هاعدام نوع خاصی از اعمال ستم طبقاتی به تود. است
د از مجموعه دستگاه ستم طبقه حاکمه جدا کرد و به آن شو میاعدام را ن. با لغو هر گونه سرکوب و ستم طبقاتی همراه باشد

کارگر سوئد دست طبقه  ،اين برخورد. آفريددر شرايط خاصی را و برای بورژوازی امتياز بشر دوستی  جداگانه برخورد نمود
آنوقت . صدا هستند خواهد بست هم وطنی »یها يستکمون«و يا آلمان را مثلا در برخورد به طبقه حاکمه اين کشورها که با اين 

عنوان ابزاری برای سرکوب در تمام طول تاريخ مبارزه طبقاتی باقی ه از سرکوب طبقاتی است ب ای هر اعدام شکل ويژاگ
بر مبنای اصل مورد خطر است و شما خواننده عزيز ممکن است  »حرمت انسانی« اثر اعدامگويا در  اينکه. خواهد ماند

که برای کشتن شما  لاجوردیاسداله مغز آدمخواری نظير به طرف  بی ی در اثر شليک يک گلولهغيرقابلِ انکارِ دفاع از خود، 
ايد  دار ساخته وی را جريحه »کرامت«و  ريدبز بين برا ا وی »حرمت انسانی«د خانواده شما را نابود کند خواه میآمده است و 

وشه، نلاجوردی مانند هيتلر، آيشمن، محمدرضا شاه، سوهارتو، پي. چه خاکی برسرمان کنيمبا اين فشار اخلاقی و وجدانی ما حال 
طور تی و نه انسان بانسان طبقا. ن استانسا ، اوبامانگودين ديم، سينگمان ری، موبوتو، نيکسون، ترومن ه، يان اسميت،بچوم

گرانه، ما طبيعتا مخالف اعدام و يا هر شيوه سرکوب ديگر طبقات حاکم عليه  فريبانه و هوچی کلی برای درج در مقالات عوام
يم، ما با هر نوع اشکال کن میاعدام محدود نمجازات ويژه پرولتاريا هستيم، ولی مبارزه خود را صرفا عليه ه طبقات محکوم و ب

ما موافق مبارزه عليه همه اشکال سرکوب . يمکن میار و نهان مبارزه کرده و ماهيت آنها را برای توده روشن ستمگری آشک
 ها هطبقاتی طبقه جبار حاکمه با قهر انقلابی مبارزه تودقهر ها انسان پر اميد، ما به  ها سرکوب طبقاتی ميليون هستيم، ما با قرن

ما از قبل تضمين . هيچ مرتجعی از قبل تامين جانی نخواهيم داده باستقرار جامعه که  بار برای هميشه با يم تا يکده میپاسخ 
کنيم که در انقلابی که مردم در پيش دارند خون از دماغ کسی جاری نخواهد شد، ما تضمين نخواهيم کرد که قتل عام  نمی

ند شو میحاکمه درو و اعدام هر و سرکوب طبقه ها ريخته و توسط نيروهای ق به خيابان هديده را ک ی ستمها هکارگران و تود
خير ما به مردم خواهيم گفت که مسلح شوند و پاسخ گلوله . ی مردم نخواهيم رفتها هجواب خواهيم گذارد و به راهنمائی تود بی

وار منتظر نمانند تا  حو مسي ، پاسخ اعدام را با اعدام بدهندرا با گلوله بدهند، پاسخ تيرباران هيات حاکمه را با تيرباران بدهند
 و تا ها به خاک بسپارد و چهار رد و در کنار کموناردها و بلشويکقوای سرکوب هيات حاکمه سرشان را گوش تا گوش ببُ 
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و قاطی  ها يستو رفرم ها يستهای جاری هومان نماهای ايرانی را که همه هنرشان در رونويسی بحث نصفی از اين کمونيست
آنها در اروپاست برای تسکين و خواندن فاتحه بر سر مزارشان بفرستند تا در ذم توسل  نظری مشغوليتبيکاری با زور شدن از 

ارزد، زيرا تاريخ  گرانه صد تا يک غاز نيز نمی های حيله اين حرف. ن قلم فرسائی کننددبه قهر و پاسخ گلوله را با گلوله دا
ها  د، زيرا قانون مبارزه طبقاتی قرنکن میتکرار ر مقابل چشمان ما مبارزه طبقاتی بطلان آنرا ثابت کرده و هر روز و شب د

، در کشتار جمعی ابناء ها يستتر با دوروئی بورژوازی در قتل و عام کمون و ما امروز هر چه بيشآنرا ثابت کرده است  خلاف
کشتار . دده میآنرا تشکيل ن ها حتی جز کوچکی نيز از گوشه هستيم که ظاهرا اين مبحث حياتی در اين بحث روه ب بشر رو
و اعدام  کشتار و بمباران بلگراد، کشتار نيست، قتل عام مردم يوگسلاوی ،اعداممجازات  برای اين نهادهای ضدجمعی 

نابودی ليبی و بورژوازی اروپا نيست، و توسل به اعدام  بورژوازی آلمان و آمريکا نيست، قتل و عام مردم عراق کشتار
با  بورژوازیِ  در قوانينزيرا مجازات اعدام . شود نمی دام جمعی محسوبها اع ها و لبنانی سطينیسوريه، نسل کشی فل

توحش است،  ،فرديک ولی کشتن  ،انتقاد و تذکر نيستها شايسته  کشتن ملت. اسکانديناوی و آلمان ملغی شده است »فرهنگ«
 حرمتکرامت و ها نقض اصول انسانی و تنزل درجه  ، عربها ها، صرب ها، چچن ای کره ها، سطينیلکشتن ميليونی و بمباران ف

صورت ه آيد، ولی لغو مجازات اعدام برای افراد جداگانه آنهم ب علت فزونی به چشم نمیه نيست، شايد از اين جهت که ب انسانی
وپائی در حمايت از لغو ی ارها هاز روزنام ای عاريههای  اين نوع بحث. است » انسانیو کرامت حرمت «فريبانه حمايت از  عوام

سرکوب عملا  ،ی پست و دانی را منظور داردها هکاران و مرتکبين به قتل عمد با انگيز يتامجازات اعدام که اساسا مجازات جن
 به قتل نفس در جامعه بورژوازی نظر دارد و نه به ترور سياسیهای بورژوازی  در رسانهها  اين بحث. دکن میسياسی را کتمان 

د که لزوم کن میرا سرکوب و اعدام خود سياسی نظر مخالف ! غرب با فرهنگ و متمدنمگر بورژوازی ؟ !استغفرالله .مخالفان
ويژه ه و ب پردازان ها و نظريه اين سازمانست که به همين دليل ا. !؟ هرگزطرح بحث آن در مطبوعات بورژوازی احساس گردد

 شناسانه، های جامعه ای تکيه کرده و روش قصاص و اصول قبيلهازات، مجهای حقوق بشر به جنبه تاريخی و تکامل  سازمان
های هومانيستی که  سازمان برای اين. ندکن مید جرايم را توصيه يابی اجتماعی برای ممانعت از بروز مجد ريشه شناسی، جرم
 ای هواژ ،خواهد بودرايط مشخص در شئی نقش مثبت ايفاء کنند که لازمه ارزيابی مشخص از اقدام آنها ها هند در عرصتوان می

. موضوعيت ندارد در بربگيردا ر ها خشونتهمه انواع د در صورت لزوم اشکال توان میکه  سرکوب طبقه حاکمهنام ه تر ب وسيع
 کنند خلاصه میآنها فقط سرکوب را صرفا در اعدام، تيرباران آنهم فقط توسط مستبدها . اين مرز برای آنها غير قابل عبور است

 ای هگيرد عد ی متفاوت صورت میها هطور کلی متفاوت را که با انگيزه ب اين دو بحثِ . نه زائيده و نياز شرايط مبارزه طبقاتی و
داری و رژيم  ها نيز چاشنی جامعه سرمايه و برای خالی نبودن عريضه بعضی وقتاند  هبه بحث جنبش کمونيستی بدل کرد

نوشته  ها يستتر برای ارعاب کمون آيد که بيش معجون عجيبی از کار در می مقالات آنها اين است که. زنند طبقاتی را به آن می
از پرگوئی مقالات چند سال اخير محافل مشحون  سراپا مقالات آنها که. انسانی کرامتگشائی برای احترام به  شده است تا راه

انسانی نيست،  کرامتحمايت از  ،خودو نيت ح در رو استو رونويسی از يکديگر ها و حيوانات رفرميستی، حمايت انسان
آن، خلع سلاح اخلاقی توده مردم و نقد روحيه انقلابی آنها و تضعيف آتی ت و راه استقرار و استحکام کراممخدوش کردن اين 

دن مقولات محتوی کر طور کلی، بیه معنا، حمايت از انسان ب تبليغ پاسيفيسم بی. شان برای توسل به قهر انقلابی است آمادگی
دانند جنگ امر خوبی نيست ولی  ها می کمونيست. دهد هدف اين عده را تشکيل می اجتماعی از مضمون تاريخی طبقاتی آنها

با پند . افتد و مانند جنگ ريشه طبقاتی دارد صلح از آسمان نمی. برای نابودی جنگ بايد جنگيد و مسببان آن را نابود و اعدام کرد
شود گرگان را  دهند نمی فريبانه می که در همه مدارس بورژوازی آموزش عوام» دموکراسی نهادينه«ر و و اندرز و کلمات قصا

  . قانع کرد که ندرند و عقرب را مانع شد تا نيش نزند
  

  ابزار جنگ روانی بورژوازی» لغو مجازات اعدام«کارزار تبليغاتی و غيرطبقاتی 
  :به اين بخش نيز نظر افکنيد

ها و طبقات فرودست جامعه است و از تمام امکانات قهر خود برای حفظ مناسبات مورد نيازش  کوبگر خلقبورژوازی که سر
. زند تا مخالفان خود را از توسل به قهر انقلابی باز دارد کند برای تحقير قهر به يک جنگ روانی و تبليغاتی دست می استفاده می

خود را روانی زنند تا وضعيت برتر  گرا و خونخوار جا می را خشونت و مخالف» انساندوست«آنها در اين مبارزه خود را 
ها را با خشونت و قهر اشغال  های فلسطينی و خانه  اين وصف حال شغالگران صهيونيست است که سرزمين. طبيعتا حفظ کنند

ومتی را با برچسب تروريسم اند و هر مقا ترور خويش را مستقر ساخته. زنند اند و از صلح و عدم توسل به قهر حرف می کرده
بخشی از اپوزيسيون ايران با اين ستمگران همدست شده و در مذمت مجازات  ،در اين فضای رياکارانه و آلوده. کنند محکوم می

  .کند اعدام که در واقع قهر و سرکوب طبقات حاکمه است همکاری روانی و تبليغاتی می
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عدام که يکی از ابزارهای ايدئولوژيک مبارزه و مورد سوءاستفاده تبهکاران به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی لغو مجازات ا
» ضرورت کارزار عمومی برای مقابله با اعدام در ايران«های ايرانی تحت عنوان  ای از جريان جهانی در قدرت است، پاره

جان کردن ميلياردها انسان  يسم در بیای منتشر کردند که استعداد شگرف آنها در مخدوش کردن نقش امپرياليسم و صهيون بيانيه
هيچ توجيه سياسی، ايدئولوژيک و انسانی وجود ندارد که کسانی پيدا شوند تنها برافروخته از شدت . سازد پراميد را متجلی می

  به ويژه صهيونيسم گر چهره کريه ارتجاع جهانی بغض و نفرتی که نسبت به جمهوری اسلامی و تبهکاری وی دارند به مشاطه
تواند به همدستی با  گر نفرت از انسانيت، خيانت ملی و طبقاتی نيست، بلکه می نفرت از جمهوری اسلامی توجيه. بدل شوند

ايران نظر افکنيم و آن را » بشر دوست«به سند اپوزيسيون . دشمنان بشريت اگر مبنای علمی و طبقاتی نداشته باشد نيز بدل شود
  :فی کنيمدر مضمون سياسی خويش کالبد شکا

  
 ضرورت کارزار عمومی برای مقابله با اعدام در ايران«
های  ترين مجازات يک قتل عمد دولتی، از جمله شنيع اعدام به عنوان. دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است«

  » انسانی است
  

که نبايد به عمد با مجوز و يا  گردد از اين توصيف چنين درک می. اعدام عملی زشت، قتل عمد و مجازاتی غيرانسانی است
نابودی و قتل يک انسان در نفس خود عملی شنيع و غيرقابل . بدون مجوزِ دولتی انسانی را که حق حيات دارد به قتل رسانيد

تواند جمهوری  اين دولت می. خواهد اين امر با دستور دولت و يا بدون دستور دولت صورت گرفته باشد قبول است، حال می
افتد که اين  در تبليغات ضد مجازات اعدام از نظر دور می. های اسرائيل و يا صهيونيست باشد و يا ايالات متحده آمريکااسلامی 

. داری و يا به دوران روی کار آمدن دودمان پهلوی و يا جمهوری سلامی ربطی ندارد مجازات تنها به مناسبات حاکم سرمايه
ته است و يک معضل اجتماعی است و همواره در طی تاريخ به تناسب وضعيت داری نيز وجود داش اعدام از زمان برده

جرمی که در يک دوره، مجازات اعدام را به همراه داشته، در . شده است های گوناگون می اقتصادی و سياسی جامعه شامل بزه
  . يافته است درخور می فقط با زندان و يا قصاص کمتری پاسخبرای حفظ امنيت و نظم آن دوره اجتماعی دوره ديگری 

جناياتی که اين امپرياليسم در آسيای جنوب شرقی و آفريقا . يکی از اين ممالک دموکرات و مهد حقوق بشر کشور فرانسه است
شايد هنوز نسلی در قيد حيات باشد که جنايات اين امپرياليسم را در نيمه دوم .  کند نموده است موی را بر بدن انسان راست می

در غير اين صورت به اين تصاوير بنگريد و از اين همه نژادپرستی وبديهی جلوه دادن . تم در الجزاير به ياد داشته باشدقرن بيش
  .آدمخواری در حيرت بمانيد

  

  فرانسه
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روند واقعی مبارزه عليه اعدام از قرن نوزدهم شروع شد و در نيمه دوم اين قرن چندين ايالت در آمريکا و تعدادی «
، نيکاراگوئه )١٨٨٩(، گواتمالا و برزيل )١٨۶۴(، کلمبيا )١٨۶٣(ز کشورهای آمريکای لاتين نظير ونزوئلا ا
در ادامه کارزار مبارزه عليه اعدام که در آمريکای . لغو مجازات اعدام را پذيرفتند) ١٨٩۴(و هندوراس ) ١٨٩٢(

   ب گرفت و تعدادی از کشورهای اروپايی نظيرلاتين شروع شده بود، مبارزه عليه مجازات مرگ در اروپا هم شتا
نيز مجازات اعدام را به طور ) ١٨٨٩(و ايتاليا ) ١٨٧۴(، سوئيس )١٨۶٣(، سوئد و بلژيک )١٨٢١(لوکزامبورک 

  » کامل از قوانين جزائی و قضايی خود حذف کردند
  

ظاهرا مجازات . رزش سياسی ديگری ندارندخوردند و ا سرائی تنها به درد خواب کردن مردم می اين گونه ارزيابی و افسانه
و ) ١٨۶٣(، بلژيک )١٨٩٢(، نيکاراگوئه )١٨٨٩(اعدام در بيش از يک قرن پيش از دستور کار ممالک گواتمالا و برزيل 

ه، اند ولی آيا اين ژست و ادا، اطوار بدون پشتوانه و سياه بر سفيدی که بر روی کاغد صبور نوشته شد خارج شده) ١٨٨٩(ايتاليا 
کشی که همان مجازات شنيع اعدام است  از اراده کشتار طبقه حاکمه، استعمارگران و يا امپرياليسم برای تجاوز، کودتا و آدم

 ٢٣ميليون شهروند کنگوئی در طول  ١٠بر اساس برخی برآوردها، کشتار، قحطی و بيماری باعث مرگ ! کاسته است؟ خير
بوده است و اين در حالی است که مجازات اعدام با تبليغات  ١٩۶٠تا  ١٨٨۵سال اول حکومت استعمارگران بلژيکی از 

، »لئوپولد دوم«. در کشور استعماری بلژيک لغو شده است ١٨۶٣در سال » حقوق بشری«و با حمايت نهادهای » انسانی«
قاره آفريقا رقم زده، که  پادشاه بلژيک با اين ادعا که  کشور کنگو مِلک خصوصی ايشان بوده است، جنايات وحشتناکی را در

های مستعمره شده را به يک اردوگاه  حاکميت بلژيک سرزمين. ميليون نفر کاهش داده است ١٠جمعيت کنگو را به نصف يعنی 
» تمدن«کار بزرگ تبديل کرده و از اين راه ثروت بسياری را بر هم زده و آن را به بلژيک منتقل کرده که صَرف آبادانی و 

کردند و حتی قطع اعضاء بدن  قطع دست و پای افرادی که در برابر حاکمان استعماری مقاومت می. شده است بلژيک انسانی
تعيين شده خود را تحويل استعمارگران دهند، ناشی از قصاص اسلامی » سهميه«توانستند  فرزندان و همسران مردانی که نمی

خرد کردن و قطع دست و پا : گويند خود اين جانيان می. زدند ردن میها را گ دزدها بر سر کار بوده و دزديده شده. نبوده است
آنها پاتريس لومومبا را با ياری ساير دوستان . بوده است» اثبات برتری نسبت به مردم کنگو«نوعی مجازات برای 

يعنی در قرن  ١٩۶١ال پاتريس لومومبا قهرمان آفريقا و مبارز پرشور و انقلابی ضداستعماری در س. ضداعدامشان اعدام کردند
بيستم، توسط مزدوران بلژيکی به قتل رسيد و قاتلانش بقايای جسدش را در اسيد حل کردند و فقط دندانش را به عنوان يادگاری 

  پرسش اين است آيا مگر اين لغو مجازات اعدام در قوانين بلژيک تصريح نشده بود؟  .نگه داشتند
  

  بلژيک
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  در مراکش عذرخواهی نمی کند ١٩٢٠استفاده از سلاح های شيميايی در دهه  اسپانيا به دليل
  

https://www.middleeastmonitor.com/20180215-spain-falls-short-of-apologising-for-1920s-use-of-chemical-weapons-
in-morocco/amp 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rif_War 

  :آيد می چنين پديا در مورد جنگ اسپانيا برای استعمار مراکش در دانشنامه ويکی
 

  شيميايی های سلاح از استفاده و اسپانيا جنايات
های شيميايی در طول درگيری استفاده کردند، که اولين استفاده  ها از سلاح ، اسپانيايی١٩٢٤با شروع در سال 

، دی اسپانيا به طور بی رويه از فسژن ارتش. رده از جنگ گازی در دوران پس از جنگ جهانی اول بودگست
در حالی که . ها استفاده کرد های غيرنظامی، بازارها و رودخانه فسژن، کلروپيکرين و گاز خردل عليه جمعيت

ميايی و بيولوژيکی را ممنوع های شي امضا کرد که استفاده از سلاح ١٩٢٥اسپانيا پروتکل ژنو را در سال 
برخی تسليحات شيميايی اسپانيا را دليل اصلی . های داخلی غيرقانونی نبود ای در درگيری کرد، چنين استفاده می

برای مثال، . اند شيوع گسترده سرطان در منطقه ريف، که هنوز هم در مراکش بالاترين ميزان است، ذکر کرده
های قوی وجود  شاخص«تحقيقات نشان داده است که ، (ATGV) زهای سمیبه گفته رئيس انجمن قربانيان گا

نويسنده خوان  ».شود شود که در برابر مقاومت در شمال استفاده می دارد که سرطان توسط گازهايی ايجاد می
 پاندو، با اين حال، اشاره کرد که مناطقی از فرانسه و بلژيک، که در طول جنگ جهانی اول به شدت گاز گرفت،

  . نرخ سرطان غير طبيعی ندارند
تجاوز، اشغال، نابودی : ١٩٤٥-١٩٢٢ميگل آلونسو، آلن کرامر و خاوير رودريگو در کتاب جنگ فاشيست، 

جمعيت به کار گرفته » آرامش«های متعددی برای  نبود، روش» فاشيستی«اگرچه جنگ ريف، جنگ «: نوشتند 
های  جدای از تصميم به استفاده نکردن از سلاح... هوری خواه فتح مجدد پسااستعماری اسپانيای بی خدا جم. شد

آوری اطلاعات از طريق  جمع: شبيه کارزار مراکش بود »پاکسازی اسپانيا«شيميايی، کارزار فرانکو برای 
   ».از زندانيان نظامی. های خلاصه، کار اجباری، تجاوز جنسی، و کشتار ساديستی شکنجه، اعدام

های اسير شده نيز گزارش شده است، از جمله اخته کردن و بريدن سر،  ی مراکشیقطع عضوهای اسپانياي
عنوان گردنبند يا سرنيزه  آوری شده و به ها که توسط لژيونرهای اسپانيايی به عنوان غنائم جنگی جمع بينی و گوش

  . زنند می
  

  کشتار مونت آرويت
سرباز ارتش اسپانيا پس از تسليم  ٢٠٠٠، قتل عام مونت آرويت رخ داد که در آن ١٩٢١آگوست  ٩در 

جناياتی که متعاقباً توسط . روزه کشته شدند ١٢پادگان مونت آرويت در نزديکی آل عروئی پس از يک محاصره 
ها و ميل به انتقام گرفتن قبايل  عام اين قتل عام و ديگر قتل» جويانه روح انتقام«ارتش اسپانيايی آفريقا انجام شد، با 

 . شدشورشی آغاز 
 

       

    ١٩٢٢اند،  لژيونرهای اسپانيايی که سرهای بريده مراکشی را بالا گرفتهآوری برتر جنگی         هجوم سربازان اسپانيائی با فن      
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  اند ها را بر روی سرنيزه قرار داده و به عنوان يادگاری از خود عکس گرفته سربازان متجاوز اسپانيائی سر مراکشی

 
  ٢٠١٨فوريه  ١۵

های شيميايی  در مورد استفاده از سلاح (AMA) »آمازيغ«اسپانيا گفته است که به درخواست مجمع جهانی 
با  اما پاسخ خواهد داد، ١٩٢۶ -١٩٢١از  ) Rif( » ريف«سيزدهم پادشاه در طول جنگ  »آلفونسو«توسط ارتش 

 .عذرخواهی برای اقدامات خود کوتاهی کرده است
در « و درخواست به مادريد ارائه شده است وزير امور خارجه اسپانيا تاييد کرد که اين، »آلفونسو داستيس«

های  های خود و همچنين بررسی راه واستدر سفارت اسپانيا برای ارائه درخ  [AMA]نتيجه درخواست پادشاه،
 ».احتمالی همکاری دريافت شد

اسکورا «، يکی از اعضای حزب »جوآن تاردا«داستيس در طی يک جلسه پارلمانی به سوالات 
فشار  »ريف«های شيميايی در جنگ  ، که از دولت اسپانيا برای اعتراف به استفاده از سلاح»جمهوريکانا

 .آورد، پاسخ داد می
نشان داد، اما از ابراز آمادگی  (AMA) های تمايل خود را برای شنيدن خواسته »دستيس«اين حال، اگرچه  با

 .کشورش برای عذرخواهی برای استفاده از جنگ شيميايی عليه غيرنظاميان کوتاهی کرد
عليه ر به رهبری محمد بن عبدالکريم الخطابی ربِ بين شورشيان بِ  ١٩٢٧تا  ١٩٢٠اين درگيری از سال 

پس از شکست سربازان اسپانيايی در نبرد  .مراکش ادامه داشت »ريف«نيروهای استعماری اسپانيا در منطقه 
رويه عليه جمعيت غيرنظامی  نيا از گازهای شيميايی و سمی بیپا، گزارش شده است که اس١٩٢١سالانه در ژوئيه 

ورسای بود که  ١٩١٩نقض معاهده ميايی حملات شي .ندترين خسارت را وارد ک استفاده کرد تا بيش »ريف«
 .کرد های شيميايی را ممنوع می استفاده از سلاح

)AMA(  درخواستی را ارسال کرد و از مقامات اسپانيايی خواست که رسما از مردم ريف عذرخواهی کنند
بار در سال آخرين  (AMA) درخواست مشابهی توسط .دهای اين فاجعه غرامت بپردازن و به قربانيان و خانواده

 .ششم انجام شد »فيليپه«از پادشاه  ٢٠١۵
را تکرار کرد و از وزير  (AMA) های درخواست ،مرکز مراکش برای حافظه مشترک، دموکراسی و صلح

های جامعه مدنی مراکشی که  های سازمان امور خارجه اسپانيا خواست به تعهدات قبلی برای پاسخ به درخواست
 .بشناسد، احترام بگذاردبه رسميت صر بودن خود را خواستند مق از اسپانيا می

هستند نسبت به هر منطقه ديگری در مراکش از  »ريف«در نتيجه جنگ شيميايی، بسياری از کسانی که در 
يافت  »ريف«درصد موارد سرطان حنجره در مراکش در منطقه  ٨٠برند و  بالاترين ميزان سرطان رنج می

  ».شود می
 

ها کودتا کرده، آربنس را از کار برکنار نموده و يا در  کشتند و يا در گواتمالا آمريکائی ها را می ساندنيست وقتی در نيگاراگوئه
با کودتای نظامی  ١٩۶۴برزيل ژوآو گولارت را که رئيس جمهور دست چپی و منتخب مردم برزيل بود در اول آوريل 

های لغو مجازات اعدام اشاره کند؟ وقتی  نبود که به اين مصوبه ها دست زدند، آيا کسی سرنگون کرده و به قتل عام کمونيست
ايتاليا جنوب آلبانی را اشغال کرد، ليبی را تسخير نمود و با عمر مختار به جنگ پرداخت به اريتره و سومالی در آفريقا لشگر 

ده بود که مجازات اعدام اقدامی ها موسولينی را به جان مردم انداخت، آيا حاکميت ايتاليا فراموش کر کشيد و سپس فاشيست
توان اين سياهه را ادامه داد و رياکاری بورژوازی، استعمار،  ؟ می!!نکوهيده بوده و اين مجازات در ايتاليا لغو شده است

ه شود ب می. تر برملا کرد را بيش... و» فمينيستی«و انقلابات مخملی، » حقوق بشری«امپرياليسم، نئوليبراليسم، لشگر نهادهای 
تهی،  جای افشاء فريبکاری طبقات غارتگر و آدمکش حاکمه بر اساس اسناد و مدارک متقن و غيرقابل انکار به عبارات ميان

های  آزادی» انقلابی«خراش  ضداعدام و مطالبات گوش ی های سپر کرده ادعاها، ادا و اطوارها، عريان شدن بانوان با سينه
  .کرد و فضای مجازی را از آنها آلودبيکران جنسی بر ضد قوانين قصاص تکيه 



٢۴ 

 

  : کنند آنها به شما گوشزد می
  

همبستگی جهانی عليه «و سازمان » الملل عفو بين«با جهانی شدن کارزار لغو مجازات اعدام، سر انجام سازمان «
م را به عنوان روز جهانی مبارزه عليه مجازات اعدا) مهر١٨(روز دهم اکتبر  ٢٠٠٢در سال » مجازات اعدام

اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه عليه اعدام  ١٠يک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل نيز . اعلام کردند
  » .پذيرفت

  
کشی عمدی و  همان بانيان آدم -که اگر با زبان حسن نيت بيان کنيم -اين واقعيات را در مقابل اين تبليغات توخالی بگذاريد

عفو «اندازند و سر انجام سازمان  خيال کارزار جهانی لغو مجازات اعدام را راه می وشای خ آشامان جهانی برای عده خون
را به عنوان روز جهانی ) مهر١٨(روز دهم اکتبر  ٢٠٠٢در سال » همبستگی جهانی عليه مجازات اعدام«و سازمان » الملل بين

اکتبر را به  ١٠، مجمع عمومی سازمان ملل نيز ٢٠٠٣کنند و يک سال بعد يعنی در سال  مبارزه عليه مجازات اعدام اعلام می
پذيرد ولی مقوله اعدام به عنوان ابزاری برای استعمار، تحريم، سرکوب، رياکاری به  عنوان روز جهانی مبارزه عليه اعدام می

که عملا به رود  صورت گزينشی در دست همان مُبدعان جنگ روانی برای تشديد اعدام گزينشی بر ضد مخالفان خود به کار می
گردد که احساس آلت دست شدن استعمار را در ناظر رويدادها به وجود  تضعيف جبهه مخالفان ضد مجازات اعدام منجر می

دهد و به ابزاری تبليغاتی طبقاتی برای دست چينی اعدام گزينشی بدل  لغو اعدام مفهوم انسانی خويش را از دست می. آورد می
جرج بوش  ٢٠٠٣در همان سال . رفته است» حقوق بشر«و مجازات عدام خواهد رفت که به سر همان بلائی به سر لغ. شود می

های دروغ و اسناد جعلی مورد تهاجم قرار داد و بغداد را به خاک خون کشيد و  پسر در آستانه جشن نوروز عراق را به بهانه
. دان اين مخالفان مجازات اعدام هرگز به درد نيآمدوج. صدها هزار نفر را با تسليحات مدرن خود به صورت هدفمند اعدام کرد

حزب منصور . اپوزيسيون ايرانی خودفروخته حتی اين کشتار را مورد تائيد قرار داد و از تجاوز به عراق به حمايت برخاست
ر حيطه حکمت اسرائيلی کادرهايش را برای تخريب در مبارزات ضدامپرياليستی مردم عراق به اين کشور گسيل نمود تا د

ن نابودی صدها هزار انسان عراقی نبود حجاب اآنها مشکلش. برای زنان بپردازند کردستان عراق به تبليغ پوشش مينی ژوپ
رد را کُ » انقلابی«چند تن بزن بهادر » انقلابی«زنان و آزادی پوشش مينی ژوپ در کردستان ايران بود که همراه اين دختران 

زندگی  ٢٠٢٣ما اکنون در سال . مزاحمت ايجاد کند» انقلابی«و » آزاد«برای اين دختران کردند تا مبادا کسی  روانه می
   .کنيم می

مخالفت خود با اين » بشردوست«دريای مديترانه به گورستان پناهجويانی بدل شده است که هيچکدام از همين ممالک ظاهرا 
های اپوزيسيون ايرانی خواهان لغو مجازات اعدام نيز  سازمان حتی. اند نوع  مجازات اعدام اعلام نکرده و آن را محکوم نکرده

واقعيت اين است زنده به گور شدن هم نوعی از اعدام . معترض نيستند تا دريای مديترانه به گورستان زنده به گوران بدل نشود
ويت واقعی منظور ندارد، در اين روش اعدام دولتی عمدی نيست و فرد مشخصی را با جرم مبهم و ه. است و غير انسانی است

اين اعدام کشتار جمعی است . ای در نظر دارد هويت بودن را به صورت فله نام بودن، بی ها به صرف انسان بودن، بی بلکه انسان
و مجرم يک آفتابه دزد و يا قاچاقچی نيست که از اين امتياز برخوردار باشد تا در فهرست قربانيان اعدام در ممالک مورد انتقاد 

  .اين معدومان همه گمنامند. به عنوان اسلحه مبارزه ايدئولوژيک قرار گيرد

  
  :آورند آنها می

  
هر ساله تعدادی از آنان به دار آويخته می . شوند چرا که هنوز هم سالانه هزاران نفر به مجازات اعدام محکوم می«

در واقع، روز جهانی مبارزه با مجازات . وندش شوند و تعدادی نيز با سم و گاز کشته می شوند، گروهی تيرباران می
شوند و يا هم اينک در انتظار  های مرگ سپرده می ن انسانی است که هر ساله به جوخهاعدام، يادآور خاطره هزارا

  » .اجرای حکم اعدام هستند
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های  کنند، همان جوخه یهای مرگی که اين عده از آن صحبت م شود، ولی اشتباه نکنيم اين جوخه های مرگ صحبت می از جوخه

مرگی نيستند که در نيکاراگوئه، السالوادور، هندوراس، کلمبيا زير نظر ارتش آمريکا و هيات حاکمه اين کشورها به جنايت 
  . برای آنها تروريسم امپرياليستی مجازات اعدام نيست. کردند دست زده و قربانيان خويش را زنده به گور می

  

  
 John(  »جان نگروپونته«های مرگ در آمريکای لاتين منتشر شد، به نقش آقای  ش در مورد جوخهاسنادی که در زمان خود

Negroponte( در نيکاراگوئه که ظاهرا مجازات اعدام را لغو کرده  »نگروپونته«. های مرگ اشاره دارند در سازماندهی جوخه
. سلاح به مزدوران تروريست نقش اساسی داشته استها و در معاملات محرمانه فروش  است در جنگ کثيفی عليه ساندنيست

تصويب بار برای جلوگيری از  ۴بار از حق وتو بر ضد محکوميت آدمکشی آنهم  ۶وی در مقام سفير آمريکا در سازمان ملل 
سفير  »هجان نگروپونت«. های محاکمه جنايتکاران جنگی استفاده کرد بار در مورد قطعنامه ٢قطعنامه در محکوميت اسرائيل و 

که از » الوارزمارتنيزگوستاوو «رئيس پليس ملی هندوراس، ژنرال . بود ١٩٨۵تا ١٩٨١وقت آمريکا در هندوراس در فاصله 
. کرد رهبری می ٣١۶های مرگ بدنامی را در هندوراس با نام گروه  شد جوخه محسوب می»  نگروپونته«دوستان صميمی 

به انبار مهمات و پشتيبانی مطمئنی برای حمايت دولت رونالد ريگان از جنبش  آن بود که هندوراس را»  نگروپونته«وظيفه 
وی در سال . ها در نيکاراگوئه تبديل کند شد بر ضد نهضت آزاديبخش ساندنيست که از طرف سازمان سيا حمايت می» کنتراها«

پسر با يک دستور » بوش«ت ملی دولت نيز سفير آمريکا در بغداد بود و پس از دوران خدمتش به عنوان مدير اطلاعا  ٢٠٠۴
اين مامور سازمان سيا در لباس . برای ترور مخالفان در عراق را هم تصويب کرد »ی السالوادور گزينه«بسيار ويژه، مقدمات 

غير نظامی را  ۵٠٠٠٠و در دومی  ٧۵٠٠٠در اولی » هندوراس«در  ٩٠و در دهه » السالوادور«در  ٨٠ديپلماتيک در دهه 
های امپرياليستی بوده و ظاهرا  ها اعدام ولی اين اعدام. های مرگ اعدام کرد منافع امپرياليسم آمريکا توسط جوخه در خدمت

اند در همکاری با هم تنها در دو قلم  جمهوری اسلامی ايران و همه ممالک مخالف آمريکا تا کنون نتوانسته. جنايتکارانه نيست
های جنايتکارانه جمهوری اسلامی ايران را ناديده گرفت،  البته نبايد اعدام. ل برسانندانسان را به قت ١٢۵٠٠٠» ناچيز«مقدار 

هزار انسان چشم پوشيدن و اعلاميه دادن که جمهوری اسلامی  ١٢۵شده   ولی اعدام را به خوب و بد تقسيم کردن، بر جان تلف
رياکاری  بت شده در جهان را به خود اختصاص داده استهای ث اعدام، به تنهايی نيمی از کل اعدام ٢۴۶در سال اخير با اجرای 

نفر در ارتباط با  ٢٣در پرونده های قتل بوده اند، » قصاص«مورد در ارتباط با اجرای حکم  ١٩۴از اين تعداد، . محض است
تر  بيش. اند م شدهاعدا» افساد فی الارض«و » محاربه«، »بغی«، »تجاوز«جرايم مواد مخدر و تعدادی نيز به اتهام هايی مانند 

کشی، بمباران کودکان و مردم غيرنظامی که توسط غرب،  حاکی از آن است که تحريم کشورها، آدمکشی، تروريسم، نسل
و يا حداقل . تر است گيرند در زمره اعدام نبوده و بار آنها از بار جنايات جمهوری اسلامی سبک آمريکا و اسرائيل صورت می

  . کار عمومی جا انداختتر در اف بايد آن را سبک
کنند ولی در همين گفتار کوتاه  های اجتماعی اشاره می های مادی و سرمنشاء آسيب نويسندگان سند خودشان به درستی به ريشه

الملل آمده، جدای از صدور احکام  همان طور که در آخرين گزارش عفو بين«: آورند آنها می. نيز صميميتی در کار آنها نيست
ها در جمهوری اسلامی مربوط به جرائم عادی و در ارتباط با  فعالين سياسی و معترضان خيابانی، بخش اعظم اعدام اعدام برای

جرائمی نظير توزيع مواد مخدر، دزدی، قتل و تجاوز که نظام جمهوری اسلامی خود مسبب اصلی . معضلات اجتماعی است
ميليون نفر در کشور بيکارند، وقتی فقر در جامعه بيداد  ١٠تی بيش از وق. های اجتماعی در جامعه است کاری بروز اينگونه بزه

های امرار معاش قانونی را برای سيل انبوه فقر زدگان و جوانان بيکار بسته است،  کند و جمهوری اسلامی همه روزنه می
اجتماعی يکی پس از ديگری باز های  کاری های ورود به دزدی و اعتياد و قاچاق مواد مخدر و ديگر بزه روشن است که دروازه
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دانند که وضعيت نابسامانی که در ايران به وجود آمده است محصول  کنند، می کسانی که تظاهر به تحليل علمی نمی» .شوند می
داری مبتنی بر نئوليبراليسم بانک جهانی و صندوق  حضور جمهوری اسلامی در قدرت نيست بلکه محصول نظام سرمايه

دريغ غرب قرار  شود که مورد حمايت بی اين فجايع از اصل مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ناشی می. استالمللی پول  بين
ها برای اقتدار خويش و سرکوب مبارزه مردم  داری ديگری نيز بر سر کار آيد به همين روش اگر در ايران رژيم سرمايه. دارد

  : لذا اين دستورالعمل. شود متوسل می
  

های حقوق  ی لغو مجازات اعدام زمانی موثر و کارساز خواهد بود که اين مبارزه از محدوده کنشمبارزه برا... «
  » .ای بزرگتر در مسير سرنگونی جمهوری اسلامی پيوند داده شود بشری فراتر رفته و به مبارزه

  
خواهد اوضاع  ت نشناخته و میهای جهانی است که استقلال ايران را به رسمي دستورالعملی ضدايرانی و در خدمت منافع قدرت

به اين جهت راه آزادی و حفظ استقلال ايران، راه حل . در ايران برقرار کنند» حقوق بشر«دوران ننگين پهلوی را زير عبای 
داری جمهوری  سرنگونی رژيم آخوندی و اسلامی مطابق ميل اسرائيل و آمريکا نيست، راه حل در سرنگونی حاکميت سرمايه

اش نظير کشور اشغالگر اسرائيل است  ست مردم ايران به رهبری پرولتاريا بر ضد غرب ستمگر و نوکران محلیاسلامی به د
  .کشی وی اين منتقدان ايرانی ايرادی ندارند که به نسل

  

  شيلی
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  آرژانتين
تاتوری فاشيستی ويدلا در ها در زمان ديک های قرون وسطائی و کشتار دستجمعی کمونيست نشريه اسپوتنيک در مورد شکنجه

  :نويسد میکردند  که آنها را از داخل هواپيما به دريا پرتاب میآرژانتين 
  
  را پس گرفت» پرواز مرگ«آرژانتين هواپيمای «

  
  

آنها را به  .شد یاستفاده م انيکشتار زندان یبرا ینظام یکتاتوريون در دوران د یاز اسکا. گذاشته خواهد شد شيدر موزه به نما مايهواپ نيا
  .کردند یرودخانه پرتاب م اي انوسيصورت زنده به اق

بازگشت : گفت ک،يجان سالم به در برده است، در مصاحبه با اسپوتن یکتاتوريد یها که خود از سال ینينگار آرژانت روزنامه ن،يلو اميريم
آنها . است که کشته است یپاک کردن همه آثار مردم یبرا رکتاتويد لياز م یا شاهد زنده نيا. مهم است اريما بس یون برا یاسکا یمايهواپ
است که  نياعتقاد بر ا. هرگز ظاهر نشوند گريکردند مطمئن شوند که اجساد د یمردم را ربودند، شکنجه کردند و کشتند، بلکه سع هانه تن

المللی لاهه هرگز برای  و دادگاه کيفری بين. است هزار نفر ٣٠بر اساس آمار تعداد مفقودان . ».اند کشته شده قيطر نيهزاران نفر در از ا
  .های بيکران نشستی تشکيل نداده است رسيدگی به اين جنايات و کشتار جمعی و اعدام
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  امپرياليسم آلمان در ناميبيا
  

  

  
  

را تا دندان برای تجاوزش در  ...و ها یگرعلو ردها و سرکوبامپرياليسم آلمان هم اکنون دولت متجاوز ترکيه و قاتل ارامنه و کُ 
ها انسان، تحريک به جنگ و تجاوز، اعدام  آيا کشتار ميليون. دکن میسمی و وسايل کشتار جمعی مسلح  منطقه حتی با گازهای

  . آيد به حساب نمیخصلت جمعی علت ه نيست؟ شايد ب
  : نوشتيم ٩٠ی ها سالدر اواخر  »توفان«ما خودمان در

  
بر پايه تحقيقات . های آرژانتينی انتشار يافته است انسانی ژنرالاز جنايات ضد ای هتکان دهنداخيرا اسناد و اخبار «

ن و مبارزان ونفر از انقلابي ٣٠٠٠٠بيش از  ١٩٨٣تا  ١٩٧۶ی ها سالهای مدافع حقوق بشر، در فاصله  سازمان
به طور وحشتناکی به اقيانوس انداخته نفر از مبارزان چپ  ٢٠٠٠قريب به . اند خواه آرژانتينی مفقودالاثر گشته ترقی

  .»اند نظاميان آرژانتينی به قتل رسيده ی وحشيانه توسطها هشده و هزاران زندانی سياسی در اثر شکنج
  

بهترين  کاران شيلی در ويلائی در انگستان مشغول استراحت است و به رهبر جنايت. در شيلی وضع بهتر از اين نبوده است
هزار  ها هاعدام د وی مسئول. ها بخوابد صدای معترض و سر سر برد وه کنند تا عمر فاسدش را ب میوجهی از وی پذيرائی 

  . مبارزان شيلی و قاتل آلنده نخست وزير ملی و قانونی شيلی است
را به  د و فورا شماشو میدار  ش جريحها دوستان ايرانی در باره اعدام اين جنايتکار سخن نگوئيم زيرا که احساسات رقيق نوع

مجازات اعدام  نويسند، زيرا که اروپای متمدن کارانه منتسب کرده و تمام جنايات پينوشه را به پای شما می توجيه اعمال جنايت
تر  کم» قصاص«حتی اصل استناد به . رسد وی نيز به جائی نمی »انسانی«د ولی زور قانون برای مجازات دان میرا انسانی ن

صورت انسانی راهی زندان مجرد نيز ه توام با رئوفت که حداقل برای ده هزار اعدام دو سه سالی ب »جوئی انتقام«زا و  خشونت
و معتقدند که اساسا مجازات اند  هآنها يک قدم بالاتر رفت. دده میبورژوازی به اين هم رضايت ن. شوند، کاربرد کافی ندارد

و اين تئوری چقدر خوش به حال آگوستو پينوشه  !ز وی کار کشيدد به زندان انداخت و اشو میانسان را که ن! غيرانسانی است
  شيليائی و رافائل ويدلای آرژانتينی است

وحشی  ها يستگويند که ما کمون ند، به شما میکن میو از نام ما سوءاستفاده اند  هآنها که خودشان را در صفوف ما پنهان کرد
زندان ه نها هزاران هزار از ما را بکشند و به سيخ بکشند و شکنجه کنند و ببگذار آ. زنيم نيستيم و به مقابله به مثل دست نمی

گيريم تا گردن ما را بزنند و  ما سرخود را پائين می. زنيم، ما مخالف خشونت و قهريم افکنند ولی ما به مقابله به مثل دست نمی
يم نشان توان مینويسند سرفرازيم و  می ها هباز پينوشولی ما در پيشگاه تاريخ، البته تاريخی که . ريش ما بخندنده توی دلشان ب

  . دهيم که دستمان به خون کسی آلوده نشده است
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های  کند و آنرا به سرکوب نهضتو اعمال صادر در عرصه خارجی مجازات اعدام را حکم خوبی آموخته که ه امپرياليسم ب
برای  دونزی، ايران، ترکيه، عراق و نظاير آنها محدود سازد،ان ،شيلی ،در آرژانتين ، به کشتار جمعیها يستآزاديبخش و کمون

مخالفتی  »حين فرار«آنها با اعدام بيژن جزنی و يارانش در. در زمينه داخلی ابزار ديگری برای تسويه حساب وجود دارد آنها
   .ندارند

ارد که آنرا با کمال افتخار اعلام هم برای ترور سران ممالک مخالف خود را د ای هبخش ويژ» سيا«خود امپرياليسم آمريکا در 
کارانه و دخالت گستاخانه در امور داخل ساير ملل است برايش اهميتی ندارد، زيرا کسی بر سر آن  اينکه اين عمل جنايت. دکن می

  . های جنجال و الم شنگه در دست خود آنهاست همه ماشين. کند جنجال نمی
کاران  سطح جنايت جايزه تعيين کرد و خود را تا »اسلوبدان ميلوسوويچ«قای جمهوری يوگسلاوی آآمريکا برای سر رياست 

نيز  »های آزاد حزب دموکرات«يکی از رهبران تراز اول  )Jürgen Möllemann(» موله من«در آلمان آقای . مافيائی تنزل داد
گوئی تعيين جايزه برای سر کسی  جايزه تعيين کرد، تو »اسلوبدان ميلوسوويچ«ی سر رياست جمهوری يوگسلاوی آقای برا

قتل نيست و اعدام محسوب  »بی ارزش« يوگسلاوِ چون با لفظ جايزه مزين است ديگر اعدام نيست، توگوئی که کشتن يک 
اش  درخانهه ن نگارش اين مقاله دادستان آلمان برای دستگيری ايشان بد، تو گوئی تحريک به قتل جرم نيست، زيرا تا زماشو مین

گيرد که رئيس قوه مجريه است؟ نکند  نکند نيروی مستقل قضائيه آلمان از شخص رياست جمهوری آلمان دستور می. نرفته است
جارو جنجال برای مشوب  همه سردرگمی و همه پرسش و اين آيت الله يزدی به دين مبارک مسيحيت ايمان آورده است؟ اين

  . کردن افکار
  

  ايتاليا
  

  :به ايتاليا نظر افکنيم

 
تا  ١٧در  )Banco Ambrosiano(» بانک آمبروسيانو«مشاور مالی واتيکان و صاحب ) Roberto Calvi( »کالوی روبرتو«

 »اينستيتوتو پر لِ آپره دی لرجيونه« به بانک واتيکان سهام آن بانک اکثريت. دن خودکشی کردندندشدر لن ١٩٨٢ژوئن  ١٨
)Istituto per le Opere di Religione -IOR (بودوی همدست مافيا، رابط پاپ با کليسای کاتوليک در لهستان . تعلق داشت.  
مافيا،  و همکاری با و همچنين ساير معاملات مالی مخفی واتيکان در پولشويی مواد مخدر در ايتاليا و آمريکای جنوبی »کالوی«
به دليل روابط  دست داشت و سياسی گوناگون احزاب های اين چنينی ساير فعاليت و  Propaganda Due (P2) لژ مخفی و

 .شد میمعرفی  بانکدار خداها به عنوان  ، به ويژه در رسانهIOR نزديکش با
در اين زمينه نايل آمده بود و روابط نزديکی با واتيکان  های سريع از پيشرفت یيکبه  »دار خدابانک«به عنوان   »یکالو«

 Karol( »کارُل يوزف وُيتيوا«با نام )  (Ioannes Paulus PP.II»ژان پل دوم«وی با همکاری پاپ لهستانی وقت، . داشت

Józef Wojtyła(  سوليدارنش«به جنبش مالی کمک  رساندنعامل «)solidarnosc (وی . بوددر لهستان » لخ والسا«رهبری  به
وی اين . فرستاد تا وضعيت بلوک شرق را متزلزل کند با اطلاع و ماموريت از طرف پاپ مبالغ کلانی پول به لهستان می

ائی برای اعمال نفوذ منابع مالی واتيکان را در اختيار سياستمداران ايتالي » کالوی« .داد انجام میبا ياری سازمان سيا اقدامات را 
وی پس از پيدايش بحران مالی و خطر ورشکستگی برای بانکش از سياستمداران و پاپ اعظم تقاضای . داد قرار میسياسی 

اعتنائی وی روبروگرديد نامه تهديدآميزی به وی نوشت تا  د و با بیکراز پاپ  را طلبش مطالبهوقتی  .کمک مالی کرد که رد شد
و  داند واتيکان نمیهای خود پر کند در غير اين صوت وی خود را موظف به حفظ اسرار  ا با پرداخت وعدهخزانه خالی بانک ر

  .لغو کرده بودند را رسما ها بود که مجازات اعدام را برای انسان یاين حکم اعدام وی در ممالک

به گفته دادستان . ندن به دار آويخته شددر شهر ل  )Blackfriars Bridge( »پل بلکفريرز«در  ١٩٨٢در سال  »روبرتو کالوی«
آی و واتيکان و مافيا از اين امر مطلع .بی.از اسکاتلندريارد گرفته تا اف .ايتاليايی، او توسط مافيای سيسيلی به قتل رسيده است

در کنار ) Calvi( »کالوی«اعدام  .گذارده بود. ب.گ.ست و در اختيار کادان میحتی وزارت اطلاعات لهستان نيز آنرا . بودند
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گيرد و تا راس دستگاه مجريه ايتاليا نظير آقای  گذاری صورت می ها در ايتاليا که معمولا به نام مافيا و از طريق بمب ساير اعدام
کار عوامل گويا ، هستندبا تمدن اروپائی  »خويشاوندی«و فاقد هرگونه  ندهای رسمی نيست اعدامظاهرا ادامه دارد،  »آندره يوتی«
د ولی کشورش کن میايتاليا رسما مجازات اعدام را تائيد ن .اند های امنيتی و مافيائی نفوذ کرده که در دستگاه هستند» سرخود«

د، وی به اجرای احکام اعدام، متمدنانه معترض است شو میپايگاه بمباران بلگراد است که به قتل هزاران نفر مردم عادی منجر 
بينند  ، ولی مانعی نمیوی مخالف اعدام است. فرستد تا در آنجا اعدام کنند جدان به ترکيه میرا برای آسودگی و » اوجلان«ولی 

منازل قذافی حاکم آن سرزمين به کشتن دخترش  ناتو به ليبی تجاوز کنند و با بمباران های که هواپيماهای آمريکائی از پايگاه
بينند اگر آمريکا برای قصاص  اند، ولی مانعی نمی رمنشانهبرب »قصاص«گران حقوق بشر مخالف  همه اين موعظه. موفق شوند

ی اسامه بن لادن و يا فعالين حماس و جهاد اسلامی دنيا را زير پا بگذارند به حريم ها يستگذاران هواپيمای لاکهيد، ترور بمب
فقط  .د کشت و نبايد کشتشو میرا ن گناه را به قتل برسانند تا به همه نشان دهند که آمريکائی کشورها تجاوز کند، هزاران نفر بی

را بکشد و  »ملکم ايکس«را مجازات کند، » هوارد فاست«و  »جک لندن«های منحرف نظير  ست آمريکائیابورژوازی مجاز 
حرکت آمريکا که مورد تائيد اروپای متمدن است قصاص و تنبيه و زهر . زير آب نمايده پوستان را ب سر رهبران جنبش سياه

مبارزه محقانه با تروريسم کور و اعدام انسانی و متمدنانه هواداران اند  هو اعدام نيست نام آنرا گذارد »تاديب«و چشم گرفتن 
  .وجدان اعدام بی

و اعدام آنها  »قصاص«ی اسرائيل در قتل و عام ملت فلسطين بر اساس ها يستو بربرمنشانه صيهونتمام سياست تروريستی 
مانورهای سياسی آنها . بينيد که جسارت مخالفت با اين سياست را داشته باشد ر اروپائی را نمیشما هيچ کشو. گذارده شده است

های مستمر نژادپرستان صيهونيست که يهوديان را  اعدام. فقط برای تضعيف روحيه و وادار به تسليم کردن ملت فلسطين است
چشم «و  »مشت در برابر مشت«بر اساس همان منطق  »جويانه یتلاف«دانند، اقدامات  برتر و برگزيده می ها از نژاد مانند نازی

بورژوازی با . سياه روی سفيد نوشته شده است ،مانده و ضدانسانی اديان گيرد که در آثار عقب صورت می »در برابر چشم
) رنسانس(زائی فرارسيدن دوران نو ش عليه مذهب به اين روش داوری در دوران انقلاب بورژوازی فرانسه وا طغيان انقلابی

خواست از نيروی کار  دست دزد را نبريد زيرا نمی. برد مقاصد سياسی خود بدل نمود وی آنها را به ابزاری برای پيش. پايان داد
  .بورژوازی رياکارانه تر و پنهانی شد »قصاص«. وی جانش را گرفتوی با دزديدن حاصل نيروی کار . وی محروم شود

  . کشان است و در فرهنگ آنها پرورده شده است کش جامعه عليه ستم هرهقصاص طبيعتا اسلحه طبقات ب
  

 انسان مشخص و انسان مجرد
های که بدون کوچکترين چشمداشتی برخلاف آنچه بورژوها برای  توان ترديد کرد، انسان ها نمی در انساندوستی کمونيست

گذرند  ع جمع از منافع خصوصی و فردی خود میدهند، در خدمت مناف تصاحب خصوصيش بر ضد منافع عمومی سر و جان می
ها راه نيل به  کمونيست. دهند و بدون چشم داشت به امتيازات بهشتی، تمام زندگی خود را در اختيار رهائی زحمتکشان قرار می

ام تاريخ جنبش تم. دهند ارائه می.. های فلسفی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اين آزادی و رهائی نهائی بشريت را نيز در زمينه
ها به  توان يافت که بدون اغراض شخصی، کمونيست ها استوار بوده است و کسی را نمی کمونيستی بر اساس همين فداکاری

  .  منتسب کند... عنوان کمونيست را به کلاهبرداری، رياکاری و
طبقاتی . کند ز دريائی از خون عبور مینظر به رهائی بشريت و انسان دارد ولی اين راه رهائی راه همواری نيست و ا ،کمونيسم

اند بگذرند  اند حاضر نيستند به راحتی از اين حقوقی که برای خود کسب کرده ای با ستمگری برای خود آفريده که امتيازات ويژه
و هستيم و به اين جهت ما با انسان انتزاعی و خارج از زمان ومکان روبرو نيستيم با انسان مشخص و شمشير به دست نيز روبر

مارکس و انگلس در بيانيه حزب . که در پی اجرای مجازات اعدام است تا اقتدار طبقاتی خويش به رخ زحمتکشان بکشاند
  :آورند کمونيست می

  
مرد آزاد و بنده، پاتريسين و پلبين، . هائی که تا کنون وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی است ی جامعه تاريخ کليه«

ای  خلاصه ستمگر و ستمکش با يکديگر در تضاد دائمی بوده و به مبارزه -د کار و شاگرد،مالک و سرِف، استا
ئی که هر بار يا به تحول انقلابی سازمان سراسر جامعه و يا به فنای  بلاانقطاع، گاه نهان و گاه آشکار، مبارزه

های  ی نشريات به زبان همانيفست حزب کمونيست ادار(» .اند گرديد، دست زده مشترک طبقات متخاصم ختم می
  ).۵٣تا  ۵١کارل مارکس  و فريدريش انگلس صفحات ١٩۵١خارجی مسکو سال 

  
و » ارباب«، ميان »سِرف«و » مالک«، ميان »بنده«و فرد » مرد آزاد«در اين گفتار فرق است ميان انسانيت انسانی به نام 

ها که روح انسانی را  اين تفاوت طبقاتی انسان. »تمکشس«و » ستمگر«و سرانجام ميان » کارگر«و » دار سرمايه«، »رعيت«
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ای بتواند مناسبات توليدی مورد نظر  تی ميان آنها بدل شده تا هر طبقهادر ميان طبقات مسلط از ميان برده است به مبارزه طبق
ر مقابل انسانيت واقعی مزورانه طبقات حاکمه د در اينجا انسانيتِ . خود را در جامعه مستقر نموده و به صيانت آن بپردازد

شود تا ستمگران و خونريزان را با محلول انسانيت  اين است که تمام تلاشی که می. گردد طبقات محروم و ستمديده جامعه بدل می
از نظر فيزيکی ستمگر و ستمديده هر دو انسانند ولی از . ها به نام انسان نام برد يک رياکاری ضدانسانی است باد کرد و از آن

کنند تا مناقع طبقاتی خويش را حفظ کنند و  هائی که سرکوب و اعدام می انسان. ت قرار دارندومقام اجتماع در مکان متفا نظر
. گردد زنند و خشونت، قهر، تجاوز به حقوق انسانی به آنها تحميل می هائی که در مقابل دشمنان به مقاومت دست می انسان

کنند که حاضرند برای  نفرت ضدانسانی طبقات ستمگر را تا حدی توصيف می رهبران جنبش کارگری حتی درجه خصومت و
اين است انساندوستی طبقات حاکمه که هرگز . ممانعت از نابودی خويش برای فنای مشترک همه طبقات متخاصم به ميدان آيند

های ده دسامبر را دارند،  آنها جمعيت. خواهان لغو سرکوب، اعمال قهر ضدانقلابی، اعدام، ايجاد رعب و وحشت نيستند
های امنيتی و انواع اقسام  آنها ماموران نظم، ارتش، دستگاه. کنند پرولتاريا را برای سرکوب و چاقوکشی، بسيج می لومپن
های سرکوب و جنگ روانی را در اختيار دارند و همه اين ابزار چه در قوه مقننه، چه قضائيه و مجريه در خدمت تسلط  ماشين

برند و تا زمانی که نياز آن را احساس کنند از اين  اعدام يکی از ابزاری است که آنها از وجودش بهره می. دشان استطبقاتی خو
ترور مخالفان . طبقات حاکمه دارای يک ابزار نيستند، اعدام مکمل رشوه دهی و نان قندی است. برند ابزار عريان سود می

زمانی بود که شکل . گيرند رهای مقتضی کمک میابا توجه به شرايط روز از ابز آنها. همراه با اشک تمساح شکل ديگر آن است
کهن استعمار عامل موفقيت و غارت استعمارگران بود و بعدا که اين شکل کارآئی خود را موقتا از دست داد شکل استعمار نوين 

گذارد که بر اصل غارت انسان و تامين  نها صحه میاين تغيير تاکتيک دال بر انسانيت آنها نبود بلکه بر رياکاری آ. را برگزيدند
  . اند منافع خود به هر وسيله وفادار مانده

  

  پيشينه منشور حقوق بشر
ها  نکات اين منشور در قرن هيجدهم و مدت. کنيم ما در اينجا به پيشينه منشور حقوق بشر که يکشبه زاده نشده است، اشاره می

مارکس و انگلس زمانی که مانيفست را نگاشتند هم از جنگ استقلال آمريکا . تدوين شده بود قبل از انتشار بيانيه حزب کمونيست
ها و  خبر داشته و هم انقلاب کبير فرانسه را پشت سر گذارده بودند و با علم به اين رويدادها به ماهيت طبقاتی مبارزه انسان

ابدی بورژوازی را نخوردند و در همان زمان » حقوق بشر«تی، آنها هرگز فريب انسان انتزاعی و غيرطبقا. طبقات اشاره دارند
حقوق «روشن است که . کيت خصوصی بر وسايل توليد استلمنتقدانه ابراز داشتند که اين حقوق بشر مبتنی بر پذيرش ما

  .طرفانه و انسانی باشد تواند بی کند نمی کشی انسان از انسان حمايت می که از بهره» بشری
قوق بشر به عنوان يک پيمان جهانی، پس از جنگ جهانی دوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاريخ منشور جهانی ح

  .در پاريس به تصويب رسيد ١٩۴٨دسامبر سال  ١٠
ليکن همين منشور جهانی حقوق بشر که در نيمه اول قرن بيستم مورد تائيد ممالک جهان قرار گرفت، ريشه نخستين خود را در 

  .تقلال آمريکا و انقلاب فرانسه داردهای اس جنگ
مستعمره آزاد شده از  ١٣يعنی در دهه هفتم قرن هيجدهم، اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريکا مرکب از  ١٧٧۶ژوئيه  ۴در 

شد، مشهور » منشور حقوق«ده اصلاحيه اول قانون اساسی که به . ای اين ايالات به تصويب رسيد يوغ  بريتانيا در کنگره قاره
در جهت احقاق حقوق و ) ١٨٠٩ - ١٨٠١دوران رياست جمهوری (های توماس جفرسون رئيس جمهور بعدی آمريکا  از تلاش

شمار  های شهروندان از جمله آزادی بيان، مطبوعات، اجتماعات، دين و حق برابری در مقابل دادگاه، حکايت داشته و به  آزادی
  .آيد می

سال بعد از استقلال آمريکا، واپسين بند اعلاميه حقوق  ١٣يعنی حدود  ١٧٨٩ - ١٧٩٩يجدهم در انقلاب کبير فرانسه در قرن ه
ای برای نوشتن  زمينه توسط مجمع ملی مؤسسان در زمان انقلاب فرانسه به عنوان پيش ١٧٨٩اوت  ٢۶بشر و شهروندی در 

بعدها نسخه . پيشنهاد شده بود» ی دو لافايتمارک«اين اعلاميه توسط . قانون اساسی توسط مجلس ملی فرانسه به امضاء رسيد
  .به اجرا گذاشته شد ١٧٩٣در  » اعلاميه حقوق بشر و شهروندی«تری از اين اعلاميه زير نام  دوم و طولانی

های تاريخ استوار است و اين نيست که گويا آنها درکی از  اين است که تمام نظريات طبقاتی آموزگاران مارکسيسم بر اين پيشينه
  .اند ها و بشر انتزاعی نداشته وق بشر و حقوق انسانحق
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  ناظر به چيست مجازات اعدام در موردمارکس مضمون بحث 
های کمونيست قرار دارد اشاره  در اينجا ما به مستخرجاتی از اثر مارکس در مورد مجازات اعدام که بسيار مورد توجه ليبرال

  .  پردازيم کنيم و به تفسير آن می می
شده  مجازات اعدام تقريبا از بدو پيدايش مالکيت خصوصی بر وسايل توليد برای ايجاد نظم دلخواه در جامعه اجراء می مسئله

  .کنيم های زيرا از قرون وسطی برای اطلاع خواننده درج می است که ما نمونه
با تسلط تفکر . کردند م را صادر میهای مادی جرايم، احکام اعدا طبقات حاکمه با تدوين قوانين ضدبشری بدون توجه به ريشه

در اروپا که دست اديان را از زندگی مردم کوتاه کرده، کمر فئوداليسم ) رنسانس(ماترياليستی در فلسفه و گذر از دوران نوزائی 
ولاتی را شکانده و انسان را در مرکز توجه و تحولات اجتماعی با حقوقی تعريف شده قرار دادند وضع به تدريج فرق کرد و تح

  . نيز در افکار مردم ايجاد شد
. ها و جرايم در اجتماعی دارد کند زيرا توجه به منشاء مادی بروز اين تبهکاری در اين اثر مارکس به مجازات اعدام انتقاد می

  :آورد وی می
    

  )۵١٣تا  ۵٠۵صفحات  ١٩٧٢، چاپ سوم ٨کليات مارکس و انگلس متن آلمانی جلد ( 
 آميز آقای کوبنز رگ، به نوشتار مجادلهکارل مارکس مجازات م

  
  ١٨۵٣ژانويه  ١٨لندن جمعه «

 :بازتاب زير را ارائه می دهد» ها در حرفه جلادی ای غيرحرفه«ژانويه تحت عنوان  ٢۵نشريه تايمز 
بارها مشاهده شده است که در کشور ما هر اعدام در ملاء عام، ظاهرا در تحت تاثير عميقی که اعدام يک تبهکار 

آويزی  گذارد، منجر به يک سلسله خودکشی يا اتفاقات منجر به حلقه شهور در اذهان ناپخته و بيمارگونه میم
  . گردد می

ای  به مورد ديوانهمربوط برای نشان دادن اين ادعا به آن اشاره کرد، يکی » تايمز«از موارد مختلفی که روزنامه 
با مجانين ديگر، با آويختن خويش به  Barboursباربور  ره اعدامِ شود که پس از گفتگو دربا می Sheffieldدر شفيلد 

  . زندگيش پايان داد
  .گردد که وی نيز خود را حلق آويز کرده است ای برمی مورد دوم به پسر چهارده ساله

 واقعا به خاطر. شوند ارائه می] دکترين[زند که اين موارد به خاطر کدام آئين  يک مرد معقول به سختی حدس می
و . گونه جلاد، و به خاطر مدح مجازات اعدام به منزله آخرين وسيله جامعه چيزی و نه کمتراز آن به جز ستايش بت

  ».شود اين در سرمقاله يک نشريه سرشناس منتشر می
  

با ) The Morning Advertiser(» دِ مورنينگ ادوتايزر«گيرد و نشريه  به شدت مورد انتقاد قرار می» تايمز«اين مقاله نشريه 
  .نمايد اند استناد می اتفاق افتاده ١٨۴٨روز  در سال  ٢٣ها که در عرض  ها و خودکشی انتشار جداولی به آمار اعدام

مارکس با شرکت در اين بحث به مسئله اعدام به عنوان ابزاری که دوای درد نيست و خود محصول جامعه نابرابر اجتماعی 
  . گيرد به سخره می -زند  ولی خود را متمدن جا می - زاست وازی را که خود اعداماست اشاره کرده و جامعه متمدن بورژ

  :گويد مارکس در جای ديگر می
  

 ١٧ - مارکس » شناسد؟ ای هست که جز جلاد هيچ ابزار ديگری برای دفاع از خود نمی پس اين چه نوع جامعه«
  »نيويورک ديلی تريبون«در  ١٨۵٣فوريه 

  
دهد که  ترين جنايات را نيز نشان می ها، بلکه فجيع اف کند که اين جدول نه تنها خودکشیبايد اعتر» تايمز«خود «

با کمال شگفتی، مقاله نامبرده هيچ دليلی به نفع نظريه . پيوندند هميشه بلافاصله پس از اعدام مجرمان به وقوع می
 هارائه دلايلی برای توجيه و فايد ريزی اصلی که توانائی پی. آورد ای که در آن منتشر شده است، نمی وحشيانه

. ای که به مدنيت خود مغرور است را داشته باشد کار سختی است، حتی اگر ناممکن نباشد مجازات اعدام در جامعه
اما چه کسی حق دارد مرا برای ارعاب . شود ای برای اصلاح يا ارعاب دفاع می معمولاً از مجازات به عنوان وسيله

از اين گذشته چيزی به نام آمار و تاريخ وجود دارد که هر دو به طور کامل ثابت می کنند  .کند و بهبود ديگری تنبيه
از منظر حقوق انتزاعی، تنها يک . اما برعکس. که جهان از زمان قابيل اصلاح و مرعوب مجازات نشده است
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و آن نظريه کانتی است، به شناسد  نظريه مجازات وجود دارد که کرامت انسان را به طور انتزاعی به رسميت می
مجازات حق مجرم است، عملی است به اراده خود وی، مجرم نقض «: وی می گويد. تر هگل ويژه در نسخه دقيق

کند، جنايت او نفی حق است، مجازات، نفی در نفی و مالا يک تأييدی بر حقی است که  قانون را حق خود اعلام می
  ».و بر خود تحميل کرده استخود تبهکار شخصا آن را به چالش کشيده 

  
در اين جا مارکس به بهترين دليل فلسفی که از جانب هگل برای اجرای حکم اعدام ارائه شده برخورد ماترياليستی ديالکتيکی 

کند که ما با انسان  مارکس بيان می. برد کند و متافيزيک هگل را از عرصه آسمان به زمين آورده و به درون اجتماع می می
های  اند و به اين جهت ريشه ها محصول شرايط اجتماعی هستند که در آن تولد يافته انسان. انتزاعی روبرو نيستيم مجرد و

ای که برای مجرم هرگز بيان آزادی نبوده  يافته خود آنها آنهم در محيط پيش»اراده آزاد«تبهکاری را نبايد در فطرت انسانی و يا 
م خود قربانی جامعه نابرابر و ستمگر اجتماعی است که روزانه ستمگری خويش را نسبت مجر. و به آنها تحميل شده است يافت

کند در  به اين جهت مارکس حق اعدام هگل را به نقد کشيده و اعلام می. کند به مردم با حق برتر و امتياز ارثی خويش توجيه می
های  دهد و آنوقت خواهان رفع ريشه عه طبقاتی شکل میوجود ندارد زيرا افکار شما را همين جام» اراده آزاد«جامعه طبقاتی 

عمل اعدام تا زمانی که زمينه مادی بروز آن از بين نرفته است اقدامی ضدانسانی و . شود که طبيعتا مبنای طبقاتی دارد اعدام می
را » متمدن«ورژوازی مارکس در اينجا جامعه ب. غير متمدنانه است و مسئول اين وضع طبقات حاکمه و روشنفکران آن هستند

کشند و آنهم  مجرمان را بالای دار می» کرامت انسانی«نه آنها را که با تکيه به اکشد و ماهيت متناقض و رياکار به چالش می
  . مجرمانی که قربانيان همين مناسبات حاکم جلادان هستند

 
ً يک شيئی، فقط به ای وجود دارد، زيرا هگل به جای اينکه  ترديد در اين اصل چيز فريبنده بی« تبهکار را صرفا

اما اگر کمی . دهد که بر سرنوشت خود حاکم است عنوان برده عدالت ببيند، وی را به مرتبه موجودی آزاد ارتقاء می
آليسم آلمانی در اينجا، مانند بسياری موارد ديگر، فقط قوانين جامعه  تر نگاه کنيم، کشف خواهيم کرد که ايده دقيق

آيا دچار خود فريبی نخواهيم شد اگر به جای فرد انسان با . کند های فراطبيعی تدوين می ستدلالموجود را با ا
، يکی از بسياری  »اراده آزاد«های واقعيش، با بسياری مناسبات اجتماعی تحميلی نسبت به وی، انتزاع  انگيزه
  های انسانی به جای خود انسان را قرار دهيم؟    ويژگی

: قديمی است» حق قصاص«داند، فقط بيان متافيزيکی آن  زات را نتيجه اراده خود تبهکار میاين نظريه، که مجا
اگر ما مسايل را صراحتاً بگوييم و از همه حواشی . چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، خون در برابر خون

معيشتی آن، با هر محتوائی که پرهيز کنيم، مجازات چيزی جز ابزار دفاع از جامعه در برابر تعرض به شرايط 
اش را توسط  شناسد و وحشيگری ای است که ابزار دفاعی بهتری از جلاد نمی اما اين چه جامعه. دارا باشد، نيست

  »کند؟ عنوان قانون ابدی اعلام می به» نشريه سرشناس جهان«
  

عدام در آن نيازی نباشد حتی اگر اين تغيير به زور و پس جامعه را بايد تغيير داد و بايد مناسباتی برقرار کرد که ديگر به وجود ا
  .قهرانقلابی انجام شود

اند، ناظر به دنيائی است که  اما اين نقد مارکس به مجازات اعدام توسط طبقات حاکمه و بورژواها که خودشان مُبدع اعدام بوده
وجود داشته است و اجرای اين » هابيل«ز زمان مارکس نظر به وضعيتی دارد که ا. اند اين حضرات در پيچ و خم آن گير کرده

مارکس از مبارزه مردم برای نفی . بيند  در تناقض می» کرامت انسانی«امر را با ادعاهای بورژوازی مبنی بر احترام به 
خشک را های اجتماعی همواره بر اساس همان درک ماترياليستی تاريخی که بايد منبع بيماری  مجازات اعدام برای اين آسيب

نيست، افشاء چهره رياکارانه و مزدورانه وی است که » هومانيست«نقد مارکس آرايش چهره بورژوازی . کرد دفاع کرده است
اعدام مجازات بورژوازی به اصلی به عنوان الغاء . کند قانون را بر اساس منافع طبقاتی و ضدبشری خود همواره تدوين می

طلبانه و منتج از درجه نضج  برخورد بورژوازی به اين امر صرفا مصلحت. خواهد داشتهرگز اعتقاد نداشته و در آينده نيز ن
به همين جهت مارکس از برچيدن و واژگونی قهرآميز . کند مبارزه طبقاتی و احساس خطری است که وی از مبارزه مردم می

تنها . داند الزامی می سخن گفته و آن را اند ادهاين ستمگرانی که لزوم استفاده از اعدام را برای سرکوب قربانيان خودشان رواج د
ديدگان اجتماعی که اعمالشان ناشی از اراده آزاد  گردد اين است که مارکس مخالف اعدام آسيب طبقه اعدام ملغی می در جامعه بی

کشند ابراز  مردم را می و شم طبقاتی آگاهانه اراده آزادباشد و به اين نحو خشم خود را از کسانی که با  خودشان نبوده است می
داند و همواره به کارگران و  مارکس استفاده از ابزار اعدام را نيز مجرد و فراطبيعی نمی. دارد و از اعدام آنها ابائی ندارد می

  .نيروهای انقلابی ندا داده است که از مجازات طبقات حاکمه دست برندارند
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اند  ديدگان اجتماعی باشيم و کسانی را که وجبات اين وضعيت را فراهم آورده يبدزدها، آس امروز هم ما بايد مخالف اعدام آفتابه
دزدها هرگز مخالفت با اعدام مافياها، راهزنان در قدرت، سران فساد  آماج حمله خود قرار دهيم ولی مخالفت با اعدام آفتابه

اند تا بنای خطاکاری خود را  اکار نيستند، اعدام کردهاند خط کسانی که آزاديخواهان، انقلابيون را در ايران قتل عام کرده. نيست
شود  گردند، به اين بانيان نظم اعدام نمی ها به دنبال غذای قابل تناول نمی دزد نيستند، در خاکروبه آنها آفتابه. حفظ کرده بقاء بخشند

به همين جهت . ان مارکس استد و اين درک درست از سخننيرذپ امع انسانی درمان نمیوبدون حذف اين عده ج. ترحم کرد
دهد و  ا که تنها بر مبنای اعتقاد به مالکيت خصوصی بيان شده است مورد نقد قرار میرر شمارکس حتی اعلاميه جهانی حقوق ب

آفرين  منافع اجتماع و طبقات ثروت. کند که شرط ترقی و تحول هر فرد بايد تحول و تکامل اجتماع باشد يا به صراحت بيان می
  . وی در رتبه نخست قرار داردبرای 

  

  اعدام نگاهی اجمالی به تاريخچه تحول مجازات
مدتی . دنبال دارو بود تا با اختراع و تجويز آن بيمار را از خطر مرگ نجات دهده در سابق علم پزشکی برای درمان بيمار ب

. اين بود که از پيدايش بيماری ممانعت کنندگيری از بيماری دست يافتند و سپس تلاششان در  طول کشيد تا پزشکان به علم پيش
همين امر . اين مرحله به تجارب طولانی درمان مردم نياز بوده برای رسيدن ب. گيری داد طب درمانی جای خود را به طب پيش

  . دکن میدر مورد درمان بيماری جامعه مصداق پيدا 
به وجود آمده برای حفظ نظم و امنيت مشخص روز نايات قوانين در دوران قرون وسطی به منظور کيفر دادن به جرايم و ج

  :نويسد در زمينه تحول مجازات در تاريخ بشری می» تاريخ تمدن«ويل دورانت در . بودند تا برای جلوگيری از وقوع آنها
  

اند از آن  اگر اجتماعات به صورت فطری و طبيعی، به طور نسبی، از تبعيت نظامات و قوانين برکنار بوده…«
اند که بر شدت قانون تاثير داشته و تخطی از آن غيرممکن  ها و عاداتی بوده هت است که اول محکوم تقاليد و سنتج

هائی که نسبت به اشخاص و افراد صورت می گرفته حکم مسايل خصوصی داشته  ثانيا در اوايل جنايت. بوده است
  .شده است و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می

همچون زمينه و اساس ثابت و مستقری، در زير ظواهر اجتماعی قرار دارد و مانند صخره » می و عرفمتن قدي«
محکم زيربناست و به صورت افکار و اعمالی در آمده است که گذشت زمان حالت قدسيتی به آنها داده، و هنگامی 

ی اجتماع تا حدی حالت ثبات و انتظام را که قانون در کار نباشد، يا باشد و در آن تغييرات و فسادهائی رخ کند، برا
که توارث و غريزه برای نوع بشر، و  ای را فراهم می آورد عرف برای اجتماع همان ثبات و پايداری. کند حفظ می

پا افتاده است که عقل مردم را در سرهاشان  همين آداب و تقاليد پيش. آورد عادت، برای افراد بشری به وجود می
شعوری به  رد، چه هرگاه اين مجاری وجود نداشته باشد تا از آنها تفکر و عمل مردم به شکل لاعندا سالم نگاه می

ماندو عاقبتکار به ديوانگی  آسانی سير خود را انجام دهد، ناچار دهن و عقل انسان در مقابل هر چيز حيران می
گ صرفه جوئی در استعمال نيرو و همه از قانون بزر. غريزه و عادت و آداب و قرار دادهای اجتماعی. کشد می

تواند در مقابل  ترين طريقی است که انسان می عملی که به شکل ماشينی صورت گيرد آسان. اند انرژی زائيده شده
تاريخ تمدن ويل (» ...حادثه خارجی که حالت تکرار دارد، يا وضع معينی که  پی در پی اتفاق می افتد، اختيار کند

  ). ٣۴ن فارسی ص دورانت جلد اول به زبا
  
: گرفته است، انسان اوليه می گفت نخستين مرحله از مراحل تکامل قانون آن بوده است که هر کس، خود، انتقام می«
اصل انتقام در تمام طول تاريخ . »انتقام گرفتن به من تعلق دارد و خود رفع ضرری را که به من رسيده خواهم کرد«

چشم « -در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورائی و شريعت موسی حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن
های جزائی که  توان تاثير آنرا در ضمن قانون شود و به آسانی می ديده می  - » در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان

  .امروز در کشورهای مختلف مورد اجرا است مشاهده کرد
غالب . شته شده است آن بوده است که جريمه را جانشين انتقام ساخته اندگام دومی که به طرف قانون و مدنيت بردا

اوقات، رئيس، برای برقراری صلح و بهبود وضع ميان افراد جماعت خود نفوذ خويش را به کار ميبرده و خانواده 
و تاوان  کرده است که، عوض انتقام خونين، مقداری پول يا هديه ديگری را به عنوان جريمه مقتول را راضی می

کرده است برای  ای درست شد که معلوم می کم کم برای اين جريمه و تاوان تعرفه. بپذيرند و از خون قاتل در گذرند
قانون حموربی در اين باره به تفصيل توضيح داده . چشم فلان قدر و برای بازو يا دندان فلان قدر تاوان پرداخته شود
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شود که هر اندازه شخصی که مرتکب جرمی شده منزلت عاليتری  ه میدر تمام طول تاريخ حقوق، مشاهد... است
  ...داشته، جرم او خفيفتر به شمار رفته است

سومين گامی که برای تکامل قانون و حقوق برداشته شده ، ايجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و 
های متمادی و ميان  در طول قرن. کردند وت میپيرمردان پهلوی يکديگر می نشستند و در اختلاف ميان مردم قضا

اش به حکم  ها، ارجاع قضيه به محکمه، عملی اختياری بوده و اگر کسی که ظلم بر او شده يا خانواده بسياری از ملت
  ... خواهی فردی توسل جويند محکمه راضی نبودند کمال آزادی را داشتند که به انتقام و خون

کامل خود برداشته، روزی بوده است که دولت خود، متعهد شده است که از تجاوز جلو گام چهارمی که قانون در ت«
ميان مرحله پايان دادن به نزاع و مجازات کردن متعدی و مرحله جلوگيری از وقوع . گيرد و متجاوز را کيفر دهد

قانونگذاری است که بر به اين ترتيب ديگر رئيس ، قاضیِ تنها نيست، بلکه . تر فاصله نيست منازعه،يک قدم بيش
» قوانين وضعی«قوانين عرفی شايع ميان مردم که سرچشمه آن عرف و آداب و تقاليد است، مجموعه ديگری از 

کند، در حالت دوم  در حالت اول قوانين از پائين به بالا صعود می. های حکومتی است می افزايد که منبع آنها فرمان
خواهی  جوئی و خون دو حالت، قوانين رنگ گذشته تاريک را دارد و بوی انتقام در هر. از بالا بر مردم فرود می آيد

زيرا . های اوليه مجازات بسيار شديد بوده است در حالت. شود که اين قوانين جانشين آن شده، از آنها استشمام می
ته، از شدت مجازات اند، به همين جهت هر اندازه نظام اجتماعی مستقرتر گش مردم بر حيات خود تامينی نداشته

  . کاسته شده است
تر از حقوق مردمی  اند، کم فرد در ميان مللی که به حالت فطری و طبيعی زيست می کرده» حقوق«به طور کلی 

زنجيرهای » آيد هر کس در ميان زنجيرها و بندهای فراوانی به دنيا می.  برند است که در حالت مدنيت به سر می
برد که  ای از قواعد و مقررات به سر می فرد در جماعيت اوليه در ميان چنان شبکه. وراثت، محيط، عرف و قانون

سازد و اراده را از کار  کند و هزاران سد و بند آزادی او را محدود می شدت آنها از حد معقول تجاوز می
  ).٣٧تا  ٣۴تاريخ تمدن ويل دورانت جلد اول به زبان فارسی صفحات (» ...اندازد می

  
   :دهد های خود ادامه می در بررسی» تاريخ تمدن«رانت در ويل دو

  
ديدند  گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند، سهولت کار خود را در آن می نمداران و قانو سياست«

. وادارند ه تبهکاران را کيفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام ايشان به عبرتنرحما که با وضع قوانين بی
گذاری، توهين به مقدسات، جادوگری،  قتل نفس، خيانت، بدعت :بيست نوع جرم و جنايت اعدام تعيين شده بود کيفر

مگر آن که با ازدواج التيام (زنی، قاچاقريال آتشسوزی، سوگند دورغ، زنا، تجاوز جنسی  ، قلبدزدی، جعل اسناد
در اوزان و مقادير، تقلب در مواد خوراکی، خسارت رساندن دست بردن ، »درنده خوئی«همجنسگرائی، ) يافت می

اعدام ممکن بود فقط به وسيله عمل نسبتا . ، فرار از زندان، و بالاخره عدم توفيق در خودکشیبه مال غير در شب
شد و  زاده ارزانی می اما اين مجازات معمولا امتيازی بود که به زنان و مردان نجيب. آزار قطع سر انجام بگيرد کم

 هنام را بدادند و قاتلان ب ده آتش پاسخ میو شوهرکشی را با تو یگذار بدعت. چوبه دار بود سر و پا های بی کيفر آدم
قانونی گذراند  ١۵٣١ی ها سالهنری هشتم در . کردند شان می کشاندند و سپس چهارشقه بستند بر زمين می اسب می

همان کاری که ما مردم خوش . ايشان را در آب جوش بجوشاند ،تنبيه زندانيانبرای ست توان میکه به موجب آن 
: های سالزبورگ فرمانی صادر کرد به اين مضمون از شهرداریی يک .کنيم تر امروزی با صدف خوردنی می طينت

خورد بايد  و کسی که سوگند دروغ می. د بايد بر توده آتش بسوزد يا در آبجوش بميردکن میکسی که جعل اسناد «
ری که با دختر، يا همسر، و يا خواهر اربابش زنا کند بايد سرش را و نوک. ا از پشت گردنش بيرون آوردر زبانش

تا آنکه گذاردند،  معمولا جسد مردگان را برای عبرت زندگان بر دار باقی می ....دارش بياويزند قطع کنند يا به
 ويل دورانت جلد ششم به زبان فارسیتمدن ريخ نقل از کتاب تا( »»خوردند دريدند و می کرکسان گوشت آن را می

  ). ٨٩۶و  ٨٩۵ تصفحا
  

کاری ريشه اجتماعی دارد و آن را بايد از بين برد در  کاری شد و اين که علت بزه د مانع بزهشو میهمين واقعيت که با قوانين ن
ها به اتفاق آرا  دادگاه«: نويسد شانزدهم میهای مجری قانون در قرن  اين گفتار ويل دورانت نمودار است که در باره همين دادگاه

  : عضوی از پارلمنت يکی از امنای صلح را چنين ناميد. فاسد بودند
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های عالتيری را  فرانسيس بيکن انگيزه. »پوشد وجين قانون چشم میکه برای نيم دوجين جوجه از يک د حيوانی«
ای  لا اندوده کن تا نيزه نيرومند عدالت را بی آنکه صدمهگناه را با ط«: گويد لير مغموم شکسپير می .دانست لازم می

  ).۶٣جلد هفتم به زبان فارسی ص تاريخ تمدن ويل دورانت ( .»ديده باشد بشکند
  

  : د که در اين دورانکن میويل دورانت اشاره 
  

ها  مجازات تر متکی بر عوامل ترساننده بود تا بر نظارت يا بازرسی، با وجود ضعف قوانين، قانون جزا بيش«
جمله گرفتن باج سبيل، قطع نهال و سرقت بيش از يک شلينگ،  دويست جرم و از در مورد. سخت و شديد بودند

م اعدا »انگلستان شادکام«و به طور متوسط هر سال هشتصد نفر به جرم جنايت در  مجازات اعدام برقرار بود
  ).۶۴ص  تاريخ تمدن ويل دورانت جلد هفتم به زبان فارسی(» شدند می

  
سال پيش به  ۵٨٢در . کردند کردند و به دروازه شهر برای عبرت سايرين آويزان می در ايران ما جسد مقتولان را از کاه پر می

های  الدين که از متحجرين دوران بود، عمادالدين نسيمی، شاعر و متفکر نهضت حروفيه را به خاطر انديشه فتوای شيخ شهاب
ه منزله مرتد کشتند و پوست بدن وی را کنده و جسدش را برای عبرت ديگران به دروازه شهر حلب خود تکفير کردند و سپس ب

  .آويزان نمودند
 

  اعداممجازات اخلاقيات کمونيستی در مورد 
بايد از افکار عمومی رسمی بورژوازی و عمال آنها در ميان طبقه کارگر بريد وگرنه ما قادر نخواهيم بود به ماموريت طبقاتی 

کارانه بورژوازی و  دقيقا همين بريدن قطعی کاملا آگاهانه و لايتغير از فلسفه اخلاقی رياکارانه و محافظه. خويش تحقق بخشيم
پوشی مکارانه نيست،  انسانيت پرولتاريائی در بيان کاذب و پرده. شهامت اخلاقی پرولتارياست بورژوازی است که نشانه خرده

بورژوازی در لشگرکشی اخلاقی و عقيدتی خويش تلاش دارد تا به . لاقی بورژوازی استخدر برملائی ماهيت طبقاتی فلسفه ا
  غيراخلاقی جلوه دهد ،سازی عادیروش با اين  ،آن را معيارها و اخلاقيات خويش جنبه عام بدهد و به اين ترتيب انحراف از

های روانی، فرجام  در فلسفه مبارزه طبقاتی، قهر يک نيازی خصوصی، يک انتقام شخصی، قصاص دينی، تسکين ناراحتی
با  گيرد که مناسبات حاکم طبقاتی که توزانه شخصی نيست، قتل حد نهائی قهر است، قهر برای آن صورت می های کينه دشمنی

ها انسان گره خورده است، با زور و فشار و تسليح مردمی تغيير کند و طبيعی است که در اين مبارزه بيرحمانه  سرنوشت ميليون
ولی . رسند شوند و به قتل می دهند، کشته می ها از طبقات گوناگون، از موافق گرفته تا مخالف جان خود را از دست می انسان

کنند، تا تامين حق حيات داشته باشند و از  فرودست را که برای زندگی عادی انسانی مبارزه میها و طبقات  شود انسان نمی
قهر . تا خون از دماغ کسی نريزد ،منع کرد که انقلاب و قيام را با منع خشونت انجام دهند ،وضعيت مرگ تدريجی خارج شوند

عيت تحول تاريخی به پرولتاريا تحميل کرده است تا بتواند گذرد که وض طبقاتی و انقلابی قهری است که از قتل و خونريزی می
اگر توسل به زور و قتل حافظان . رسالت خويش را در از ميان بردن قتل، خونريزی، قهرطبقاتی و اعدام به انجام برساند

مبارزه آزاديبخش  آنگاه تکليف انقلاب، جنگ طبقاتی داخلی، ،طبقاتی زندان انسانی با رياکاری فلسفه بورژوائی محکوم شود
شود؟ مگر نه اين است که همين ابزار رهائی مردم را قهر طبقات ارتجاعی و ستمگر حاکم در سير مبارزه طبقاتی  ملی چه می

ايد که در آن خرابی به بار نيايد، و با توجه به فنون  آيا جنگی را ديده. اند برای تحول جامعه انسانی به بشريت تحميل کرده
ولی پاسخ اين است ما اين کشتار را به اعدام تدريجی . ته شدن پيرمردان و زنان، و کودکان قابل تصور نيستمعاصر بدون کش

آری ما اين فرياد . دهيم کشی ترجيح می داری امپرياليستی، به تسلط نازيسم، نژادپرستی و نسل بشريت، به سلطه بيرحمانه سرمايه
ها و دهقانان، پرولتاريا و  برده. دانيم اثری حکم اعدام می سرائی در مورد بی نهدردمند را بهتر از مرگ دائمی تدريجی و افسا

قهر آنها قهر انسانی و طبقاتی و . اند و خواهان برداشتن زنجيرها از گردن خود هستند زحمتکشان فقط مقاومت نموده
. دهد لی با نابودی طبقات ستمگر پايان میکشانه به طور ک بشردوستانه است، قهری است که به قهر طبقاتی برای حفظ سلطه بهره

ذارند، گ سته دسته از آنان را به فروش میاند و د ها زده داران بر دست پای برده پس برای ما مدعی نشويد که زنجيری را که برده
ای خويش به کار ها برای به دور افکندن زنجيره نمايند با قهری که برده به قتل رسانده، اعدام نموده از هر حقوقی محروم می

کاذب را ما » انساندوستان«تراز است، اين ادعاهای  زنند هم خواران سفيد پوست را گردن می داران و زمين  گرند و برده می
حکم اعدام را همين جلادان بورژوا با قهر به . های ما تحمل پذيرش اين همه رياکاری و دروغ را ندارد پذيريم و وجدان نمی

آنها به طور کلی . کنند آليستی بورژوازی را تبليغ می آنها ولی برای شما اخلاقيات و انساندوستی ايده. اند ردهپرولتاريا تحميل ک
گرانه، ترور،  کشی، تجاوز سلطه جنگ امپرياليستی، نسل ،اند ولی در عمل مشخص اعدام و خشونت مجازات ضدجنگ و ضد
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. گيرند پذيرند و بزرگوارانه ناديده می را می... دن و اعدام تدريجی وسر به نيست کردن، تحريم کشورها و مردمان، گرسنگی دا
که محصول  توسط امپرياليسم ها ايرانی شوند ولی نسبت به تحريم ميليون آنها بر ضد اعدام مخالفان در ايران به صف می

شی کودکان فلسطينی توسط ک هائی از سنگ خارا دارند و نسل آنها وجدان. اند تفاوت تر است بی کشتارش به مراتب بيش
کنند، اشغال امپرياليسم آمريکا در افغانستان  ها در جنوب لبنان دفاع می آنها از قتل عام صهيونيست. دهد صهيونيسم تکانشان نمی

آيا محيط زيست را که شرط بقاء بشريت است . انسانيت و اخلاقيات آنها مزورانه و رياکارانه است... کنند و را تائيد می
آيا  ؟شود داران که از واقعيت جامعه طبقاتی ستمگرانه ناشی می هورزی سرماي يا سودجوئی و طمع ؟ندا ها از بين برده يستکمون

اين عمل اعدام تدريجی بشريت در خدمت حفظ سود حداکثر نيست؟ ولی فلسفه اخلاقی بورژوازی تلاش دارد گناهان غيرقابل 
مگان بنويسد، آن را وظيفه و تکليف جهانی معرفی کند و حتی برای سايرين بخششی را که خود مرتکب شده است به پای ه

آنها حفظ محيط زيست را از . گذار امپرياليسم باشند موانعی بتراشد که به مرحله رشد صنعتی و پيشرفت نرسيده همواره خراج
بندی، سهميه بندی و  آدمکشی را جيره دارانه جدا کرده و با زيرکی اخلاقی بورژوازی مناسبات توليد امپرياليستی و سرمايه

  .شود گردد و دست همه در اين خون ريخته شده رنگين می به تدريج مرزهای آدمکشی و اعدام کمرنگ می. نمايند مجلسی می
ير گيريم ولی هدف ما فقط تفس ايم و آن را در جرگه اخلاق هم به کار می ها تفسير ماترياليستی رويدادها را آموخته ما کمونيست

نيست بلکه تغيير است و اين است که ما موکلفيم حزب خودمان را طوری آموزش داده و تربيت نمائيم که ذهنيتش مستقل از 
حزب ما بايد تفاوت ميان کارزارهای امپرياليستی . افکار و اخلاقيات بورژوازی باشد تا به نابينائی سياسی و طبقاتی دچار نشود

دارانه کنونی است  که محصول نابودی نظم سرمايهاز منظر تاريخی اعدام را  مجازات ی و طبقاتیاعدام با لغو واقعمجازات  لغو
  .نخوردکه برای مقاصد سياسی خاص است، بينی و عوامفريبی را  گرائی، کوته کاری، لحظه درک کند و فريب خرده

لفان پروژه اعدام مصلحتی تذکر دهيم که خوب است به اين مخا. دموکراسی فراطبيعی و غير تاريخی هرگز وجود نداشته است
همين دموکراسی بورژوائی امروز، از دريائی از خون و اعدام گذشته است و چندين انقلاب و قيام را به عنوان ميراث بشريت 

انقلاب بزرگ فرانسه، مبارزه دوران . دموکراسی با حضرت آدم و حوا خلق نشده و امری فطری نيست. کشد به يدک می
طلبانه در بريتانيا، جنگ داخلی در آمريکا، مبارزه برای تحقق  های کارگری تساوی ی و قراردادهای اجتماعی، جنبشروشنگر

های انقلابی با تمام خشم و  اگر اين اعدام. اند هائی از کشته بنا شده دولت در اروپا، همه و همه بر دريائی از خون و کوه - ملت
شدند، اگر زجر و درد و غصه  فرش نمی های سنگ ی غرقه به خون و پاره پاره، فرش خيابانها شد، اگر اين اندام کين ميسر نمی

اين دستآورد بزرگِ مملو از خون بشری اساسا . آورد تحول به دنيا نمی نبود، مادر بشريت اين دستآوردها را با درد زايمانِ 
ه تا آن روز در جامعه انسانی مذهبی و فئودالی وجود توانست برای بشر حقوقی آفريده و احترام و کرامتی برايش قايل شود ک

های اعدام، انحصار حق را از دست الاهيات، دين و کليسا خارج کرد و به هر  های همراه با گيوتين و چوبه اين طغيان. نداشت
قل سليم، اقناع متقابل بينيم اين حقوق و دموکراسی از طريق توسل به آراء عمومی، همه پرسی، ع پس می. انسان آزاد تقديم نمود

گرانه، از طريق قهر،  های غيردموکراتيک، سرکوب دموکراسی خود محصول عبور از راه. در طی گذر تاريخ کسب نشده است
امروز پرسش ما قراردادن مقوله دموکراسی در مقابل . خشونت، اعدام، جنگ داخلی و تغيير مناسبات توليدی به وجود آمده است

  . اعدام  نيستمجازات و لغو  ديکتاتوری، اعدام 
در اينجا صحبت بر سر دو انقلاب است انقلاب . برای فهم مطالب ضروری است ی زيرها قول توضيح بر نقلدر اين بخش 

 ١٨۴٨ها به کمک کارگران و دهقانان بگيرد که به انقلاب  بورژوائی فرانسه که تلاش دارد قدرت را از دست سلطنت و فئودال
آورد و خود  در انقلاب نخست بورژوازی قدرت را به کف می. مربوط است ١٨٧١قلاب کمون پاريس که به سال گردد و ان برمی

زند تا مرتجعان را از گزند انقلاب حفظ کند و با آنها بر ضد پرولتاريا متحد  دوست جا می» بشر«را ضد اعدام، ضد خشونت و 
شعار بورژوازی برای مخدوش کردن مبارزه طبقاتی در انقلاب نخست . عام پرولتارياست شود و در انقلاب کمون خواهان قتل

زنند و در انقلاب دوم اين برادری به  آزادی، برابری و برادری است که کسانی را که شايسته اعدام بودند برادر پرولتاريا جا می
  .اين منظر مورد بررسی قرار دادوازی به مقوله اعدام را بايد از ژبرخورد بور. شود ت کارگری بدل میمبارزه برای حکوم

 

  ١جنگ طبقاتی در فرانسه
لفظ مناسب ! ی ميليونرهای پاريس مبدل به کارگر طلبان شدند و همه طلبان مبدل به جمهوری ی سلطنت در اين روزها همه... «

بود، اين انتزاع عاطفی يعنی برادر شدن و برادری عمومی » fraterniteفراترنيته «برای الغاء خيالی مناسبات طبقاتی، واژه 

                                                           
 تيانقلاب در نها نيا. در اروپا بود ١٨۴٨ یها انقلاب یها از موج یکي شود، یشناخته م زين هيفرانسه که به انقلاب فور ١٨۴٨انقلاب  -   ١

در اين انقلاب بورژوازی بر سر کار آمد و  .دوم در فرانسه منجر شد یجمهور ليو تشک )١٨۴٨–١٨٣٠( هيبه سقوط سلطنت ژوئ
  .پرولتاريای پاريس را خلع سلاح کرد
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از تضادهای طبقاتی، اين توازن احساسی منافع طبقاتی متناقض، اين ناديده گرفتن احساساتی مبارزه طبقاتی، اين  واژه برادری، 
فوريه حکومت  ٢۴لامارتين در . گوئی که طبقات فقط به علت سوءتفاهم از هم گسيخته بودند. انقلاب فوريه بود یلبُ مطلب اصل

پرولتاريای . کند حکومتی که سوءتفاهم وحشتناکی را که ميان طبقات مختلف موجود است، رفع می: را چنين تعميد نمودموقت 
  .دست و دل باز غرقه بود ی اين برادریِ  پاريس در نشئه

برای  المقدور جمهوری را کوشيد تا حتی حکومت موقت حال که مجبور شده بود جمهوری را اعلام نمايد، به نوبه خود می
ها قابل قبول نمايد، با لغو مجازات اعدام برای جرائم سياسی، ترور خونين نخستين جمهوری فرانسه  بورژوازی و شهرستان

مورد  داز يک چن –جرائد در بخش نظريات مختلف آزادی يافتند، ارتش، مقامات قضائی و امور اداری . مردود شمرده شد
. ی سلطنت ژوئيه به محاکمه کشيده نشد هيچيک از مقصرين عمده. گان قديمی باقی ماند همه در دست عليرتبه -استثنائی بگذريم

فقط يک نوع » ناسيونال«طلبان بورژوائی  تعويض القاب و البسه سلطنتی با القاب و البسه جمهوری قديمی برای جمهوری
هنر اصلی . ی بورژوائی قديمی نبود هدر نظر آنان جمهوری چيز ديگری جز لباس جديد بالماسکه بر تن جامع. سرگرمی بود

بلکه دائما بترساند و با نرمش و عدم مقاومت نهفته در وجودش موجوديت يابد و مقاومت را خلع  ،نترسد کهجمهوری اين بود 
شد که  های مستبد در خارج، با صدای رسا اعلام می در برابر طبقات ممتاز در داخل فرانسه و در برابر قدرت. سلاح نمايد

زندگی کن و بگذار زندگی کند، شعار جمهوری است مضاعف بر اين هم اين که، کمی . آميز است مهوری را سرشتی مسالمتج
ت به ساش د اسطهوها هر ملتی به اقتضای اوضاع بلا ها، مجارها و ايتاليائی ها، اطريشی ها، لهستانی پس از انقلاب فوريه آلمانی

بدين  .آمادگی مقابله نداشتند -لی حتی به حرکت درآمده بود و دومی مرعوب شده بودکه او -قيام زد انگلستان و روسيه هم
انرژی فعاله  های مهم خارجی روی نداد تا گونه درگيری نيافت و از اين رو هيچ ملیصورت جمهوری در مقابل خود هيچ دشمن 

پرولتاريای پاريس که جمهوری را . يا نابود کند را محترق نمايد، روند انقلابی را تسريع کند و حکومت موقت را به پيش براند
داد تا  اقداماتی که به حکومت امکان می گذاشت نگريست، طبعا به همه اقدامات حکومت موقت صحه می به مثابه آفريده خود می

  )١٨۵٠مبارزه طبقاتی در فرانسه اثر کارل مارکس ( » .تری جای خود را در جامعه بورژوائی باز کند با سهولت بيش
  

سلاح کرده و به خواب  شود که پرولتاريا را خلع با موذيگری از آن ياد می ١٨۴٨همين روحيه سازش طبقاتی که در انقلاب 
  :کند خرگوشی فرو برده است در انقلاب کمون فرق می

  
بايستی تا  ريس، میکرد که مجلس ملی را به تصويب قوانينی وادارد که پس از سقوط پا او حالا تنها به اين قناعت نمی... «

آمد، و  آخرين بقايای آزادی جمهوری را از ميان بردارد، بلکه با مختصر کردن نحوۀ کار محاکم نظامی که به نظرش بطئی می
، ١٨۴٨انقلاب . داد با مقرر ساختن يک قانون وحشيانه در مورد تبعيد و به نحوی تازه سرنوشت آيندۀ پاريس را نيز نشان می

لوئی بناپارت اقلا در حرف جرات نکرد دوباره . برای محکومين سياسی لغو کرد و تبعيد را جانشين آن نمود مجازات اعدام را
اند نه ياغی، به ناچار  ها قاتل ها که هنوز اين جرات را نداشت که ادعا کند پاريسی مجلس دهاتی. رژيم گيوتين را برقرار کند

که فکر گاو  -ها را خواست، دهاتی ير اگر آن طور که می تی. عيدِ دوفور محدود کندبايست انتقام خود را از پاريس به قانون تب می
به  - الوقت آن فريبی و اين دست و آن دست کردن و دفع فهميد و نه از لزوم عوام و گوسفند وارشان نه از اين نمايش چيزی می

ها در  الوقوع شهرداری به مناسبت انتخابات قريب. اش را ادامه دهد توانست کمدی آشتی انگيخت، نمی زوزه کشی خصمانه بر نمی
از پشت تريبون مجلس در ميان  سيلی از . آوريل بازی کرد ٢٧اش را در  های آشتی ير يکی از بزرگترين صحنه آوريل تی ٣٠

  : سخنان احساساتی او چنين گفت
  

من . کند ختن خون فرانسوی میای در کار نيست الا توطئه پاريس که ما را مجبور به ري عليه جمهوری توطئه«
های لامذهب زمين گذاشته شوند، با يک عفو عمومی که تنها معدودی  گويم که اگر اين سلاح ام و بازهم می گفته

   .»شود جنايتکار حقوق جزا از آن مستثنی خواهند بود، مجازات فورا موقوف می
  

  : ها با خشونت صدايش را قطع کردند جواب داد و چون دهاتی
  

تر  کنم؟ آيا از اين که اين حقيقت را گفتم که جنايتکاران مشتی بيش قايان تمنا دارم به من بگوئيد آيا من اشتباه میآ«
هايمان، اين جای خوشوقتی نيست که مردانی که قادر به ريختن  نيستند، شما متاسفيد؟ آيا در ميان تمام بدبختی

  ؟»ائی و نادرنداند، مواردی استثن خون کلمان توما و ژنرال لوکنت
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هزار  ٧٠٠از . کرد يک غرش شيپورآماده باش پارلمانی است، فرانسه نشنيده گرفت ير خيال می معذالک آنچه را که تی
برزنی که هنوز برای فرانسه باقی مانده بود، انتخاب شدند، مجموع  ٣۵٠٠٠مشاوران انجمن شهر که از طرف 

انتخابات تکميلی بعد از آن خصلت دشمنی با حکومت . نفر بود ٨٠٠٠ها روی هم  تها و بناپارتيس خواهان، ارلئانيست مشروعه
بدين ترتيب مجلس ملی به جای اين که نيروی فيزيکی مورد نياز خود را از ولايات به دست . تر نشان داد آن را بازهم بيش

برای اين که اين ورشکستگی . ز دست دادآورد، هر نوع ادعای نيروی معنوی بودن و نمايندۀ  آراء عمومی بودن خود را هم ا
را کامل کنند، شوراهای شهری تمام فرانسه که جديدا انتخاب شده بودند، مجلس غاصب را به اين تهديد کردند که ضد مجلسی 

اروپا و المللی کارگران به تمام اعضاء اتحاديه در  ی بين جنگ داخلی در فرانسه پيام شورای کل اتحاديه. (در بر دو تشکيل دهند
   )١٨٧١مه  ٣٠ايالات متحده فصل چهارم اثر کارل مارکس لندن 

  
پردازان و دشمنان طبقه کارگر و  وقتی کمون پاريس توسط بورژوازی فرانسه و بهتر بگوئيم اروپا در خون غلتيد، همه نظريه

اين سياست بورژوازی که . آلوده کنند تمامی اراذل مرتجع جهانی تلاش کردند مبارزه قهرمانانه کموناردها را با بهتان به لجن
در همان زمان نيز کم نبودند کسانی که با نقاب حقوق . گيرد تاريخ طولانی دارد در مورد جنبش کمونيستی ايران نيز انجام می

و دست و زبان با ارتجاع برای بدنام کردن کموناردها   فرهنگی که هم های بی بشر و محافل ناراحت از اعدام به منزله دموکرات
گروگان و در راس آنها اسقف پاريس  ۶۴زيرا آنها ظاهرا از تيرباران . پا کردن مقام و منزلتی برای خود به ميدان آمده بودند

در بخشنامه شورای کل . ای ترديد نکرد مارکس در دفاع از اين عمل خونين و انقلابی کمون لحظه. وجدانشان ناراحت شده بود
شود که بورژوازی در مبارزه عليه مردم مستعمرات و  د انقلاب جهانی است، مارکس ابتداء متذکر میالملل اول که رهنمو بين

سپس او به اعدام سيستماتيک دستگيرشدگان کمون به دست . کند های زحمتکش خود از گروگانگيری استفاده کرده و می توده
 : دهد گرفته اشاره کرده، ادامه می مرتجعين جنون

 
تاوان . مجبور شد به رسم پروسی گرفتن گروگان متوسل شود] جان دستگيرشدگان[ای نجات جانشان کمون، بر... «

. دادند چندين برابر داده شده بود شان ادامه می ها به تيرباران زندانيان ها، از آنجا که ورسائی زندگی اين گروگان
برای جشن گرفتن ورودشان به   Mac-Mahonsچگونه ممکن بود پس از دريای خونی که نظاميان مک ماهون

حد و حساب  ها دست نزد؟ آيا حتی اين آخرين وزنه در مقابل درندگی بی پاريس راه انداختند، هنوز هم به گروگان
ها  بدين ترتيب مارکس از اعدام گروگان» بايست تبديل به سرابی شود؟ هم می - گروگان گرفتن  -حکومت بورژوائی

ليکن خشم پرولتاريای جهان در . اتوبائرها کم نبودند....  در پشت سر او امثال  دفاع کرد، اگر چه در شورای کل
زنی بورژواها به حدی بود که اين انتقامجوئی را به جان  ها، رياکاری و بهتان های ورسائی خوئی برابر درنده

   ».پرولتاريا هرگز فريب لغو اعدام يکطرفه را نخواهد خورد. خريدند می
  
  

  فرانسهجنگ داخلی در 
  کارل مارکس

به جناياتی که بورژواهای فرانسوی عليرغم اطلاع آنها از وجود حقوق بشر  »جنگ داخلی در فرانسه«کارل مارکس در اثرش 
  :رساند ای از اين جنايات را چنين بر قلم جاری می در جنگ استقلال آمريکا و در انقلاب فرانسه، اشاره دارد و سياهه

  
»....  

اولين دسته از . در آغاز ماه آوريل حمله دومش را عليه پاريس شروع کرد) Thiers(ير  تی. ببينيد حالا پشت سکه را
 ناپذير قرار گرفتند، در حالی که ارنست پيکار های تحمل زندانيان پاريسی که به ورسای آورده شدند، تحت شکنجه

)Ernest Picard(ير و خانم فاور در ميان  د و خانم تیدا گشت و فحششان می ، دست در جيب شلوار دور آنها می
افرادی از پياده نظام که اسير شده بودند، به . زدند ها، کف می های خود برای اعمال ننگين جمعيت ورسائی)؟(نديمه 

ای تيرباران  کارگر ذوب آهن، بدون هيچ نوع محاکمه) Dual(دوست رشيد ما، ژنرال دووال . سردی قتل وعام شدند
آورش در مجالس عشرت امپراطوری دوم  های شرم دادن زن خودش، که شهرتش مديون خودنمايش گاليفه جاکشِ . شد

کرد که کشتار گروه کوچکی از گارد ملی با فرمانده و معاونشان که غافلگير و خلع  ای فخر می بود، در اعلاميه
) Pédérés(از صفوف متحدان  وی نوا چون به همه دستور داده بود که هر سربازی را. سلاح شده بودند، کار اوست
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) Desmarets(دماره . ير به دريافت صليب بزرگ لژيون دونور نائل آمد گرفتند، اعدامش نمايند، از طرف تی
ای را که جان افراد حکومت دفاع  ژاندارم مدال گرفت زيرا که مانند يک قصاب، فلورتسِ نجيب اين روح بلند مرتبه

ير،  کشی را تی اين آدم» بخش جزئيات مسرت«. د، خائنانه قطعه قطعه کرداکتبر نجات داده بو ٣١ملی را در 
) Tom Pouce(با خودخواهی تازه به دوران رسيدگی يک توم پوس . پيروزمندانه برای مجلس ملی شرح داد

پارلمانچی، که قرار است نقش تيمور لنگ را هم بازی کند، او هر نوع حقوق جنگی معمول بين متمدنان را در 
هيچ چيز نفرت انگيزتر از اين ميمون نبود که . رد کسانی که عليه ادنی حضرتش قيام کرده بودند، زير پا گذاشتمو

اش  برای مدتی فرصت يافته تا همان طور که ولتر قبلا تصورش را کرده بود، اختيار عمل را به غريزۀ سعبانه
  . بسپارد

کرد و اعلام اين امر که کمون وظيفه دارد  را تجويز میآوريل، که عمل متقابل  ٧نامۀ کمون در  پس از تصويب
ير باز از  تی. »پاريس را در قبال اعمال وحشيانۀ راهزنان ورسائی حفظ کند و مشت را با مشت جواب جواب دهد«

تری  های خود، آنها را مورد توهين بيش به عکس در اعلاميه. رفتار وحشيانۀ خود در مورد زندانيان باز نايستاد
شريف مثل خود . »فريبی، نگاه افراد شريف را آزار نداده است هائی به اين دنائت از عوام هرگز چهره«: ر دادقرا
ير و  ولی همين که تی. اش با وجود اين؛ تيرباران زندانيان مدتی قطع شد عضو کابينه» مرخص شدگان«ير  تی

ۀ عمل متقابل تنها يک تهديد بيهوده بوده است و نامۀ کمون در بار اش خبردار شدند که تصويب های دسامبرچی ژنرال
شان که در پاريس، در لباس مبدل گارد ملی بازداشت شدند و گروهبان شهری که با  حتی جاسوسان ژاندارمری

زا بازداشت شد، از مجازات معاف گرديدند، دوباره تيرباران زندانيان به مقياس وسيع شروع شد و تا  های آتش بمب
ها محاصره شد، بعد  هائی که افراد گارد ملی به داخل آن پناهنده شده بودند، توسط ژاندارم خانه. يافتبه آخر ادامه 

اجساد سوخته بعداً . و سپس آتش زدند) رفت نفت برای اولين بار در اين جنگ به کار می(ها نفت ريختند  روی خانه
آوريل ، در پل  ٢۵چهار گارد ملی که در . شد مستقر بود برداشته) Ternes(توسط آمبولانس مطبوعات که در ترن 

که سپاهی  -خود را به يک دستۀ شکاری سواره نظام تسليم نموده بودند، توسط فرمانده دسته) Belle Epine(اپين 
) Scheffer(يکی از اين چهار قربانی، شفر . يکی پس از ديگری تيرباران شدند -برازيد گاليفه بودن واقعا به او می

های نگهبانی پاريس رسانيد و بعد در مقابل  کردند مرده است، سينه مال سينه مال خود را به پست خيال مینامی که 
در بارۀ گزارش اين کميسيون، وزير ) Tolain(وقتی . کميسيونی که از طرف کمون تشکيل شد، واقعه را شرح داد

سخن . قدغن کردند که جواب ندهد) Le Flo(ها صدايش را خفه کردند و به لوفلو  جنگ را استيضاح کرد، دهاتی
های  لحن گستاخانه اعلاميه. رفت شان به شمار می»پر افتخار«های روشن، توهين به ارتش  گفتن از اين واقعيت

که در مولن ساکه، هنگام خواب، با سر نيزه کشته شده بودند و کشتار دسته ) Pédérés(ير در مورد متحدانی  تی
ولی امروزه، . حتی روزنامۀ تايمز لندن را هم که خيلی حساسيت ندارد، به صدا در آورد) Clamart(جمعی کلامار 

فروشان با پشتيبانی تهاجم خارجی،  گران شورش برده های مقدماتی بمباران کنندگان پاريس و توطئه رحمی شرح بی
اش را در بارۀ  های پارلمانی ناله ير که تمام چس انگيز، تی در ميان تمام اين اعمال نفرت. ماند تر می به شوخی بيش

هايش به  اش را خم کرده، به دست فراموشی سپرده است، حالا در اعلاميه الخلقه های ناقص مسئوليت سنگينی که شانه
های  اش، گاهی با ژنرال های پی در پی و با ميهمانی» دهد مجلس در کمال آرامش به کارش ادامه می«بالد که  اين می

 le(اش به هيچوجه، حتی با شبح لوکنت  خواهد نشان بدهد که هاضمه ی با شاهزادگان آلمانی، میدسامبرچی و زمان

comte ( و کلمان توما)Clement Thomas (هم مختل نشده است.«  
  

دهد که با چنين خشم و غضبی از جانب  های عادلانه و منصفانه زحمتکشان پاريسی را توضيح می مارکس در همان اثر خواست
  :حاکمه فرانسه روبرو شد طبقات

 
کمون، اين ابوالهولی که اين . از خواب بيدار شد» زنده باد کمون«مارس، پاريس با صدای رعدآسای  ١٨در صبح «

  :  گويد مارس خود می ١٨همه فکر بورژوائی را به وحشت انداخته است، مگر چيست؟ کميتۀ مرکزی در مانيفست 
  

های طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای نجات  و خيانتها  پرولترهای پاريس، در ميان ضعف«
برده است که وظيفۀ  پرولتاريا پی  ....اوضاع از راه به دست گرفتن ادارۀ امور کشور، فرارسيده است

فوری و حق مطلق اوست که سرنوشتش را به دست گيرد و با قبضه کردن قدرت آن را به پيروزی 
  . »برساند
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های خود  تواند تنها به دردست گرفتن ماشين دولتی ساخته شده و به کار بردن در جهت هدف میولی طبقۀ کارگر ن

  . قناعت کند
هايش که در همه جا هستند يعنی ارتش دائمی، پليس، بوروکراسی، روحانيت و  قدرت متمرکز دولت با ارگان

اند، از زمان  مراتبی به وجود آمدههائی که بر طبق طرح يک تقسيم کار سيستماتيک و سلسله  دادگستری، ارگان
ها برای جامعۀ بورژوائی تازه پا، حربۀ نيرومندی برای  در آن وقت، اين ارگان. گيرد سلطنت استبدادی سرچشمه می

های قرون وسطائی، حقوق اربابی، امتيازات محلی، انحصارات  معذالک، انواع ميراث. مبارزه عليه فئوداليسم بود
، تمامی ١٨جاروی عظيم انقلاب فرانسه در قرن . شد فی و قوانين ايالتی مانع رشد آن میهای شهری و صن انجمن

های پيشين را به دور ريخت و بدين ترتيب، زمين اجتماعی را از آخرين موانع راه ساختمان دولت  اين بقايای زمان
ی ائتلاف کشورهای نيمه ها اين دولت مدرن در امپراطوری اول ساخته شد که خود نتيجۀ جنگ. مدرن پاک کرد

های بعدی که حکومت زير کنترل پارلمان يعنی زير کنترل  در رژيم. فئودالی اروپای کهن عليه فرانسۀ مدرن بود
های خردکننده  های کشور و ماليات مستقيم طبقات دارا قرار گرفت، نه تنها مبدل به چنگالی شد برای تحميل بدهکاری

مقام، سودجوئی و حمايت، و نه تنها چون تکه استخوانی مورد کشمکش : ناپذيرشهای مقاومت  و البته با جذابيت
دستجات رقيب و ماجراجويان طبقات حاکم قرار گرفت، بلکه خصلت سياسی آن هم همراه با تغييرات اقتصادی 

داد و  با همان آهنگی که پيشرفت صنعتی مدرن، تضاد طبقاتی بين سرمايه و کار را رشد می. جامعه، تحول يافت
بخشيد، قدرت دولتی هم بيش از پيش خصلت تسلط ملی سرمايه بر کار، خصلت نيروی  گسترش و شدت می

بعد از . گرفت ای برای دربند کشيدن جامعه و خصلت دستگاه استبداد طبقاتی را به خود می اجتماعی سازمان يافته
ت اختناقی قدرت دولتی، با وقاحتی بيش از تر در جنگ طبقاتی است، خصل ای پيشرفته هر انقلاب که شاخص مرحله

داران انجاميد و  که به انتقال حکومت از مالکان زمين به سرمايه ١٨٣٠انقلاب . يافت پيش، برجستگی می
خواه، که به نام انقلاب فوريه  بورژواهای جمهوری. ترين دشمن کارگران را به جای دشمنی درجۀ دوم نشاند مستقيم

گرفتند، در قتل عام ژوئن آن را مورد استفاده قرار دادند تا طبقۀ کارگر را قانع کنند که  قدرت دولتی را در دست
پرستان طبقۀ بورژوا و  يعنی جمهوری که اسارت اجتماعی آنان را تضمين کند، و شاه» اجتماعی«جمهوری 

جمهوری «کومت را به ها و مزايای ح توانند در کمال اطمينان، نگرانی دار را مجاب نمايند که آنها می زمين
خواه، از  معذالک پس از قهرمانی منحصر به فردشان در ژوئن، بورژواهای جمهوری. بورژوا بسپارند» خواهان

ها و  ائتلافی بود از تمام بخش» حزب نظم«خود . ترين صفوف آن پس رفتند افتاده به عقب» حزب نظم«صفوف مقدم 
شکل خاص . بقات توليد کننده که حال به وضوح آفتابی شده بودهای رقيب طبقۀ غاصبان در تضادشان با ط فرقه

اين رژيم تروريسم طبقاتی . بود با لوئی بناپارت به عنوان رئيس جمهور» جمهوری پارلمانی«حکومت شراکتی آنها 
باعث کمترين تفرقه «ير اگر جمهوری پارلمانی، به قول آقای تی. بود» توده پست«آشکار و توهين حساب شده به 

، در عوض پرتگاهی بين اين طبقه و تمام جامعه منهای دارودستۀ »بود) های مختلف طبقۀ حاکم دسته(بين آنها 
کرد، با  های پيشين، در کار قدرت دولتی ايجاد می اشکالاتی که تفرقۀ آنان در رژيم. آورد کوچک آنان به وجود می

يدآميز شده بود، آنها از اين قدرت دولتی، به عنوان ابزار اتحاد آنان بر طرف شد، و از نظر قيام پرولتاريائی که تهد
های متوالی عليه  معذالک در جنگ. پوشی استفاده کردند دريغ و بدون پرده  جنگ ملی سرمايه عليه کار، به طور بی

بلکه در  کننده، آنها مجبور بودند نه تنها اعمال قدرت اختناقی روزافزون را در اختيار خود گيرند، های توليد توده
اش در مقابل قدرت اجرائی، يک  را از تمام وسايل دفاعی - مجلس ملی - همان حال نيز، دژ پارلمانی مخصوص خود

حزب «حاصل طبيعی . لوئی بناپارت به عنوان مظهر قوه اجرائی، آنها را بيرون ريخت. به يک محروم سازند
  .امپراتوری دوم بود» نظم
...  

و در عين حال، دژ اجتماعی طبقه کارگر فرانسه مسلحانه قيام کرد تا کوشش  پاريس، مقر قدرت حکومتی سابق
. هايش را در باز گرداندن و ابدی ساختن قدرت حکومتی سابق که ميراث امپراتوری بود، خنثی نمايد ير و دهاتی تی

رتش خلاص کرده و اگر مقاومت پاريس ممکن گرديده بود، به دليل آن بود که در نتيجه محاصره، خود را از شرّ ا
از اين . بايد اين واقعه به يک نهاد اجتماعی مبدل شود حال می. گارد ملی مرکب از کارگران را جانشين آن کرده بود

  »...نامه کمون، حذف ارتش دائمی و جانشينی آن توسط ارتشی مرکب از خلق مسلح بود رو اولين تصويب
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خواستند درسی به کارگران بدهند که در  رای طبقه حاکمه قابل قبول نبود و میمقاومت مردم پاريس در مقابل هواداران ورسای ب
آينده هرگز جسارت آن را نداشته باشند بر ضد نظام استثماری به پا خيزند و هوس کسب قدرت سياسی را در مخيله خود 

کردند نهرهای  يتکاری منتسب میاين بود که ساطور قصابی را به دست گرفتند و در حالی که کارگران را به جنا. بگنجانند
» حقوق بشر«بورژوازی و هيات حاکمه در اين نمايش يد طولائی دارد و در حالی که پرچم . فروانی را از خون جاری ساختند

عام، آتش زدن  اعدام، قتل. را در دست گرفته است برای حفظ سلطه خود از هيچ جنايتی فروگذار نيست» لغو مجازات اعدام«و 
تمام تاريخ مبارزه طبقاتی . هائی از اين همه استعداد و ابتکار در آدمکشی است دن، سر بريدن و تيرباران تنها نمونهو سوزان

  .کند خلاف تبليغات بورژوازی و مبلغان وی را به ما ثابت می
  
ای نو و  جامعه های خونينی که بر قهرمانان فدائی اش اسارت کار است، در تمام پيروزی اين تمدن جنايتکار که پايه«

کند و صدای جهانی آن را منعکس  های قربانيانش را در فريادهای تهمت و افترا غرق می آورد، ناله بهتر به دست می
ناگهان به پايتخت جهنم » نظم«های شکاری  پاريس کارگر و روشن و آرام زمان کمون، به وسيلۀ سگ. نمايد می

کند؟ لابد اين که کمون عليه تمدن  تغيير وضع چه چيز را ثابت می در فکر بورژوازی تمام کشورها اين. مبدل شد
خلق پاريس با شور جان خود را برای کمون داد و اين مقدار کشته در هيچ نبردی سابقه ! چينی کرده است دسيسه
کند؟ لابد اين که کمون حکومت خلق نبود، بلکه غصب حکومت از طرف مشتی  اين چه چيز را ثابت می. ندارد

اين چه چيز را ثابت . های خود فدا کردند گاه زنان پاريس با شادمانی جان خود را در سنگرها و قتل!. ايتکار بودجن
اعتدال کمون در مدت دو ماه !. در آورده بود ٢کند؟ لابد اين که شيطان کمون آنان را به صورت مژرو هکات می

کند؟ لابد اين که کمون عطش  اين چه چيز را ثابت می .تسلط بلامنازعش جز قهرمانی مدافعانش مانند ديگری ندارد
ها به دقت زير  بايست آزاد شود، طی ماه خاست و تنها در هنگام احتضار می آسايش برمی خون را که از فرائز جنون

  !.نقاب اعتدال و بشردوستی پنهان کرده بود
های خصوصی را در آتش خود  اختمانپاريس کارگر، به هنگام قربانی کردن قهرمانانۀ خود، ابنيۀ عمومی و س

کنند، ديگر نبايد انتظار داشته باشند پيروزمندانه  هائی که بدون جاندار پرولتاريا را قطعه قطعه می ارباب. گرفت
و به تمام عمالش ! افروزان آتش: زند حکومت ورسای فرياد می. وارد ساختمان دست نخوردۀ ساکن قديمشان شوند

. ای همه جا شکار کنند افروزان حرفه دهد که دشمنانش را به عنوان آتش ن نقاط دستور میتري حتی در دور افتاده
عام دسته جمعی است، از اين که به آجرها و  بورژوازی تمام دنيا که پس از ختم نبرد با رضايت خاطر شاهد قتل

  !لرزد حرمتی شده است از نفرت بر خود می ها بی سمنت
» آيا اين اجازه«و خراب کنند  بسوزاننددهند که بکشند،  شان اجازۀ رسمی می دريائی ها به تفنگداران وقتی حکومت

ها نه به دلائل نظامی، بلکه فقط برای انتقام، با نفت شهرهائی مثل شاتودن  افروزی است؟ وقتی پروسی آتش
)Chateaudum (ير که به مدت شش هفته  افروزی کرده بودند؟ آيا تی شماری را آتش زدند، آيا آتش های بی و دهکده

افروزی کرده بود؟ در جنگ آتش يک سلاح است  های مسکونی، پاريس را بمباران کرد، آتش به بهانۀ آتش زدن خانه
و اگر . شوند تا بسوزند اند بمباران می هائی که در اشغال دشمن ساختمان. های ديگر و همان قدر مشروع که سلاح

هائی که  تمام ساختمان. زنند تا به دست مهاجمان نيفتد خودشان آنها را آتش میمدافعان آن قرار است عقب بنشينند، 
ولی اين امر در جنگ بين . اند، سرنوشتشان سوختن بوده است های منظم دنيا قرار گرفته در جبهۀ جنگ تمام ارتش

به عنوان وسيلۀ  کمون از آتش فقط! بردگان و دربندکشان، يعنی تنها جنگ موجه تاريخ، ديگر اصلا صادق نيست
های مستقيم و طويلی که  کمون از آتش استفاده کرد تا نگذارد سپاهيان ورسای از راه اين خيابان. دفاع استفاده کرد

کمون از آتش استفاده کرد تا . مخصوصا برای آتش توپخانه ساخته بود، وارد پاريس شوند) Hausmann(هوسمن 
هائی استفاده کردند که دست  ها هم در پيشروی از نارنجک که ورسائیراه عقب نشينی خود را حفظ کند، همانطور 

ها توسط مدافعان سوخته شد و کدام توسط مهاجمان؟  کدام ساختمان. کم همان قدر ساختمان خراب کرد که آتش کمون
کشتار  مدافعان تنها وقتی به آتش متوسل شدند که سپاهيان ورسای. اين سئوالی است که امروز هم مورد بحث است

ها پيش علنا خبر داده بود که اگر کار به جاهای  به علاوه کمون از مدت. دسته جمعی زندانيان را شروع کردند
های پاريس مدفون خواهد کرد و از پاريس مسکوی دومی خواهد ساخت؛  باريک بکشد، خودش را زير خرابه

برای اين ) Trochu(تروشو . پوشی خيانتش پردهمنتها اين يکی برای . چنانچه حکومت دفاع ملی هم اين حرف را زد
ای از جان خلق پاريس ندارند ، ولی در عوض  دانست که دشمنانش اصلا انديشه کمون می. کار نفت هم پيدا کرده بود

                                                           
  .الهه شکار بود) Diane(اسم ) Hecate(الهه جهنم و مامور مجازات جنايتکاران است و ) Mégére(در اساطير  -  ٢
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تازه . گيری سخت خواهد بود ير خبرشان کرده بود که در انتقام مضافا به اين تی. های خود هستند بسيار به فکر خانه
ها را به عنوان بند آورندۀ راه فرار با خود همراه  مت از يک سو ارتشی درست کرده و از سوی ديگر پروسیبه زح

عمل کارگران . »ناپذير خواهند بود کيفر کامل و عدالت انعطاف! رحم خواهم بود من بی«: کرده بود که اعلام کرد
بود و نه وانداليسم پيروزمندان، آنطور که مسيحيان در  هم بود، اين وانداليسم دفاعی نااميدانه ٣پاريس اگر وانداليسم

و تازه وانداليسم آنها هم در تاريخ، به ! پرستان باستانی مرتکب شدند های بواقع خارج از قيمت بت مورد گنجينه
و آيد و جامعۀ کهنی که فر ناپذير و نسبتا کم اهميت نبردی عظيم بين جامعۀ نوئی که رو می عنوان دنبالۀ اجتناب

تر بود که پاريس تاريخی را خراب  اين وانداليسم از وانداليسم هوسمن هم به مراتب پائين. ريزد، توجيه شده است می
  . کرد و به جای آن پاريس تروريستی ساخت

بورژوازی و ارتشش در ژوئن ! ماند اعدام شصت و چهار گروگان و در راس آنها اسقف پاريس، به دست کمون می
اين . سلاح شده اعدام زندانيان خلع: شد ها بود به آن عمل نمی تی را بر قرار کردند که ديگر مدتدوباره سن ١٨۴٨

ای در اروپا و هند مورد عمل قرار  های توده کنندگان تمام قيام سنت خشن پس از آن، کم و بيش از طرف سرکوب
ها در فرانسه، گرفتن  گر پروسیاز سوی دي. است» !پيشرفت تمدن«گرفت و بدين ترتيب ثابت شد که واقعا يک 

بايست به قيمت جان خود جواب اعمال ديگران  گناهی که می گروگان را دوباره باب کردند، يعنی گرفتن اشخاص بی
  . را بدهند

ير از همان ابتدای دعوا، عمل غيرانسانی کشتن زندانيان کمون را دوباره بر  قرار کرد و  همانطور که ديديم تی
ها، بيش  زندگی اين گروگان. ها متوسل شود و گروگان بگيرد جان آنها مجبور شد به عمل پروسیکمون برای حفظ 

های مداوم زندانيان از طرف ورسای محکوم شده بود ولی پس از آن آدم کشی  که  از يک بار به مناسبت اعدام
ت بازهم بخشيده شود؟ آيا توانس سربازان ماک ماهون بدان وسيله ورود خود به پاريس را جشن گرفتند چطور می

بايد به شوخی برگزار کرد؟ قاتل  های بورژوا را هم می گروگان اين آخرين ضمانت عليه سبعيت حيوانی حکومت
کمون تعويض اسقف و مشتی ديگر کشيش را در مقابل تنها بلانکی، بارها . ير است ، تی)Darboy(واقعی اسقف 

دانست که پس دادن بلانکی، کمون را صاحب يک سر  او خوب می. نمود ير هر بار با اصرار رد پيشنهاد کرد، و تی
ير مثل سلفش کاويناک  تی. تواند منظور اورا بر آورد کند در حالی که اسقف به شکل نعش بهتر می می

)Cavaignac (دار کردن ياغيان به عنوان  ، برای لکه١٨۴٨کاويناک و طرفداران نظمش در ژوئن . کرد عمل می
دانستند که اسقف به دست سربازان نظم  آنها به خوبی می! چه فريادهای نفرتی که نکشيدند) Affre(سقف آفر قاتلان ا

معاون کل اسقف که در محل حضور داشت بلافاصله مشاهدات خود ) Jacquemet(آقای ژاکمه . کشته شده است
  . رادر اين باره برای آنها گفته بود

اندازد  اش مرتب عليه قربانيانش راه می که حزب نظم در مجالس خوانخواریتمام اين آوازهای دسته جمعی تهمت 
داند که معتقد بود هر سلاحی به دست او عليه  دهد که بورژوازی امروز خود را جانشين بارون قديم می تنها نشان می

  . شود خلق مشروع است ولی هر نوع سلاحی در دست خلق، به خودی خود جنايت شمرده می
قۀ حاکم برای از بين بردن انقلاب از راه يک جنگ داخلی که تحت نظارت اشغالگر خارجی هم تعقيب توطئۀ طب

سپتامبر تا ورود سربازان ماک ماهون از دروازۀ سن کلد  ۴ای که جريان آن را از روز  شد، يعنی همان توطئه می
)Porte de Saint Cloud (دبررسی کرديم، با قتل عام پاريس به اوج خود رسي .  

بيند،  بلعد و شايد در آن، قسط اول ويرانی تمام شهرهای بزرگ را می های پاريس را می بيسمارک با چشم خرابه
. کرد يک دهاتی ساده بود، برای اجابتش دعاها می ١٨۴٩همان آرزوئی را که وقتی او در مجلس ناياب پروس در 

اين تنها از بين بردن انقلاب نيست، بلکه خاموش شدن  برای او،. بلعد    او با چشم نعش پرولتاريای پاريس را می
او با سبکسری مخصوص تمام . ای است که حالا توسط خود حکومت فرانسه سر بريده شده است فرانسه

در کجای تاريخ قديم ديده شده است که فاتحی . بيند سياستمداران خوشبخت، فقط سطح اين حادثۀ عظيم تاريخی را می
بگير حکومت مغلوب هم بکند؟ بين  خود حاضر شود که خود را نه فقط ژاندارم، بلکه قاتل پول برای تکميل پيروزی

طرفی  پروس و کمون جنگی رخ نداد به عکس، کمون شرايط مقدماتی صلح را قبول کرد و در عوض پروس هم بی
ائن را بازی کرد ولی پروس نقش يک قاتل و يک قاتل خ. پس پاريس با پروس جنگ نداشت. خود را اعلام داشت

                                                           
٣ Vandalisme ازVandal  ل و اسپانی را تصرف گها در قرن پنجم سرزمين  و اندال. های ژرمنی باستان است آيد که يکی از خلق می

وانداليسم امروز چنين طرز تفکری معنی . کردند و تا آفريقا هم پيش رفتند و در طی اين مهاجمات آثار تاريخی و هنری را از بين بردند
 !.»وليّتغم«بايد بگوئيم  يماگر خواسته باشيم در تاريخ خودمان معادلی بريش پيدا کن. دهد می
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 ۵٠٠بگير و مزدوری را بازی کرد زيرا که قبلا طی کرده بود که  نقش قاتل پول. چون خطری متوجهش نبود
بدين ترتيب خصلت واقعی اين جنگ بالاخره . ميليون فرانک قيمت خون را پس از سقوط پاريس خواهد گرفت

و اين ! ين و لاابالی به دست آلمان روحانی و پارساد جنگی به امر تقدير الهی برای مجازات فرانسۀ بی: روشن شد
به عوض اين که باعث شود  -حتی آن طور که حقوق دانان قديمی دنيا معتقد بودند -ها سابقه به قانون ملت تجاوز بی
ها غيرقانونی اعلام کنند، تنها اين ملاحظه را برای  های متمدن اروپا، حکومت خائن پروس را در بين ملت حکومت

بايست به  ها مطرح کرد که آيا چند نفر قربانی را که موفق شده بودند از زنجير دوگانۀ دور پاريس بگريزند، میآن
  ميرغضبان ورسای بازگرداند يا نه؟ 

دهند،  های مدرن، غالب و مغلوب برای قتل عام پرولتاريا دست به دست هم می ترين جنگ اين که بعد از وحشتناک
دهد، بلکه خردشدن  خلاف عقيدۀ بيسمارک، خردشدن نهائی جامعۀ نو بالا رونده را نشان نمیسابقه بر اين حادثۀ بی

بالاترين قهرمانی که جامعۀ کهن هنوز قادر به انجام . کند به شکل ذرّات گَرد و غبار جامعۀ بورژوائی را ثابت می
تۀ حکومت است تا جنگ طبقاتی را ای ساخ باشد، جنگ ملی است و اکنون ثابت شده است که جنگ ملی افسانه آن می

تسلط طبقاتی . رود به عقب بيندازد و همين که جنگ طبقاتی به جنگ داخلی تبديل شد، افسانۀ جنگ ملی از بين می
  .ها عليه پرولتاريا متحدند های همۀ ملت حکومت. تواند زير اونيفورم ملی، پوشيده بماند ديگر نمی

بين کارگران فرانسه و غاصبان دسترنج آنها هيچ نوع صلحی يا آتش بس  ،١٨٧١ ،٤)Pentecôte( بعد از پانتکوت
تواند برای مدتی اين دو طبقه را زير فشار مشترک به هم  دست آهنين مزدوری قداره بند می. قابل قبولی ممکن نيست

در بارۀ  اين  تر از مرتبۀ پيش، و متصل کند، ولی جنگ بالاخره درگير خواهد شد و به کرات و هر مرتبه پردامنه
. تواند وجود داشته باشد که از اقليت غاصب يا اکثريت زحمتکش کدام يک فاتح نهائی خواهد بود، هيچ شکی نمی

  . طبقۀ کارگر فرانسه فقط پيش قراول پرولتاريای مدرن است
دهند،  هادت میالمللی تسلط طبقاتی ش های اروپائی، در حالی که بدين ترتيب در مقابل پاريس، به خصلت بين حکومت

چينی کسموپوليتی سرمايه را هم مورد  المللی کار در مقابل توطئه المللی کارگران يعنی تشکيلات بين اتحاديۀ بين
ير اين اتحاديه را به عنوان سلطان مستبدِ کار  تی. دانند ها می دهند و آن را سرچشمۀ تمام اين آشوب توهين قرار می

داد که هر نوع رابطه بين  دستور می) Picard(پيکار . داد مورد حمله قرار می که ادعا دارد نجات دهندۀ آن است
ير در  شريک جرم موميائی شدۀ تی) comte Jaubert(کنت ژوبر. الملل در فرانسه و خارجه را قطع کند اعضاء بين

ها عليه  دهاتی. تالملل اس های متمدن، ريشه کن کردن بين کند که مسالۀ بزرگ برای تمام حکومت اظهار می ١٨٣۵
يک نويسندۀ محترم فرانسوی که اتحاديۀ ما را . کنند کشند و تمام مطبوعات اروپائی با آن همصدائی می آن زوزه می

  :گويد شناسد چنين می اصلا نمی
  

ترين و پر  ترين، با هوش اعضاء کميتۀ مرکزی گارد ملی، همچون اکثر اعضاء کمون، از فعال«
اينها اشخاصی هستند به غايت شريف، صميمی، .... المللی کارگرانند يۀ بينترين افراد اتحاد حرارت

  . »غل و غش و متعصب به معنای خوب کلمه هوشمند، فداکار، بی
  

المللی کارگران به شيوۀ يک  کند که اتحاديۀ بين بازی است، طبيعتا خيال می فکر بورژوائی که آغشته به پليس
در . دهد اش گاه به گاه دستور انفجار در کشورهای مختلف می های مرکزی انکند و ارگ چينی سری عمل می توطئه

در هر کجا، . المللی بين پيشروترين کارگران کشورهای متمدن گوناگون واقع اتحاديۀ ما چيزی نيست مگر پيوند بين
تحاديۀ ما خود به هر شکل و در هر شرايطی که جنگ طبقاتی تا حدودی مايه بگيرد، خيلی طبيعی است که اعضاء ا

را در صف اول قراردهند خاکی که اين اتحاديه از آن برخاسته، خود جامعه مدرن است با هيچ نوع آدم کشی 
ها بايد استبداد سرمايه بر کار يعنی شرط زندگی  برای ريشه کن کردن آن، حکومت. توان آن را ريشه کن کرد نمی

  . انگلی خودشان را ريشه کن سازند

                                                           
اين عيد يکی از جشن های مسيحيان به شمار می رود که در آن . است) Pentecôte: در زبان فرانسه (می روز عيد پنجاهه  ٢٣يکشنبه  - ٤
مه  ٣٠لندن در اينجا روز سقوط کمون  .شود و تاريخ آن پنجاه روز پس از عيد پاک است جشن گرفته می» القدس بر حواريون نزول روح«

١٨٧١ 
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شهيدان آن در قلب بزرگ طبقۀ . اش، بعنوان پيشتاز پرافتخار جامعۀ نو جاويد خواهد ماند کمون پاريس کارگر با
کارگر جای خواهند داشت، قاتلان آنان را تاريخ از هم اکنون چنان به چار ميخ کشيده است که تمام دعاهای 

  ».هايشان هم قادر به نجاتشان نيست کشيش

 

 

 

  :اعدام و سرکوب ارتجاعمجازات سيسم در مورد هائی از بزرگان مارک نقل قول
  

  !اما اعدام شصت و چهار گروگان به رهبری اسقف اعظم پاريس توسط کمون«
ها از اقدامات جنگی ناپديد شده بود، مجدداً برقرار  ، بورژوازی و ارتش آن، رسومی را که مدت١٨۴٨در ژوئن  - 

ن زمان اين رسم وحشيانه کم و بيش در هر سرکوب مردمی در از آ. دفاعشان تيراندازی به زندانيان بی -کردند 
ها رسم  از سوی ديگر، پروس! واقعی بود» پيشرفت تمدن«اروپا و هند به کار گرفته شد و ثابت کرد که اين يک 

 گناهی که با جان خود مسئوليت اعمال ديگران را به عهده افراد بی - گيری را در فرانسه بازگردانده بودند  گروگان
از همان آغاز نبرد رسم انسانی تيراندازی به زندانيان  Thiers ير تیهمانطور که ديديم، زمانی که . گرفتند می

کمونارد را به اجراء گذارد، کمون چاره ديگری برای حفاظت از جان اين زندانيان جز متوسل شدن به رسم پروس 
. بارها با تيراندازی مداوم زندانيان توسط ورسای تلف شدها بارها و  جان گروگان. گيری باقی نماند مبنی بر گروگان

ديگر چگونه ممکن بود پس از جشن حمام خونی که اجيران مک ماهون با ورودشان به پاريس برپا کردند، جان آنها 
گيری  توسل به گروگان - های بورژوازی  رحمانه دولت را حفظ کرد؟ آيا بايد آخرين جبران متقابل نسبت به توحش بی

کمون بارها و بارها پيشنهاد داده . است ير تی، Darboyبه تمسخر محض تبديل شود؟ قاتل واقعی اسقف داربوی  -
 ير تیکه در اسارت  Blanquiای کامل از کشيشان را به قيمت مبادله با تنها بلانکی  بود که اسقف اعظم و دسته

Thiers دانست که با استرداد بلانکی، رهبری را به کمون  وی می. سرسختانه امتناع کرد ير تی. بود تعويض کنند
در اين مورد  ير تی. کند کند، در حالی که اسقف اعظم به منزله جنازه به اهدافش به بهترين نحوی خدمت می تقديم می

بر زبان  ١٨۴٨تقليد کرد، چه فرياد وحشتناکی را کاوانياک و مباشرانش در ژوئن  Cavaignacاز کاوانياک 
داغ زدند، در حالی که به خوبی  Affreدر زمانی که شورشيان را به عنوان قاتلان اسقف اعظم اففر  !نياوردند

، معاون کل اسقف  Jacquemetژاکمه . دانستند که اسقف اعظم توسط تيراندازی سربازان نظم کشته شده است می
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کليات مارکس و انگلس جلد . (سليم کرداعظم، بلاواسطه پس از عمل جنايت، گواهينامه تا آن لحظه خود را به آنها ت
  »)٣۶۵تا  ٣١٣جنگ داخلی در فرانسه صفحات  -به زبان آلمانی ١٩٧٣چاپ پنجم سال  ١٧

  
***  

 خطر فلاکت و راه مبارزه با آن
ام که فقط در صورتی برهان عليه مجازات اعدام را  من در مطبوعات بلشويکی به اين موضوع اشاره کرده«

رنجبر به کار برده  های تودهکه از طرف استثمارگران به منظور دفاع از استثمار در مورد  توان صحيح دانست می
بدون به کار بردن مجازات اعدام در مورد ) ٢۴٣-٢۴٠کليات، ص  ٢۵رجوع شود به چاپ چهارم جلد (شود و 

منتخبات (» .از پيش ببرد مشکل، هيچ دولت انقلابی بتواند کار خود را) داران يعنی ملاکين و سرمايه(استثمارگران 
  ).در پاورقی ۴٩۶جلدی ص  لنين تک

  

 !ميهن سوسياليستی در خط راست
ها داخل شوند و تحت نظارت افراد  انردطبقه بورژوازی اعم از مرد و زن بايد در اين گتمام افراد قادر به کار ) ۶«

 )۵٨۶جلدی ص  تکمنتخبات لنين ( ».کنندگان تيرباران شوند مقاومت" گارد سرخ قرار گيرند
  

 !ميهن سوسياليستی در خط راست
بازان، تالانگران، اوباشان، مبلغين ضدانقلابی، جاسوسان آلمانی در محل ارتکاب جرم  ل دشمن، سفتهعما) ٨«

  .شوند تيرباران می
  !المللی سوسياليستی زنده باد انقلاب بين! زنده باد ميهن سوسياليستی! ميهن سوسياليستی در خطر است

  شورای کميسرهای ملی                  
  پطروگراد ١٩١٨فوريه سال  ٢١

  »١٩١٨فوريه سال  ٢٢، ٣٢شماره » پراودا"
  

 وظايف نوبتی حکومت شوروی
ها به مراکز گرهی حسابداری  هاو پيشرفت بلاانحراف به سوی تبديل بانک برای ادامه بعدی ملی کردن بانک«

بيش از همه در امر افزايش تعداد شعبات بانک خلقی، جلب  اجتماعی به هنگام سوسياليسم بايد مقدم بر همه و
، دستگيری و تيرباران »صفوف نوبه«ها، آسان کردن عمل تحويل و تحول پول برای مردم، برانداختن  سپرده
 ).۶١٠جلدی ص  منتخبات لنين تک(» .های واقعی نائل آمد گيران و شيادانو غيره، به موفقيت رشوه

  

 رویوظايف نوبتی حکومت شو
هيچ انقلاب کبيری در تاريخ نبوده است که در آن مردم اين موضوع را به طور غريزی حس نکرده و با تيربارات «

های پيشين در اين بود  بخشی از خود نشان نداده باشند مصيبت انقلاب دزدان در محل ارتکاب جرم، قاطعيت نجات
دهد تا عناصر فساد را به  دارد و به آنها نيرو می نگاه می ها که آنها را در حالت برانگيختگی که شور انقلابی توده

دوامی شور  علت اجتماعی يعنی طبقاتی اين بی. گرد امانی سرکوب نمايند برای مدتی مديد کفايت نمی طرز بی
در صورتيکه به حد کافی کثيرالعده و آگاه و با (که قادر است  کسی استانقلابی، ضعف پرولتاريا بود که تنها 

را به سوی ) تر اکثريت تهيدستان فهم تر و عامه به زبان ساده(زحمتکشان و استثمارشوندگان  اکثريت) باط باشدانض
خود جلب کند و قدرت حاکمه را به منظور سرکوب کامل تمام استثمارگران و تمام عناصر فساد برای مدتی به حد 

  ).۶١۵ص  جلدی منتخبات لنين تک(» .کافی طولانی در دست خود نگاه دارد
  

  !همه به پيکار عليه دنيکين
چه چيزی بهتر است؟ دستگير ساختن و زندانی نمودن و حتی پاه . وظيفه ما اينست که مسئله را صريح طرح نمائيم«

برخی مسلحانه، برخی از راه (ها و اس ارها، که  ها، منشويک ها، غيرحزبی تيرباران صدها خائن از بين کادت
حکومت  عليه) ها و راهآهن، از طريق تبليغات به ضد بسيج نند کارکنان منشويکیِ چاپخانهتوطئه و برخی ديگر، ما
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خيزند بهتر است؟ يا اينکه کشاندن کار به جائی که کلچاک و دنيکين  به پا می يعنی به طرفداری از دنيکين شوروی
د کشت تازيانه بزنند؟ انتخاب يکی از اين عام کنند، تيرباران نمايند و به قص ها هزار کارگر و دهقان ا قتا بتوانند ده

  ).٧٠٧جلدی ص  منتخبات لنين تک(» .دو راه دشوار نيست
  

 .ر) ب.(ک.ح ١١به کنگره . ر) ب. (ک.ح.م.گزارش سياسی ک
زنند  های انقلابی ما بايد کسانی را که به اشاعه علنی منشويسم دست می دادگاه«: دهيم ما به وی چنين جواب می«

جلدی ص  منتخبات لنين تک. (»داندکه چه چيزند ها از آن ما نيستند و خدا می د، در غير اين صورتدادگاهتيرباران کنن
٨۴١.(  

  

 شوروی سوسياليستیاتحاد جماهير تجربه لغو مجازات اعدام در 
از انقلاب اکتبر کنند که در زمان لنين بعد  ها اشاره می ها به اين حاشيه و ضدمارکسيست رويزيونيست» های هومانيست«البته 

ولی آن را ؟ !! »ندلغو کرد ١٩١٧مجازات اعدام را در نوامبر  ی سوسياليستیشورو رياتحاد جماه یشوراها ۀکنگر نيدومدر «
مجدداً مجازات اعدام را  ١٩۵٠اما در  ،کرد یملغ یکل  آن را به ١٩۴٧در  نياستال وولی کنگره . ازگرداندب ١٩٢٢در  مجددا

  .ندديازگردانب یاسيس ميجرا یبرا
بلکه در  ١٩١٧سوسياليستی نه در نوامبر  یشورو رياتحاد جماه یشوراها ۀکنگر نيدوم تصحيح لازم است که جا اين ايندر 
نگارندگان سند فوق چون مطالب خويش را از  .برگزار شد یشورو رياتحاد جماه یقانون اساس بيتصو یبرا ١٩٢۴ هيژانو

دانند که لغو مجازات اعدام در همان  نمی ،دهند کنند و خودشان زحمت پژوهش به خود نمی روی آثار ضدکمونيستی رونويسی می
   .فردای انقلاب اکتبر صورت گرفت

ها، فرمان صلح و فرمان لغو مجازات اعدام  کيبلشو دنيپس از به قدرت رس ی، اندک١٩١٧اکتبر  ٢٧در دهند که  نشان میاسناد 
بحث مطرح  نيا. شود نيگزيمجازات جا گريبا انواع د ديم آمده بود که مجازات اعدام بادر فرمان لغو مجازات اعدا. صادر شد

تر و  عادلانه یفريعدالت ک یها وهيشبا  دياست و با یتزار ميرژ باقی مانده از دوران ،و سرکوب مردمشد که مجازات اعدام 
  .جايگزين گرددتر  یانسان

به سرعت در حال تحول و شروع  یاسيس تيبا توجه به وضع. داشتعمر  یودحال، لغو مجازات اعدام مدت زمان محد نيا با
 ی، اقدامات برا١٩١٨در سال  کشور امپرياليستی از ضدانقلاب در شوروی، ١۴، پيدايش گاردهای سفيد و حمايت یجنگ داخل

و مجازات اعدام گشت روبرو  یمتعدد یها و چالش داتيبا تهد یکيدولت بلشو. خود را غيرواقعی نشان دادلغو مجازات اعدام 
  .دگرديدوباره برقرار  یو حفظ نظم انقلاب ونيمبارزه با ضدانقلاب یبرا یبه عنوان ابزار

شود و جنبه ايجاد رعب که در اقدام سرکوبگرانه وجود دارد، اثر خود را از  تر می روشن است که با لغو اعدام ضدانقلاب جری
، ضدانقلاب گارد سفيد و لغو مجازات اعدام فورا به ترور لنين انجاميد. سند آن استتجربه زنده شوروی بهترين . دهد دست می

و در پايان جنگ جهانی دوم که جنگ سرد آغاز شد و امپرياليسم قدرتمند آمريکا به ياری  لشگر جاسوسان را ترغيب کرد،
ديگری برای سرکوب ضدانقلاب باقی بود راه سوسياليستی شوروی اتحاد غرب در پی تقويت ضدانقلاب و تخريب در داخل 

د شدت جرم مانع از ارتکاب جرم نهای اجتماعی دار اين درست است در مورد جرايم عادی که ريشه در آسيب. نمانده بود
منتفی نيست ... امکان توسل به قتل نفس، تجاوز به عنف و شود و تا زمانی که ريشه و دلايل مادی اين جرايم مرتفع نشوند نمی

توان چنين روشی را در پيش گرفت که هدفشان نابودی مناسبات حاکم سوسياليستی و استقرار  مورد جرايم سياسی نمی ولی در
در شوروی نيز در مورد جرايم عادی به همان روش تجديد تربيت . مجدد نظام استثماری است که سرمنشاء کشتار و اعدام است

   .تغيير دادند یب آموزشی و تربيتها را به عنوان مکات متوسل شدند و ماهيت زندان
 سندهيو نو یمددکار اجتماع پرداز، هينظر ،یمرب )Semyonovich Makarenko( »ماکارنکو چينوويميس«آنتوان شيوه آموزش 

دست زد همراه با عمل  یتئور یو اصول آموزش کيدموکرات یها دهيا جيکه به ترو سوسياليستی یشورو رياهجم هيبا نفوذ اتحاد
اين روش . ها بدل کرد ها در جهان را به نوعی مکتب تربيت و آموزش برای تجديد تربيت انسان بار محيط زندان خستينبرای ن

  .انسانی هنوز هم در جهان از احترام و شهرت برخوردار است
سم به مارکس اند برای تخريب مارکس و ماهيت طبقاتی کموني به چهره زده» هومانيستی«و » انسانی«ها که نقاب  ضدکمونيست

داری است؛ اما بايد  ای منحصر به جوامع سرمايه کرده مجازات اعدام پديده گمان می... ظاهراً «گيرند که گويا مارکس  ايراد می
استثنای ايالات متحدۀ آمريکا و ژاپن، همچون اغلب  داری پيشرفته، به  تقريباً تمام جوامع سرمايه. گفت اين تصور نادرستی است

خواهد با افزودن واژه  البته اين دروغ را که نويسنده ضدکمونيست می. »اند اليسم دولتی مجازات اعدام را برچيدهجوامع سوسي
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داری به جز آمريکا و ژاپن بر خلاف  به عبارتش چنين در خواننده القاء کند که گويا همه جوامع سرمايه» داری پيشرفته سرمايه«
رفته  داری و جوامع طبقاتی از پيشرفته گرفته تا پس سرمايه. سرتاپا کذب محض است از اند نظر مارکس حکم اعدام را برچيده

به تجاوز کسی که تجاوز به يوگسلاوی توسط ناتو، . وقتی پای منافع طبقاتيشان به ميان آيد از هيچ جنايتی رويگردان نيستند
 ،زند شی ندانسته تجلی انساندوستی جا میهای فلسطينی را آدمک ، ليبی، سوريه، يمن، اشغال سرزميننعراق، افغانستا

آنها با اعدام يک نفر مخالفند . زند تا جنايتکاران را تبرئه کند ها آغشته است و قلم می فراموشکار نيست دستش به خون اين ملت
اما، نتانياهو، بشر آنها اوب. گذارند می» حقوق بشر«و حمايت از » هومانيسم«ولی با نسل کشی موافقند و نام اين رياکاری را 

ها با ترور دانشمندان  اين ضدکمونيست .بايدن، ماکرون، مرکل و نظاير آنها هستند و با مردم ايران کوچکترين قرابتی ندارند
داری  سرمايه«ای ايران و ترور داعش در شاهچراغ شيراز مشکلی ندارند و برای ترور سردار قاسم سليمانی توسط  هسته

های آن در سوريه و  است که از نمونه» يبخشاجنبش آزد« ،برای آنها تروريسم اعدام نيست. کنند غرب هلهله می »پيشرفته
  .کنند افغانستان دفاع می

  

  ديکتاتوری پرولتاريا و امر سرکوب
حتی دهقانان به رهبری پرولتاريا برای لتاريا ديکتاتوری اکثريت جامعه يعنی پرولتاريا، زحمتکشان شهر و ده، ديکتاتوری پرو

لتاريا بديل متضاد پروديکتاتوری . های سياسی و اقتصادی است برنامهتحقق کسب اکثريت جامعه به خاطر اعمال قهر انقلابی و 
جا » دموکراسی«نماد  را داری مستقر است و خود ترين ممالک سرمايه»دموکرات«که حتی در  وازی استديکتاتوری بورژ

ائی که بر ای در پی اعمال قدرت سياسی خود است و پرولتاريا در مقابل ديکتاتوری بورژو در جامعه طبقاتی هر طبقه. زند می
اساس استثمار انسان از انسان پاگرفته است دموکراسی پرولتری را که دموکراسی برای اکثريت و ديکتاتوری و سرکوب برای 

در سند بيانيه حزب کمونيست مارکس و انگلس تاريخ جوامع بشری را تاريخ مبارزه طبقاتی  .آورد اقليت است به ارمغان می
ای حاد، آشکار و يا پنهان ميان طبقاتی است که تلاش دارند سلطه خود را با سرکوب بر اکثريت  بارزهاند که م توصيف کرده

اين اساس مارکسيسم است و کسی که مبارزه طبقاتی و ديکتاتوری پرولتاريا را قبول نداشته باشد . جامعه تحميل نمايند
ی سکرآوری نظير هااست و قصد دارد با دارو مارکسيست نيست، اپورتونيست و همدست ديکتاتوری طبقه بورژوازی

  .پرولتاريا را به خواب کند... و غيرطبقاتی و» دموکراسی ناب«، غيرطبقاتی »حقوق بشر«، »هومانيسم«
ما در زير به اهميت نقش ديکتاتوری پرولتاريا که عامل سرکوب و درهم شکستن بورژوازی سرنگون شده بعد از انقلاب است 

ها در مورد قهرانقلابی و سرکوب چيست بلکه از  خواننده متوجه شود که نه تنها از نظر تئوريک نظر کمونيست کنيم تا اشاره می
نظر تجربه عمل نيز توجه کنند که تمام تاريخ جوامع بشری و به ويژه انقلاب فرانسه و انقلاب کبير اکتبر روسيه و چين اين 

تواند در شکل نابودی فيزيکی سران  وب بورژوازی که میريا خواستن تا از سرکبه اين جهت از پرولتا. اند يقت را ثابت کردهقح
های جنايتکارانه و با سابقه قرون طبقات ستمگر  دست بردارد همدستی با ارتجاع و اعدامويختن ا از تيرباران گرفته تا به دار آآنه

  .وازی استو به ويژه بورژ
  ترحم بر پلنگ تيز دندان

   بود بر گوسفندان یستمكار
  

  .ديکتاتورى قدرتى است که مستقيما متکى به اِعمال قهر است و به هيچ قانونى وابسته نيست«
چنگ آمده و پشتيبانى ه ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا قدرتى است که با اعِمال قهر پرولتاريا عليه بورژوازى ب

آثار منتخب لنين به فارسی جلد دوم قسمت دوم (» .که به هيچ قانونى وابسته نيست گردد و قدرتى است می
  ).٣٩و  ٣٨صفحات 

  
  :نويسد کند و می در همين مورد مجددا اظهار نظر می »دولت و انقلاب«لنين در کتاب 

  
نهايت ژرف انگلس در اينجا با  اين تعريف شگرف و بی. است »نيروى خاص براى سرکوب«دولت . دوم«

پرولتاريا  »نيروى خاص براى سرکوب«آيد که  رمیو اما از اين تعريف چنين ب. حداکثر وضوح بيان شده است
 »نيروى خاص سرکوب«دست مشتى توانگر بايد با ه ها رنجبر ب دست بورژوازى، سرکوب ميليونه ب

 »عنوان دولته نابودى دولت ب«معناى . تعويض گردد) يعنى ديکتاتورى پرولتاريا( دست پرولتارياه بورژوازى ب
ه و ب. نام جامعه نيز در همين استه تملک درآوردن وسايل توليد ببراى به  »اقدام«معناى . نيز در همين است

) پرولتاريا(» نيروى خاص«با ) بورژوازى( »نيروى خاص«تعويض يک  اين چنين خودى خود واضح است که
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آثار منتخب لنين به فارسی جلد دوم قسمت اول صفحه ( ».انجام يابد »زوال«صورت ه تواند ب به هيچ وجه نمی
٢۴٠.(  

  
ى دار بورژوا از اين دمکراسى سرمايه هاى خرده ولى بر خلاف تصور پروفسورهاى ليبرال و اپورتونيست«

تکامل به  -زند و لذا سراپا سالوسانه و کاذب است  که ناگزير محدود بوده و در خفا دست رد بر سينه تهيدستان می
 »ترى سوى دمکراسى روزافزونه دم به دم ب«گيرد و  طور ساده، مستقيم و هموار انجام نمیه پيش ديگر ب

گذرد و از طريق  تاتورى پرولتاريا میسوى کمونيسم از طريق ديکه تکامل به پيش يعنى تکامل ب. نه. رود نمی
داران استثمارگر از عهده هيچ کس ديگر ساخته  سرمايه در هم شکستن مقاومت تواند بگذرد، زيرا ديگرى نمی

 .نبوده و از هيچ راه ديگرى ممکن نيست
صورت طبقه حاکمه براى سرکوب ه و اما ديکتاتورى پرولتاريا يعنى متشکل ساختن پيشآهنگ ستمکشان ب

که براى  با بسط عظيم دمکراتيسم همراه .طور ساده فقط به بسط دمکراسى منتج گردده تواند ب مگران، نمیست
دمکراتيسم براى توانگران نبوده بلکه دمکراتيسم براى تهيدستان و مردم است، ديکتاتورى پرولتاريا  نخستين بار
آنها را ما بايد . شود داران قائل می هايى از لحاظ آزادى براى ستمگران، استثمارگران و سرمايه محروميت

بديهى  -سرکوب نماييم تا بشر از قيد بردگى مزدورى رهايى يابد، مقاومت آنها بايد قهرا در هم شکسته شود، 
آثار منتخب لنين به (» .است هر جا سرکوبى و اِعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادى نيست، دمکراسى نيست

  ).٣٣١و ٣٣٠ فارسی جلد دوم قسمت اول صفحات
  

  ١٨٧١نقل از کتاب کمون پاريس 
  )برگردان محمد قاضی) مولوک. آ -مانفرد. آ(ژلو بوفسکايا . ا(

مارس تيرباران  ١٨لمان توما که در همان روز لوکنت و ژنرال ک ير و مطبوعات ارتجاعی درباره ژنرال  دولت تی«
آن اشاره کرديم، ژنرال لوکنت پس از اينکه در تلاشی  چنانکه در بالا به . شدند سروصدای زيادی راه انداخنند

وسيله ايشان توقف   و کودکان وادارد به  روی جمعيت زنان  نمر خواسته بود سربازان خود را به تيراندازی به  بی
 ١٨۴٨آشام شورش ژوئن  توما آن ژنرال بازنشسته، از آنجا که يکی از سرکوب کنندگان خون و اما کلمان. شده بود

هنگام محاصره پاريس به وسيلهُ واحدهای ارتش آلمان نيز   و به. بخصوص کارگران سخت از او متنفر بودند. بود
او . های کارگری را بر ضد خويش برانگيخت دانطلبانه خود گر گاردملی بود با اعمال تسليم  توما فرمانده چون کلمان

  .کرد دستگير شد هنگامی که در لباس شخصی نقشه سنگرهای مونمارتر را ترسيم می به 
بخش  کميته نظارت . های محافل ارتجاعی هر دو ژنرال توسط سربازان تيرباران شدند به رغم تاکيدها و درخواست

بنابر گواهی گواها . کردند هر چه از دستش برآمد برای نجات آن دوکرد هيجدهم که هر دو ژنرال را در آنجا اعدام
مجلس منعکس شده بود کميته مرکزی گاردملی اعلام کرد که هيچ دخالتی در اعدام ايشان نداشته  ن که در صورت

 :گفت مارکس می. است
همان اندازه مسئول بودند  ست به توما و لو کنت در گاردملی و کارگران پاريس در قضيه اعدام کلمان کميته مرکزی «

»  لندن ازدحام کرده بودند خانم گال درله شدن مردم زيردست و پای جمعيتی که در روز ورود او به  که شاهزاده 
. آ -مانفرد. آ(ژلو بوفسکايا . زير نظر ا ١٨٧١کمون پاريس (»).٣۵کارل مارکس جنگ داخلی در فرانسه صفحه (

  ).١٩۶ص برگردان محمد قاضی ) مولوک
  
الی رو کلو در خاطرات روزانه . آيند حرکت درمی در همان روز سه ستون مسلح از کمونارها به سمت ورسای به «

اينک از اعماق محله سنت آنتوان ... صدای طبل و شيپور بلند است«: کند خود آغاز اين نبرد را چنين توصيف می
های سرخ خود را به  اينان پرپم. آيند شوند و می ازير میويل و مونمارتر سر گردان از پی گردان است که از بل

با ! سمت ورسای به ! سمت ورسای به «اند که  خوانند و فرياد برداشته می» يز مارسه«اند و سرود  اهتزاز درآورده
من متفکر و مغموم به راه خود . آمد شب هنوزستون می های نيمه. شب بود ١١ساعت » !رويم  وسای می اينک به

 ».تمرف
. شدند صبح زود هنوز از افراد گارد ملی که عقب مانده بودند ديده می. دانم آنشب چه کسی توانسته است بخوابد نمی

  ... رفنند های دو يا سه نفری، دوازده يا بيست نفری، و حتی به تنهائی، به جنگ می صورت دسته اينها به 
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  .ديگران ملحق خواهيم شد ما بالاخره در يک جا به  -«
 شما فشنگ داريد؟ -«
فشنگ خواهيم داشت؟ سربازان همه طرفدار جمهوری   از اين گذشته مگر احتياجی هم به... آنجا پيدا خواهيم کرد -«

  » .ما خواهند پيوست  سوی آنها در حر کتيم به  هستند و همين که ديدند با به صورت انبوه به
در همان روز پاريسيان از اعدام دسته . جا خط بطلان بکشد بينی بی ليکن مقدر بود که سير حوادث بر اين خوش

ايشان داده بودند آگاه  ای که بدواً به  های وحشيانه اسارت درآمده بودند و از شکنجه  جمعی نفرات گارد ملی که به
  . شوند می

ير،  موجب آن تی  هکند که ب آرا فرمانی را تصويب می آوريل خود به اتفاق ٢اين عمل، کمون در جلسه  در پاسخ به 
جنايت   آنان را به. گردد شوند و اموالشان مصادره می فاور، پيکار، دوفر، ژول سيمون و پوتو به محاکمه خوانده می

کميسيون دادگستری و کميسيون امنيت عمومی . اند توطئهّ عليه جمهوری و به راه انداختن جنگ داخلی متهم کرده
های جديدِ  ليکن توقيف مسئوولان اصلی اين تبهکاری. موقع اجرا بگذارند مأمورند که اين امريه کمون را به 

اين  عنوان مجلس ملی دلايل استعفای خود را به   ای به نفر اخير در نامه سرگشاده. نمايندگی مجلس ملی استعفا دادند
کوبلانس هست و هم  اند، در آنجا هم پرچم در ورسای همه نيروهای ارتجاعی متمرکز شده«: شرح عنوان کرده بود

و اما . گرديد و حال آنکه ملت از چنان دولتی بيزار است پيروزی ورسای پيروزی حکوت مطلقه می! پرچم سدان
  » .تواند از جنگ داخلی چشم بپوشد برای به دست آوردن حقوق حقه خود و برای حفظ و حراست جمهوری می

دهد که  چون به او امکان می» ترين سلاح ملت است ی قویحق رأی عموم«: کند که لو کروا در نامه خود تاکيد می
ای بوجود آمده است،  ما در پاريس دولتی داريم که از يک نهضت عظيم توده. اراده خود را آزادانه بيان کند

مجلس بايد خودش ... های بلدی ماست و هدف آن فقط تأمين و تحکيم آزادی... کند ای صادر می های توده فرمان
چون وقايع ثابت » آری، مجلس بايد خودش را منحل کند... نحل کند، چون دوران وکالتش بسر آمده استخودش را م

اند که او از دادن سعادت و صلح مورد نياز کشور عاجز است، چون بالاخره حاضر نيست جمهوری را  کرده
  » .شود حکم تقدير برفرانسه تحميل می  بپذيرد، و امروز جمهوری به

 

 داخلی آغاز جنگ -۴

  وضع سياسی در پانزده روز اول آوريل
بيند، ناگهان غرش چندين تير توپ طنين  روز يکشنبه دوم آوريل پاريس جنب و جوش روزهای عيد را به خود می

سپس رگبار . دهند اند که با شليکك توپ به کمون سلام می رود که قصبات حومه پاريس ابتداء گمان می. اندازد می
. ها هستند که ورسائی... ديگر شکی در بين نيست. کند باريدن می  ن دو غرش تير توپ شروع بهگلوله و متعاقب آ

به سمت ! سمت ورسای به «. شود موج خشم و نفرت برمردم چيره می. اند بالاخره آنها جنگ داخلی را به راه انداخته
 .کند پاريس قيام می» !ورسای

کردند  رسيدند و هميشه هم درست نبودند، کمون را دلگرم می أخير میها، که اغلب با ت اطلاعات واصل از شهرستان
کنند  نمودند که تهديد درگيری يک جنگ داخلی منتفی است و ورسائيان جرأت نمی تر می و او را در اين اعنقاد راسخ

سی و آوينيون و هائی نيز در شهرهای تولوز و ليون و مار دانستند که کمون می مردم پاريس. ورشوند پاريس حمله به 
دادند که انقتلاب در بعضی از شهرهای ديگر نيز  ها خبر می روزنامه. اتين و ليموژ تأسيس شده است ناربن و سنت

انتشار يافت نوشته ) فرياد ملت(در روزنامه لوکری دوپوچل   ای که مفاد آن نويسنده نامه. گسترش پيدا کرده است
ها فقط منتظر  و تقريباً در همه بخش -البته در شهرها  -ها  در شهرستان ام که به مردم پاريس گفته... من«: بود

  » .ای از طرف پايتخت هستند تا عين کاری را که او کرده است بکنند اشاره
که از پاريسيان ) وقت(روزنامه لوتان . قسمتی از مطبوعات بورژوائی در حالت تشويش و انتظار مانده بودند

ً عينی خوانندگان خود را از  مارس برای کمون شرکت نکنند اکنون به  ٢۶خواسته بود در انتخابات  طرزی نسبتا
خود را از ) آينده ملی(و لاونير ناسيونال ) حقيقت(لاوريته . کرد های کمون آگاه می حيات پاريس انقلابی و از فعاليت

دو تن ) قرن(کل  روزمابه لوسيه در. کردند هواداران معتقد به اصول دموکراتيک اعلام شده توسط کمون معرفی می
اسامی شوده و سرنوشی تقريباً با شور و علاقه از آينده نزديک فرانسه که  گرا به  خوا هان بورژوای چپ از جمهوری

 .کردند با اصل کموناليستی احيا شده بود تمجيد می
  بودند و بخصوص) کالرادي(خواهان چپ  ترديدهای گروهی از نمايندگان پاريس در مجلس ملی که از جمهوری

مفسر منافع بورژوازی متوسط و روشنفکران بودند دليلی بر پيروزی انقلاب پرولتری در آخرين روزهای ماه 
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پذير  در روزهای آخر مارس کلمانسو، فلو که، شولشر و لو کروا تا پس از پيروزی بر ورسای امکان. مارس بود
در چهارم آوريل کمون از اعدام دووال آگاه . کمون خواهند بود نخواهد بود و تا آن روز هم آنان دور از دسترس

  )).مو لف.(کمون از جزئيات اعدام فلوران تا روز دهم آوريل خبردار نشد(شود  می 
بعضی پيشنهاد . شود اند چيره می خشم و نفرت و درد و حسرت بر تمام کسانی که در آن جلساٌ عصر حضور داشته

ريگو نمايندهٌ کمون در کميسيون امنيت . ن ورسای را که هنوز در پاريس هستند اعدام کنندکنند آن عده از هوادارا می
ای نيز پيشنهاد  عده. اند انتقام گرفته شود کند که از دشمنان کمون که تا کنون توقيف شده عمومی درخواست می

ملت اجازه بدهند که خودش قانون ها را بگشايند و به  های کارگرنشين حومه بروند، در زندان قصبه  کنند که به می
دادگستری  پروتو نماينده بلانکيست وعضو کمسيون . قصاص را در مورد عاملان و هواداران ورسای اجرا نمايد

اصول حقوق بشر تعدی و تجاوز  توانيم به  ما نمی. دهند گويم که جواب کشتار را با کشتار نمی من می«: اظهار داشت
پس اگر آنها همچنان به کشتن ما ادامه بدهند و «: زند که راستو هم سر من داد می» .کردبايد قانوئی رفتار . کنيم

توان در  می: دهم من به او جواب می» .اعمال خود جنبه قانونی بدهيم چه خواهد شد اين باشيم که به  ماهمچنان در پی 
  » ...عين حال که عادل و انسان بود با دشمنان خود خشن و بيرحم بود

ير و دارو  های زشت و زننده تی گردد و موجب تهمت ن هنگام است که فرمان کمون درباره گروگان صادر میدراي
  . شود پاريس انقلابی می دسته او به 

 : رسد تصويب می آراء به  اتفاق بنا به پشنهاد پروتو فرمان زير به 
 کمون پاريس،«
اعمال   نين و مقررات جنگی را زير پا گذاشته و دست بهاينکه دولت ورسای آشکارا حقوق انسانی و قوا  نظر به«

چنين اعمال ننگينی نيآلوده بودند   رذيلانه و وحشتناکی زده است که اشغالگران خاک فرانسه نيز دست خود را به
  : دارد مقرر می

و به زندان همکاری با دولت ورسای باشد بلافاصله تحت تعقيب قرار خواهد گرفت  هرکس که متهم به  - ١ماده «
 . خواهد افتاد

او  در ظرف بيست و چهار ساعت يک هيأت رسيدگی به اتهام برای تحقيق درباره جنايات منتسب به  - ٢ماده «
 .شود تشکيل می

 .هيأت مذکور در ظرف چهل و هشت ساعت تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود - ٣ماده «
های مردم پاريس محسوب  ت رسيدگی به اتهام، گروگانکليه متهمان بازداشت شده بر طبق حکم هيأ -  ۴ماده «

 . خواهند شد
عنوان  در برابر اعدام هر اسير جنگی يا هر فرد هوادار دولت قانونی کمون پاريس، بلافاصله و به  - ۵ماده «

» ...يد حکم قرعه انتخاب خواهند شد اعدام خواهند گرد  که به ۴استناد ماده  قصاص سه نفر از گروگانان محبوس به 
 ).١٢۵جلد اول، صفحه  ١٨٧١مجالس کمون  صورت(

وراجی درباره   ورسائيان شروع به. اين فرمان موجب حملات سختی از طرف مخالفان به کمون گرديد
  . دست گرفته بودند های راهزنانی کردند که در پاريس قدرت را به»کثافتکاری«و » وحشت«و » وحشيگری«

مر را نفهميده است که چرا کمون متوسل به اعمال وحشت و ارعاب شده و چرا حتی ويکتور هوگو، دليل اين ا
نبرده است که اين خود اقدامی تدافعی در برابر جنايات دارودسته ميليتاريستی ورسای  ناگزير از اين کار بوده، و پی

ويکتور هوگو چنين   به هواداران کمون. کشتند دادند و می است که کمونارهای اسير را مورد شکنجه و آزار قرارمی
  : دهند پاسخ می

  ... خواهيم که همه حقوق اعمال شوند ها هستيم و می ما نيز خواهان احترام به همه آزادی«
يا   ها هستيد و ما نيز، ليکن هرگاه مردی بدکاره، راهزن، قاتل، يک بناپارت حيات آدم  شما طرفدار عدم تجاوز به

داريد که او  شيوهُ مسيح گردنتان را برای او نگاه می  خواهد شما را بکشد آيا شما بهشما حمله کند و ب به  ٥يک تروپمن
 سرتان را گوش تا گوش ببرد؟

آيا اگر شما اسلحه همراه داشته باشيد از خود دفاع نخواهيد کرد؟ بسيار خوب، مگر کمون امروز به جز اين چه 
  ... کند؟  می

                                                           
 ٢١با گيوتين در سن  ١٨٧٠ژانويه  ١٩در  اعدام - ١٨٤٩اکتبر  ٥متولد  )Baptiste Troppmann-Jean(» بپتيست تروپمن - ژان«  -٥

   .در ايران مقايسه کردخودمان شود وی را با اصغر قاتل  ای و بدنام که می يک قاتل حرفه. در پاريسسالگی 
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ه اجرای اصولی نيست که ما اعلام کرديم و از آنها دفاع نموديم و اين وضعی که امروز موجود است به هيچ وج
  . ی همه مردم تعميم داديم و به خاطر آن رنج تبعيد و زندان را بر خود هموار کرديم درباره

سورانيد، اين وضعی که ما نيز همراه با شما برای آن متأسفيم  بينيد و شما برای آن دل می نه، اين وضعی که شما می
امانی است که يک شهر دو ميليون نفری، يعنی پاريس، برای دفاع از حق و  است، جنگ است، مبارزه بی نبرد

ها و نيز به خاطر نجات  هايش و شرف و ناموس و حيات و مال و منال خانواده عدالت، برای حفظ و حراست کانون
  » .شهر و ميهن و جمهوری برپا کرده است

 ً کند ليکن در خاطرات روزانه خود تصديق کرده است که  فرمان را تأييد نمیالی رو کلو هر چند خودش شخصا
چه از آن پس از اعدام اسيران دست : تهديد مندرج در فرمان تأثير مورد نظر را در ورسائيان بخشيده است

  . برداشتند
لا در ها پيش عم عادت ناپسندی را که از مدت ١٨۴٨بورژوازی و لشگرش در ژوئن «: مارکس نوشته است

اين خوی وحشيانه از آن پس، به . سلاح بود ها منسوخ شده بود دوباره برقرار نمودند و آن اعدام اسيران بی جنگ
پروسيان در فرانسه ... ای در اروپا و در هندوستان کم و بيش رواج يافته است های توده هنگام سرکوبی کليه شورش

بهای جان خود تاوان اعمال  ای که بايستی به  چاره ردند، مردم بیگناه را باب ک گروگان گرفتن مردمان بی عادت به 
از همان آغاز منازعه عمل غيرانسانی کشتن کموناردهای اسير را باب کرد کمون ... ير وقتی تی. ديگران را بدهند

  » ٦.برای حمايت از جان ايشان ناگزير شد به پروسيان اقتداء کند، يعنی از هواداران ورسای گروگان بگيرد
هذا با وجود صدور چنان فرمانی، کمون در مورد بدترين دشمنان خلق پاريس کمال نرمش و گذشت را از خود  مع

ای از صاحبمنصبان  دهد و پس از آن که صد نفری از عمال مخفی ورسای را که در ميان ايشان عده نشان می
هائی را نيز که با  کند، هيچ کدام، حتی پليس اند دستگير می رتبه اداری و جمعی از اعضای روحانيت هم بوده عالی
شود که ورسائيان  اين می اين سياست مبهم کمون منجر به . کند آتشزا در دست غافلگير شده بودند تيرباران نمی بمب

  . گيرند جمعی اسيران را از سر می به زودی اعدام دسته
. نتظار داشت بر ورسای پيدا کند به دست نيامدآن پيروزی سريع و قاطع که پاريس با ايمان و اطمينانی عميق ا

پذير بود؟ پس از شکست کمون ورسائيان دريافتند که اين پيروزی کاملا  گذشته از هر چيز آيا واقعاً حصول آن امکان
ترسيدند که در برابر  ارتش روحيهُ متزلزلی پيدا کرده بود و از اين می. ممکن بود و خود از آن سخت ترسيده بودند

ورسای را بدهد وضع   هرگاه کمون توانسته بود ترتيب هجوم به. ر انقلابی يک صد هزار گاردملی مقاومت نکندفشا
 .کرد صورت ديگری پيدا می

آوريل پاريس مدافعان شهيد خود را که در نبردهای معمول با ورسای در رورهای نخست آوريل کشته شده  ١١در 
آهنگ مارش عزا با شکوهی . مراسم تشييع و عزاداری شرکت کردندها هزار نفر در  ده. بودند به خاک سپرد

اينان . شما بيش از من ايشان را دوست نداريد«: دلسکلوز نطق کوتاهی ايراد کرد و چنين گفت, انگيز مترنم بود حزن
بگويم در اين شما  خواستم به  های همشهری، آنچه من می ای آقايان و ای  خانم. برای ما بسيار گران تمام شده بودند

به عدالت حکم کنيم درباره شهر بزرگی که پس از آنکه پنج ماه تمام در محاصره بوده : ... شود چند کلمه خلاصه می
بر مرگ برادران خود که ...  او خيانت شده است هنوز آينده بشريت را به دست دارد و از طرف دولت خودش به 

که بر مزار ايشان سوگند ياد کنيم که راه آنان را ادامه دهيم و در نجات اند گريه نکنيم بل چنين قهرمانانه جان داده
  ».آزادی کمون و جمهوری بکوشيم

های قربانيان شهيد در  خانواده  ای به موجب آن حقوق ماهانه در روز دهم آوريل کمون فرمانی را تصويب کرد که به 
سال ١٨کردند و به کودکان کمتر از  شوهر نمی ام که شد و اين حقوق به زنان ماد راه دفاع از حقوق ملت اعطا می

ايشان بدهد تا  شد که آموزش کامل به  گرفت و متعهد می کمون تعليم و تربيت يتيمان را برعهده می. گرفت تعلق می
مبلغ آن ای داشتند که  پدر و مادر قربانيان نيز حق استفاده از حقوق وظيفه. بتوانند از قِبَل کار خود امرار معاش کنند

ای برای همه کودکان پدرکشته، اعم از حلال زاده  اين فرمان که حقوق وظيفه. شد تناسب احتياجاتشان برآورد می به 
قانون ناپلئونی پدر را از قيد . کرد با تعصبات قشری کليسا و اخلاق بورژوائی منافات داشت يا حرام زاده، تعيين می 

اين حق مسلم را برای هر  ١٨٧١نمود، اما کمون  حرامزاده آزاد می هرگونه تکليف و تعهدی نسبت به کودکان
های صادر از طرف کمون موجب شد که  اگر نخستين فرمان. شناخت که پدری داشته باشد ای به رسميت می بچه

حزب شهرداران از آن جدا شود نقش برآب شدن آرزوی حصول يک پيروزی قطعی و سريع بر ورسائيان، نخستين 

                                                           
   .٦١ر فرانسه صفحه کارل مارکس، جنگ داخلی د -  ٢
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ور، اوليس  ها گروهی از پپروان گامبتا نظير رانکك، لوفه نظامی و صدور فرمان مربوط به گروگان های شکست
ور با بوق و کرنا استعفای خود را  رانک و لوفه. پاران، گوپيل و غيره را نيز برآن داشت که کمون را ترک گويند

  .شد داشت خلوت می به راستی  اطلاع همه رساندند، و کمون در مطبوعات به 
مجلس ملی   در ماه فوريه به نمايندگان منتخب خود که  های بسيار زيادی به  در نيمه اول ماه آوريل، پاريس اميدواری

بلان، ادگا رکينه، لانگلوا، بريسون و ديگر سران راديکاليسم  لوئی درميان ايشان کسانی چون. بود داشت  فرستاده
  .از نمايندگان خودِ پاريس تشکيل شده بود »جناح چپ«در مجلس ملی . بورژوا بودند خرده

هائی که با کمونارهای اسير کرده بودند و  روز چهارم آوريل وقتی پاريس از اعدام دووال در ورسای، از بدرفتاری
دست عمال دولت ورسای آگاه شد پاريسيان سخت متعجب بودند که چرا   جمعی اسيران به از تيرباران دسته

اند ساکت  اند، و خشمگين شدند از اينکه چگونه جرأت کرده ملی مهر سکوت برلب زده نمايندگانشان در مجلس
يا در ورسای ... ای آقايان نمايندگان پاريس، انتخاب کنيد«: زدند موکلان پاريسی خطاب به ايشان داد می. بمانند

  »!در ابراز تصميم خود شتاب کنيد ولی !... پاريس بيائيد بمانيد يا به 
نه لوئی بلان، نه . دگان پاريس در مجلس ملی ورسای خاموشی گزيده و همچنان در آن شهر باقی مانده بودنداما نماين

  .کرد صدا بلند نکردند لانگلوا، نه کينه، هيچ کدام به نفع پاريس انقلاب که قهرمانانه از دموکراسی دفاع می
مانستند که  های خاموشی می ده بودند به مترسکلوئی بلام و يارانش که در آن سوی سنگر، در اردوی ضدانقلاب مان

پاريس با نمايندگان خود که به سمت دشمن خزيده . حتی تلاشی هم برای آشتی دادن دو اردوگاه به عمل نياوردند
  »...بودند قطع رابطه کرد و بدون ايشان به مبارزه خود ادامه داد

  

  کارل مارکس، جنگ داخلی در فرانسه
  بخش ضمايم

  
رو، رو به خيابان، رديف  های چهار يا پنج نفره در پياده دانيان در خيابان اوهريچ توقف کرد و در صفستون زن«

و افراد ستادش از اسب پياده شدند و همه را از سمت چپ به  Marquis de Galliffetژنرال مارکيز دو گاليفه . شد
اينجا و آنجا ايستاد و دستش را روی شانه  ژنرال جستجوگرانه به آرامی در طی صفوف به راه افتاد،. خط کردند

کسانی که به اين روش انتخاب شدند، . مردی گذارد و يا مردی را با تکان دست از صفوف عقب به جلو فراخواند
غالبا بدون کوچکترين حرفی، در وسط خيابان مستقر شدند، بطوری که به زودی يک ستون ويژه کوچک تشکيل 

يک افسر سوار، نظر ژنرال را نسبت به . گذارد که اين عمل جای خطای فراوانی باقی میکاملا مشهود بود ... دادند
زن در حالی که خودش را از صف به جلو پرت کرد، به زانو افتاد و در حالی . خبط ويژه يک مرد و زن جلب کرد

ای کاملا  و سپس با چهره ژنرال مکثی کرد. که دستانش را دراز کرده بود، به شدت به بی گناهی خود سوگند ياد کرد
 il ne(ام، ارزش ندارد که بازيگری کنی  خانم، من از تمام تئاترهای پاريس بازديد کرده: تفاوت، گفت صامت و بی

vaut pas la peine de jouer la .(تر،  اش بلندتر، کثيف آن روز روز خوبی برای کسی نبود که نسبت به فرد بغلی
يک مردی مخصوصا جلب نظرم را کرد که رستگاری فوری خويش از . کرد وه میتر جل تر يا زشت تميزتر، مسن
بيش از صد نفر به اين ترتيب انتخاب شدند، به يک دسته از . ... اش بود نوائی مديون بينی شکسته اين عمق بی

چند دقيقه بعد . دندسربازان دستور تيراندازی داده شد که در جای خود ماندند و بقيه ستون به راهپيمايی خود ادامه دا
اين اعدام بدبختانی بود که به طور . های کوتاه به مدت يک ربع ادامه داشت صدای گلوله از پشت سر ما، با وقفه

کارل مارکس، جنگ داخلی در فرانسه بخش ). (ژوئن ٨خبرنگار پاريس، اخبار روز، (» .خلاصه محکوم شدند
  ).ضمايم

... 
کند که نيمه جان به  قه به جنجال، داستانی وحشتناک از افرادی را روايت میمحتاط و کم علا The Tempsنشريه «

  .St یبوچر - لا - سنت ژاک دانيدر م یاديتعداد ز. اند و قبل از مرگ به خاک سپرده شده  ضرب گلوله مجروح شده

Jacques-la-Boucherie ر طول روز سر و د. شده بودند دهياز خاک پوش یا هياز آنها فقط با لا یدفن شدند، برخ
های دور،  های اطراف با ناله خانهدر آرامش شب ساکنان  یول داد، یالشعاع قرار م را تحت زيهمه چ ابانيخ یصدا

در نتيجه دستور حفاری . شد ای که از زمين بيرون زده بود ديده می شدند و صبح مشت گره کرده از خواب بيدار می
توانم در  من می. توانم شک کنم اند من نمی از مجروحان زنده به گور شده در اينکه بسياری... مجدد اجساد داده شد
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مه به قصد کشت  ٢۴ای در ميدان واندوم در  اش در حياط خانه هنگامی که برونل و معشوقه. يک مورد ضمانت کنم
ای بردن اجساد وقتی سرانجام بر. مه  دست نزدند ٢٧مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، به جسد آنها تا بعد از ظهر 

رغم اصابت چهار گلوله به وی ولی اکنون  علی. آمدند، زن را هنوز زنده يافتند و او را به مرکز درمانی منتقل کردند
کارل مارکس، جنگ داخلی در فرانسه بخش ). (ژوئن ٨خبرنگار پاريس، استاندارد عصر (» نجات پيدا کرده است

  ).ضمايم
  

  ها آميز خلق خشونت برخورد مارکس و انگلس به مبارزه
های برجسته افکار عمومی بريتانيا به لحن  ولی ما خوشحاليم به اطلاع شما برسانيم که يکی از ارگان«

  :نويسد چنين می» ديلی نيوز«. نمايد تری نظريات خود را بيان می تر و رندانه انسانی
ه يک مامور انگليسی را گرفته و ددارش اين واقعيت وحشتناکی است که ما برای آن که انتقام غرور جريحه«

جنون يک فرماندار آسيائی را مجازات کرده باشيم، از قدرت خود در راه يک اقدام ننگين، سوءاستفاده کرده و 
که ما از ] سرزمينی. [ايم به راه انداخته آزاری های بی آرام انسان آتش و شمشير ويرانی و کشتاری در سرزمين

خواهد باشد،  نتيجه بمباران شهر کانتون هر چه می. ايم اندازی کرده واحل آن دستابتداء به عنوان مهاجم به س
هائی است که قربانی يک  پروای گستاخانه جان انسان اتلاف بی. وصف اين عملی زشت و رذيلانه استلا مع

  ».اند  نزاکت قلابی و يک سياست خطا و غلط شده
که بدون اعلان جنگ قبلی، به خاطر فرض  -ن روش را سئوال بر سر اين است که آيا ملل متمدن جهان اي

های  اگر قدرت. جوئی تجاوز شود، تائيد خواهند کرد درآوردی، به دولت صلح عدم رعايت نزاکتِ ديپلماسیِ من
کارانه  محافظه -کند شرمانه که راه تجارت با چين را باز می به اين بهانه بی -ديگر در مورد جنگ اول با چين

تواند برای مدت نامعلومی  نند، در اين صورت آيا احتمال آن وجود ندارد که جنگ دوم با چين میک قضاوت می
  )نقل از کارل مارکس در مقاله کشمکش انگلستان و چين( »مانع تجارت با چين بشود؟

  
  .ها بدهکار نبود جوی قدرت بريتانيا در شرق گوششان به اين حرف ولی نمايندگان ستيزه

ايت غيرعادلانه بر اساس دلايلی که به اختصار ذکر شد، درگرفته است و همانطور که نه اين جنگ بی«
به وسيله گزارشات  رسمی، کاملا مورد تائيد ] صحت مطالب بالا[کنند،  اکنون مردم انگلستان مشاهده می

رسيدند و  جويانه به کسب و کار خود مشغول بودند، به قتل آزار کانتون که صلح اهالی بی. اند قرارگرفته
اتباع انگلستان مورد  تزندگی و مالکي«خاک يکسان گرديد و شئون انسانيشان به اين بهانه پوچ که  اب نهايشا خانه

لااقل افرادی که خود را  -حکومت بريتانيا و مردم انگلستان . لگدکوب شد» !ها قرار گرفته است تجاوز چينی
دانند که اين اتهامات تا چه حد ناصحيح  و  به خوبی می -ماينددانستند که در باره اين مسئله تحقيق ن موظف می

فمانند که قبل از  شود که تحقيقات از مجرای اصلی منحرف شود و به مردم چنين می سعی می. باشند ميان تهی می
ی آغاز جنگ کافی اها صورت گرفته بوده است که به تنهائی بر نيز يک سلسله اهانت» آرو«ماجرای کشتی 

ها مدعی هستند نسبت به  در مقابل هر تجاوزی که انگليس. باشند اساس می ی کلی، کاملا بیهااما اين ادعا. ندا بوده
  .توانند به خاطر آنها شکايت داشته باشند اند که می مورد تجاوز را ذکر کرده ٩٩ها لااقل  آنها شده است، چينی

ن تحت حمايت انگلستان هر روزه در چين آوری که خارجيا های شرم جرايد انگلستان نسبت به عهدشکنی
در باره تجارت غيرقانونی ترياک که هر سال به قيمت جان و اخلاق . اند شوند، سکوت اختيار کرده مرتکب می

شنويم و راجع به رشوه دادن به کارمندان جزء  کند چيزی نمی داری بريتانيا را پر می ها، صندوق خزانه انسان
شنويم، در  رود چيزی نمی آمدهای قانونی دولت چين از عوارض گمرکی برباد میکه از طريق آن در] چينی[

شوند و به عنوان برده به سواحل پرو و کوبا، برای نوکری فرستاده  ای که فريب داده می]چينی[باره مهاجرين 
 -اند ردهو در بسياری از موارد تحت مصائب و ناملايمات فراوان جان سپ - رسند شده و در آنجا به فروش می

شود و يا  های محجوب به کار برده می يزی که اکثرا در مقابل چينیآمهای تهديد در باره شيوه. شنويم چيزی نمی
شوند، چيزی  به زور متداول می] چين[راجع به عادات زشت و ناهنجاری که به وسيله خارجيان در بنادر 

شنويم زيرا اولا اکثر کسانی که  ن ديگر چيزی نمیدر باره هيچ يک از اين مطالب و موضوعات فراوا. شنويم نمی
ه مناسبات اجتماعی و اخلاقی اين کشور توجهی ندارند و ثانيا از آن جهت که بکنند،  در خارج از چين زندگی می

به . گردد ای مطرح نمی کند که تا وقتی پای منافع مالی به ميان کشيده نشده باشد، مسئله سياست و تدبير ايجاب می
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 - کنند ای که چای خود را در آن خريداری می که افق فکريشان دورتر از دکان عطاری -ترتيب مردم انگليساين 
  .بلعند دهند، با اشتياق تمام فرو می ای را که هيئت دولت و جرايد به خورد آنها می باشد، حقايق وارونه نمی

ها در چين به وجود  ضد انگليس برترياک،  ای که در ايام جنگ های آتش کينه افزايش يابنده در اين ميان شعله
آيد که به احتمال قوی هيچ عهدنامه صلح و  ای در می کشد و به صورت اعمال خصمانه زبانه می - آمده بود

نقل از مقاله کارل مارکس در مورد اعمال وحشيانه ( ».دتی قادر به خاموش کردن آن نخواهد بودؤقرارداد م
  ).انگلستان در چين

  
 ،در آن زمان خلق. ١٨۴٠ -١٨۴٢کند تا در زمان جنگ  ست، اينک جو ديگری بر چين حکومت میبديهی ا«

و بعد از شکست، با . عليه مهاجمين را به عهده سربازان امپراتوری گذاشت ساکت و آرام نشست و نبرد بر
ا اين زمان به آنجا که جنگ ت -گرائی شرقی، مطيع قدرت دشمن گرديد، اما اکنون لااقل در ايالت جنوبی سرنوشت

توده خلق به طور فعالانه در نبرد شرکت نموده است، آری حتی با تعصب شديدی بر عليه  -محدود مانده است
ای نان مورد مصرف هنک کنگ مستعمره اروپائی را مسموم  رحمانه آنها با حسابگری بی. کند ب مبارزه میناجا

ها پخش شده بود و اين  ک پيدا کردند که به طور يکسان در نانينه آزمايشگاهی مقدار زيادی آرسنيادر مع(کردند 
ای بوده که موجب تهوع  دهد که به خمير نان سم پاشيده بودند ولی مقدار آن زياد نبوده و فقط به اندازه مینشان 

ارتی های تج اند با کشتی هائی که مخفی کرده آنها با سلاح.). شده و به اين ترتيب مانع مسموميت گرديده بود
رسانند و کشتی را متصرف  کنند و در بين راه ملوانان و ناخدايان و مسافرين اروپائی را به قتل می مسافرت می

  ....کنند آنها هر خارجی را که در دسترسشان باشد، ربوده و معدوم می. شوند می
که .] شود طلاق میبه کارگران بومی کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسيا و اقيانوسيه ا[ها  آری همان کولی

گذاشتند، مثل اين که قبلا با هم تبانی کرده باشند،  ای که قدم می عازم کشورهای ديگر بودند به هر کشتی تجارتی
کردند و غرق شدن همراه با تمام کشتی يا جان سپردن در  زدند و برای تصرف آن مبارزه می دست به شورش می

ترين  که تا کنون مطيع -حتی در خارج از چين نيز، مهاجرين چينی. ددادن های حريق را بر تسليم ترجيح می شعله
ای در ساحل  ناحيه[توطئه چينی کرده، يا مانند ساراواک  -دادند ترين زيردستان را تشکيل می و گوش به فرمان

هر و گاپور فقط با توسل به هر نوع قنزدند و يا مثل س ه طور ناگهانی دست به شورش میشبانه ب] شمالی برنئو
سياست تاراجگرانه دولت بريتانياست که موجب اين طغيان . نظارت بر آنها بود که از شورش آنها جلوگيری شد

  .کننده را آغاز کرد بود که اين جنگ نابود] سياست[ها عليه تمام خارجيان شده است آن عمومی کليه چينی
ه کاری از دست ارتش ساخته است؟ در شوند، چ در مقابل مردمی که در جنگ به اين گونه وسايل متوسل می

تواند در آنجا مستقر بماند؟  ی کند و چگونه میدشمن پياده شود و پيشروتواند در خاک  کجا و تا چه حد ارتش می
دهيد و علاوه بر کشتار، دست به هتک  های آتشزا قرار می دفاع را هدف گلوله که شهرهای بی! مبارزين راه تمدن
رحمانه بنامند ولی تا زمانی که اين  آميز، وحشيانه و بی را جبن] ها چينی[شايد اين شيوه زنيد،  ناموس مردم می

ها در مورد آنها  بريتانيائی از آنجا که. ها بدهکار نيست گوششان به اين حرف ها آميز باشد، چينی وسيله موفقيت
اگر آدم . وحشيانه استفاده نکنند دهند، حق ندارند توقع داشته باشند که آنها از وسايل گری به خرج می وحشی
بايد به ! ين راه تمدنزميز تلقی گردد در اين صورت مبارآ  های آنها از نظر ما جبن ها، حملات و شبيخون دزدی

شان در مقابل  توانند با وسايل معمولی شيوه جنگی ها نمی خاطر داشته باشند که بر حسب اعتراف خودشان، چينی
  .ود دفاع نمايندوسايل مخرب اروپائی از خ

ها،  های وحشتناک چينی رحمی انگلستان در باره بی! ه جای آن که مثل جرايد محترممختصر کلام، ب
يق کنيم که در اين جا جنگی جريان دارد که در آن پای همه چيز در دخوانی اخلاقی سر بدهيم بهتر است تص  نوحه

ت، جنگی که با وجود همه تعصباتش همه ميانست، موضوع بر سر يک جنگ خلقی برای حفظ ملت چين اس
اش، يک جنگ خلقی  ينانهب های کوته گری اش و به قولی با همه وحشی های تعليم يافته اعتنائی هايش و همه بی بلاهت

توان طبق قواعد متداول عمومی و شيوه معمولی جنگ ارزيابی کرد و نه بر  نگ خلق را نه میاست و يک ج
نقل از (» انتزاعی ديگر، بلکه صرفا بر مبنای سطح تمدن ملتی که قيام کرده استاساس هيچ نوع مقياس سنجش 
  ).چين - فريدريش انگلس از مقاله ايران

  
کنند و  بريتانيا دفاع می» متمدنانه«استعمار  لدر اين مقالات مارکس و انگلس روشن است که آنها از مبارزات خلق چين در مقاب

درآوردی، عين بربريت و  های پوچ و من به بهانهچين کانتون ايالت سوزی انگلستان را در کشتار، اعدام، آتش زدن و خانمان
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آورند و آنوقت  عام بريتانيا به حساب می آنها مردم چين را قربانی اين تجاوز، هتک ناموس، قتل. دانند رحمی غيرانسانی می بی
های بومی خود، با ساطور،  ها و اجانب اروپائی با سلاح ها را در نابودی انگليس رحمانه چينی در مقابل کسانی که روش بی

گويند چه جای شکوه  قد علم کرده و می ،کنند مذمت می ،اند خنجر، شمشير بر مبنای سطح تمدن و رشد و امکانات ملتی قيام کرده
. جای شکايتی در کار استيم و ديگر چه ا هرحمی را آموزاند ها درجه شقاوت و آدمکشی و بی وجود دارد وقتی خود ما به چينی

ها و اجانب اروپائی را  خلقی که برای بقاء خود در مقابل اجانب به مبارزه دست زده است حق دارد حتی با ارّه سر همه انگليس
ار يک ابز ، تيرباران، به دار کشيدناعدامعمل رد و همه را اعدام نمايد زيرا بُ اند، بّ  که برای به اسارت گرفتن ملتی به چين آمده

 به کاربرای حفظ سلطه خود ری نيست که ارتجاع و تجاوزگر عليه مردم معمولی امبارزه عليه ظلم نيز هست و تنها ابز
دانند و هرگز خواهان قطع چنين مجازاتی  نمی» ضدانسانی«هند  ها انجام می مارکس و انگلس اعدامی را که چينی. گيرد می

بوده ام، آرايش کردن چهره آدمخوارانی نظير امپرياليسم و صهيونيسم مجازات اعد ی محکوم کردن يک طرفه. نيستند
درجه توحش، نوع برخورد مارکس و انگلس به حق حيات، به . کوچکترين قرابتی با مارکسيسم ندارد و دشمن مارکسيسم است

تا . شود ن ناشی نمیاسلحه در مبارزه برخورد مشخص و طبقاتی است و از جايگاه انتزاعی و خارج از شرايط زمان و مکا
ها و زحمتکشان جهان حق  دشمن طبقاتی چه به صورت نيروی استثمارگر داخلی و چه استعمارگر خارجی وجود دارد خلق

ها نشسته است  دارند تا دندان برای نابودی و محو آنان مسلح شوند هرکس خلاف آن را تبليغ کند در کنار آدمخواران، تروريست
  . لف اعدام استگويد که مخا و دروغ می

  

  اعدام و شکنجه
داری اسلامی   سرکوبگر و نه تنها حاکميت جمهوری سرمايه حتی افراد صميمی نيز که دلشان از اين همه خشونت طبقات مسلطِ 

شود با  شوند که چگونه می می و پرسشگر به اين اشتباه دچارند که اعدام را با شکنجه مقايسه نموده و مدعی ،پر از خون است
شکنجه نقض حقوق بشر است و اعدام : کنند آنها اشاره می. جه مخالف بود ولی با اعدام که اشد مجازات است موافقت داشتشکن

چرا اين  ،اگر شکنجه ضدبشری و نقض کرامت انسان است. گردد ها را گرفته و نقض حقوق بشر محسوب می نيز جان انسان
  مختصات در مورد اعدام صادق نيست؟

بلکه حداقل در  ،گيرد شکنجه الزاما برای کشتن صورت نمی. الفارق است قياس دو مقوله شکنجه و اعدام قياسی معنخست اين که 
شکنجه برای کسب  ،داری و بعد از انقلاب فرانسه که دست کليسای کاتوليک را از جان، مال و ناموس مردم بريد دوران سرمايه

يک جنگ روانی برای تخريب روحيه . گيرد صورت میها  رای حاکميتبسازی و تبليغات  اعتراف و اطلاعات و يا تواب
وی ديگر نيازی به شکنجه  ،گر بگذارد هاگر کسی اطلاعات خويش را در اختيار شکنج الاصول علی اين است که. مخالفان است

ديسم دچار باشد سخن تواند به بيماری سا ما از موارد استثنائی که قاتلی می. وی را آزاد کنند است حتی ممکن ، ونيست
پس شکنجه که طبيعتا غيرانسانی و . آوريم ها نفر شاهد و ناظر آن هستند سند می از وضعيت عمومی که ميليون ،رانيم نمی

اين که اعدام را فرجام شکنجه . ولی اعدام تصميمی برای گرفتن جان مجرم است ،شود الزاما منجر به مرگ نمیضدبشری است 
فراموش نکنيم که هيچ کس . گيرد تنها با هدف ايجاد ارعاب در بحث صورت می و خواند نمیزنده زندگی ات معرفی کنيم با واقعي

در اروپای گيری به دوران سياه تفتيش عقايد قرون وسطی  اين روش اعتراف. شود شکنجه کرد تا از وی اعتراف گرفت را نمی
بر » اعترافش«اعتراف کند و آنوقت وی را بر اساس » گناهش«به  دادند که گردد که متهم را تا حدی شکنجه می برمی» متمدن«

گناهی به قتل رسيده  بی و شد که چنانچه خطائی صورت گرفته باشد اين روش با تفکر دينی توجيه می. زدند تلی از هيزم آتش می
بزرگ فرانسه اين شيوه تفکر و  از آن تاريخ با انقلاب. رود وگرنه به سزای اعمالش رسيده است باشد در آن دنيا به بهشت می

رويه قضائی به خاک سپرده شده و اصل بر برائت انسان قرار گرفت و به اين جهت بشريت با آموزش ازاين تجربه خونين 
 ،مرزهائی غيرقابل عبور خلق کرد که تجاوز به آن های ممنوعه ايجاد نمود و ، سرزمينه بودگذشته که هزاران نفر را نابود کرد

ريزد و عواقب وحشتناکی به همراه دارد که با هيچ منطقی قابل دفاع  نظام قضائی و همزيستی بشريت را درهم میطه و حيتمام 
به هر دليل منفور، محکوم و غيرقابل دفاع است چه به  زمينه تاريخی و تحول بشری با اين پيش اين است که شکنجه. نيست

ولی در عين حال بايد . ری بوده و بايد با آن به هر صورت مبارزه کردشکنجه يک اقدام ضدبش .مرگ منجر شود و چه نشود
اگر از . توجه داشت که مقولات را از زمان مکان خارج نکنيم و همواره منفعت جامعه و سلامت و بقاء آن را مد نظر قرار دهيم

وی را  »حقوق بشر«بوده و  وی »نقض کرامت انسانی«زندانی کردن هر مجرمی نيز اصل اين چارچوب واقعيت خارج شويم 
تواند با تفسيری غيرديالکتيکی و  های فردی هر زندانی می نداشتن وسايل تفريحی و ضيافتی، عدم تحقق خواست. نمايد می لگدمال

نقض حقوق بشر به مفهوم  زيها ن زندانو اگر با همين منطق پيش رويم وجود . اين فرد تعريف شود »حقوق بشر«انتزاعی نقض 
سر جوامع که  یو بر بالا یانسان آسمان ،یرطبقاتيغ ،یبا برخورد انتزاع ر،يتفاس نيحزب ما با ا. گردد محسوب میلمه ک عيوس
اساس قوه قضائيه برای تنظيم و  .است مخالف کند یرا حل نم یمعضلات اجتماع یول ،روشنفکرانه خوب بوده یها بحث یبرا
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پيشنهاد شده است که صرفنظر از جنبه اساسی تساوی آنها در برابر قانون  ها برای اساس تعريف اين حقوق برای همه انسان
طبقاتی آنها که در عمل به نفع طبقات مسلط اقتصادی است ولی به هر صورت از نظر تاريخی يکی از دستآوردهای بشری 

  .ی و سياسی پيش رفتکه بايد آن را تحول بخشيد و به سمت عدالت اجتماعی با تکيه بر عدالت اقتصاد گردد محسوب می
  

   

  
  
  

  »اعدام انقلابی«
های فدائيان خلق و مجاهدين خلق و سپس منشعبان از مجاهدين که  چريک. آشنائی داريد» اعدام انقلابی«خوانندگان عزيز حتما با عبارت 

دهه  اواسطرتبه رژيم پهلوی در  هائی بودند که با کشتن ماموران عالی از جمله سازمان ،را برگزيد» پيکار در راه آزادی طبقه کارگر«نام 
در اين سوءقصدها ماموران عادی انتظامات و يا کارمندان جزء نيز کشته . بردند آنها نام می» اعدام انقلابی«های شمسی از  سال ۵٠
های سياسی درون  به آنجا کشيد که تسويه حساب» های انقلابی اعدام«سياست اين . گذاردند می» اعدام انقلابی« شدند که نام آنها را نيز می

سازمان اقليت حتی برای . کردند تطهير می» انقلابی«با اطلاق صفت  شد حتی منجر به اعدام رفقای سابق خودشان میکه را سازمانی 
کرد و جالب آن است که اغلب سايه » اعدام انقلابی«اعمال نفوذ در فرستنده راديوئی و سلطه خود بر آن چند نفر از مخالفانش را 

لغو مجازات «به صورت دوآتشه از هواداران  با استحاله غيرقابل فهم در عرصه سياسی سابقهای  ها و پيکاری چريک جودمو های روشن
گيری برای  آيا اين موضعپرسش اين است که اين رنگ عوض کردن محصول چيست؟ آگاهی؟ نان را به نرخ روز خوردن؟ . اند شده» اعدام

  های ناراحت است؟  تسکين وجدان
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های انحراف و تاثيراتش در جامعه همراه  که آنوقت بايد با انتقاد و بررسی گذشته و يافتن ريشه است» آگاهی«اگر اين تغيير جهت ناشی از 
آن را شود به بهانه تکامل مغزی و مطالعات بعدی  ر اين صورت رنگ عوض کردن به شيوه اپورتونيستی است که حتی نمیباشد در غي
  .رجی نيستحاگر هدف نان را به نرخ روز خوردن است که آنوقت بر آنها  .توجيه کرد

و  ها اين روش خود را در گذشته مورد بررسی و نقد قرار دهند گيرد که اين گروه شود و از درد و رنج فاصله می راحت میوجدان زمانی 
 طبقه کارگر حزبيت و رهبری ،لنينيستی - به تئوری راهنمای مارکسيستیانقلاب اجتماعی، به ها،  توده ینيرو اعتراف کنند که هرگز به

و تصورات ذهنی مناسبات توليدی را در جامعه ايران از بالا و با  ، ترورهای فردیبازی اند با توسل به قهرمان خواسته اعتقادی نداشته و می
  .دستان غيبی، خارج از زمان و مکان به صورت بنيادی تغيير دهند

های نادان به ابزار دست  شود اين جريان ب میه در جهان در گرفته است هميشه موجتی مبارزه سترگی کناديده گرفتن ماهيت طبقا
همين  پرورده ارتجاع جهانی دست حرکتِ و انحرافی اين » هومانيستی«های نظريات  يکی از پايه. امپرياليسم و ارتجاع جهانی بدل شوند

شوند و نمايشات  های امپرياليستی بر اساس مصلحت روز به صف می بورژوائی گذشته هستند که فورا در خدمت سياست های خرده جريان
. نمايند برقرار میعليه چين و عربستان سعودی نيز حتی برای حفظ ظاهر و در اين اواخر  هم فقط عليه جمهوری اسلامیآن  ،اعتراضی

و تجاوز امپرياليسم آمريکا را به عراق و افغانستان  ها ولی با کشتار نيم ميليون کودک عراقی در نتيجه تحريم عراق موافقند همه اين جريان
مردم ميليونی و  و هرگز عليه رياکاری امپرياليسم و صهيونيسم در اجرای اعدام، ترور، بمباران رار دادندمورد حمايت صميميانه ق

مصلحتی،  ،ا با اجرای اعداممخالفت آنه. ساير کشورها اعتراضی ندارندغذائی  دوائی و بی و کشتن آنها از بی، تحريم مردم غيرنظامی
های امپرياليستی هر زمان که مناسباتشان با حاکميت جمهوری اسلامی در  رژيم. صهيونيستی و فاقد هرگونه نشئه انسانی است - امپرياليستی

و هرگز از اين کشتارها  های در ايران بپردازد دامعکنند تا به شمارش ا را بسيج می» ضد اعدام«گيرد فورا اين اپوزيسيون  تضاد قرار می
 .خواهند که زيادش کند تا نان آنها در روغن باشد می» خدا«ناراحت نيستند بلکه از 

  
  

  رياکاری ايرانيان مامور
عمل اعدام در همه کشورها، در نفس راند منظورش قاعدتا بايد اين باشد که با  اعدام سخن میمجازات وقتی کسی از قانون لغو 

نسان، و نقض تر به آن بنگريم يعنی با گرفتن جان ا و اگر عميق. هر زمان و مکان به عنوان يک اصل خدشه ناپذير مخالف است
  . پذيرد را نمیدر اين مورد استثنائی  و سر سازش نداردحق حيات وی 

قتل و اعدام يک نفر  .برخورد کرد ، کيفيتی و يا کميتیو مصلحتیشود گزينشی  به لغو حکم اعدام و يا گرفتن جان انسان نمی
  .عام جمعی و يا کشتار يک نسل همانقدر ظاهرا زشت است که قتل

 مجازاتبرای آنها برخورد به امر لغو . روشن برای اپوزيسيون مزدور و منحرف ايرانی مقام شامخی ندارد ولی اين منطق
لغو «، »اسلام سياسی«، »حقوق بشر«اعدام فقط گزينشی و در خدمت منافع سياسی ممالک امپرياليستی قرار دارد که از سلاح 

  . کنند ابزار استعماری سياسی استفاده می به عنوان... و »همجنسگرائی«، »فمينيسم» «اعداممجازات 
، اگر در ايران جاسوس، تروريست و يا نمايند کنند اين عده پرچم لغو حکم اعدام را بلند می وقتی در ايران مبارزی را اعدام می

به  را ها وريستو جاسوسان و تر نمايند گذاری سياسی نيز می بلکه حتی ارزش ندقاتلی را نيز اعدام کنند آنها نه تنها معترض
اين کارزار تبليغاتی . سازد شهيد و قهرمان میبرای آنها يک اعدام از يک آدمکش حکم نفس اجرای . رسانند عرش قهرمانی می

مت انسانی نيست بلکه برای ايجاد فضای مناسب سياسی برای تحقق اهداف کراو مبارزه ايدئولوژيک طبيعتا برای دفاع از 
کنيد که اين عده با اعدام روحانيون حاکم در حکومت با عمامه و يا بدون عمامه  بليغات مشاهده نمیشما در اين ت. معينی است

کنند و شما از  ها آويزان می مخالفان سياسی خود را از پل ،دار طناببا تصاوير در نمايشات اعتراضی آنها . مخالفتی داشته باشند
بسياری از آنها حتی خواهان سرنگونی رژيم جمهوری . شنويد ا نمیاعدام سخنی در محکوميت آنهمجازات اين محافل لغو 

های ملی ايران  و حتی با داغ و درفش هواداران تيم رحمانه هستند و خشونت بی بيکراناسلامی با شدت عمل و به کار بردن قهر 
و حقوق » قوق بشرح«زنند و برای  و پرچم رسمی ايران را به صلابه و داغ و درفش کشيده تا سر حد کشت کتک می

عامدانه آنها ترور  .رسد به يک باره به پايان می» کرامت انسانی«شان به  دموکراتيک آنها پشيزی ارزش قايل نبوده و علاقه
کنند،  محکوم نمی شد، و قتل نفس در تمام دنيا محسوب می آمريکا بودمقامات رسمی سردار قاسم سليمانی را که اعدامی توسط 

در يمن و پاکستان  ها آمريکائی گناهان و مردم غيرنظامی توسط بی نمايند، ترورهای پهپادی دن را تائيد میترور اسامه بن لا
و تروريسم کور و  ای ايران ، ترور دانشمندان هستهآنها از تروهای داعش در داخل ايران. بود و هستمورد حمايت آنها 

کار «در شاهچراغ شيراز محکوم کنند و گفتند  ر داعش راآنها حاضر نشدند تروکنند،  اغتشاش و آدمکشی حمايت می
بايد . اند تا به اعدام فيزيکی برسند آنها با اعدامِ افکار شروع کرده. شود به اين همه رياکاری باور کرد چگونه می .»خودشونه

ما در اينجا از کشتار ؟ چيست و چه ارمغانی برای مردم ايران دارندهای کاسبی  و دکان ها  پرسيد علت وجودی اين سازمان
آنها با اعدام يک . هاست رانيم که همه اين اقدامات ضدبشری مورد تائيد اين گروه ها سخن نمی جمعی به ويژه توسط صهيونيست
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حزب ما تا کنون موردی را نديده است که خلاف اين ادعا . کنند زنند و هلهله می نفر مخالفند ولی برای کشتار دستجمعی دست می
 لغو«اين عده با اعدام توسط جمهوری اسلامی مخالفند ولی با اعدام اعضاء حاکميت جمهوری اسلامی توسط کميته . شودثابت 

پس . »کنيم بخشيم و نه فراموش می نه می«: شعار برخی از آنها اين است. کنند خودشان موافقند و آن را تائيد می» اعدام مجازات
نشانده يک کارزار بزرگ امپرياليستی و ناتوئی برای  آنها محافل دست. بارد می میرياکاری از سراپای اين محافل ضداعدا

  .شود رياکاری را تائيد نمود تجاوز به کشورها هستند و لذا بايد ماهيت آنها را برملا ساخت و نمی
. ای دستجمعی باشده حزب ما با مجازات تمام مسببان وضعيت کنونی جامعه ايران موافق است، حتی اگر اين مجازات اعدام

بخش خون  در اين روند آزادی. کنند هر انقلابی معطوف به نابودی دشمن و کسانی است که از وضع ظالمانه حاکم دفاع می
ما هر گز فرقی ميان کشتار . کنيم جاری خواهد شد و ما اين خروش توده مردم را در برابر مقاومت ستمگران خونريز تائيد می

 لغو. کنيم گذاريم و مردم را به گمراهی دعوت نمی مپرياليسم با ترورهای جداگانه آنها توسط داعش نمیجمعی و جنايتکارانه ا
.  اعدام گزينشی و تبليغاتی همدستی با کشتار جمعی و بخشی از لشگر تبليغاتی و روانی ناتو برای اسارت کشورهاست مجازات

 ونیتراز مجازات ضدانقلابي شود هم ديدگان اجتماعی را نمی آسيبمخلوط کردن مجازات اعدام برای جرايم عادی و قربانيان 
  :خلاصه کنيم .کنند ريزی می و برای مرگ تدريجی ملتی برنامه دنغارت و نابودی ملتی را در سر دارهدف  هگذارد ک
  .ستها که بايد جنبش نه به اعدام ايجاد کرد موافق ني حزب ما از جنبه نظری با اين تبليغات و تئوری - يکم
هائی به اعدام مخالف بوده و بر ضد آن آکسيون بگذارد بدون آنکه  حزب ما از نظر تاکتيکی می تواند با محکوميت - دوم

های حزب ما در اين رابطه با توجه به تغيير  بايد توجه کرد تاکتيک. انحرافی باشد -رو يک نظريه انحرافی و تبليغاتی دنباله
  .، نقش و نفوذ امپرياليسم و خطر مداخله خارجی متفاوت خواهد بودشرايط، ماهيت نيروهای اپوزيسيون

خواهد خودش را بشر دوست جلوه دهد و بر گذشته ننگين خود سرپوش گذارد و برای آينده نيروهای  بورژوازی می -سوم
  .ها را در يک جنگ روانی خلع سلاح روانی کند مترقی، انقلابی و کمونيست

  .ک نوع مبارزه طبقاتی در عرصه روانی استپس اين مبارزه هم ي - چهارم
کند، در  بند نبوده و نيست و هر زمان که اقتضاء کرد ترور می بورژوازی هيچوقت به هيچ تعهد اخلاقی و انسانی پای -پنجم

  .نه به مجازات اعدام بورژوازی ابزار فريب است... کند و ، پرونده سازی می)جوليان آسانژ(زندان می پوساند 
کشی، جنگ، بمباران، تروريسم، تحريم را که جنايات ضدبشری و اعدام دستجمعی هستند با مخدوش  ورژوازی نسلب -ششم

  .کند کشی را با مهر طبقاتی مزين می کند و قتل و انسان کردن مرزها از مصاديق اعدام و اقدامات ضدبشری خارج می
کنند که برای از بين بردن اعدام توسط طبقات  فراموش نمی الاصول مخالفند ولی ها با مجازات اعدام علی کمونيست - هفتم

لغو مجازات اعدام در جامعه بشری تنها به موازات زوال طبقات ستمگر اجتماعی . حاکمه بايد از همين سلاح اعدام سود جست
بورژوازی را که مردم را  در جامعه بدون طبقه اعدام نيست و ما بايد اين واقعيت را به مردم بگوئيم و نه تبليغات. مقدور است

  . فريب می دهد
. شود پيدا کرد اين مطالبی که بيان شد به نظر ما يک مطالب تئوری و نظری است که اسنادش را در آثار کلاسيک هم می

دانيم به اين جهت حق کار،  ها از حقوق بشر همه جانبه بوده و ما اعلاميه جهانی حقوق بشر را کامل نمی حمايت کمونيست
دانيم و اصل مالکيت خصوصی بر وسايل توليد را که شالوده تدوين اين  وی حقوق اجتماعی زن و مرد را حقوق بشر میتسا

جانبه است در حالی که به دشمنان حقوق بشر رحم  درک ما از حقوق بشر جهانشمول، طبقاتی و همه. اعلاميه است قبول نداريم
. کنند ای مردم فريبی است و شمشيرهای خويش را برای نابودی مخالفان تيز میدانيم حقوق بشر آنها بر نخواهيم کرد زيرا می

خودفريبی و جوگيرشدن و . ای در پشت سر و مقابل ماست های آزاديبخش و توده عام جبش های جهانی، قتل تمام تجربه جنگ
  .مغزفروشی به بورژوائی پايان مبارزه عملی طبقاتی است

  

  ها تاکتيک کمونيست
های مشخص تلاش خواهند کرد و آن را بخشی از برنامه مبارزه  ا طبيعتا برای جلوگيری و ممانعت از اعدامه کمونيست

قتل عام زندانيان سياسی است و برای مجازات  و پيگير حزب ما مخالف قطعی. دانند تبليغاتی، دموکراتيک و افشاءگرانه خود می
مبارزه مانند هميشه است و بر ضد آن بوده لف ترور مخالفان سياسی مخاهمواره حزب ما . مسئولان آن فعاليت خواهد نمود

های مشخص هرگز به مفهوم آن نيست که برای نفی مجازات  ولی مبارزه عليه اعدام. همانگونه که تا کنون کرده است ،کند می
تئوری خلع سلاح  ،است اعدام تا موقع که جوامع طبقاتی وجود داشته و خطر بازگشت قاتلان بر مسند حکومت منتفی نشده
ما مخالف مجازات اعدام . روانی پرولتاريا را سرهم بندی کنيم که به تثبيت و تحکيم موقعيت قاتلان بر مسند حکومت بيانجامد

هستيم ولی بمباران مردم، تحريم کشورها، تروريسم دولتی امپرياليستی، حمايت از تروريسم، تجاوز به کشورها، سياست 
ما ترور دانشمندان اتمی ايران، ترور شاهچراغ، ترور . دانيم نيستی را نيز بخشی از مقوله مجازات اعدام میآپارتايد و صهيو

های  دانيم و کسانی را که حاضر نيستند با اين نوع اعدام سردار قاسم سليمانی را تروريسم و شکل از مجازات اعدام می
ما رفع مجازات اعدام را در  .کنيم از شده ارتجاع جهانی ارزيابی میرامپرياليستی صهيونيستی مبارزه کنند، رياکار و دست د

  .دانيم بستر مبارزه طبقاتی و زوال دولت و محو طبقات می
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شعارها و مطالباتش طوری باشد که به گوشه قبای  ،ها کنيد که خواست را پيدا نمی» ضد مجازات اعدامی«شما يک گروه 
و سرپوش کشيدن بر است به ظاهر انساندوستانه آنها تنها در خدمت تقويت امپرياليسم سي. امپرياليسم و صهيونيسم بر بخورد

  . استجنايات آنها و تحميق پرولتاريا و نفی مضمون مبارزه طبقاتی 
  
  

 ديدم به ايران گشته برپا انقلابیخواب می«
 زا دميده است آفتابی وز دل اين شام وحشت

 اریبرسر هر کوی و بازاری به پا گرديده د
 گردن هر نابکاری، رفته در خم طنابی

 کوی و برزن گشته مالامال خون، چون سرخ رودی
 زاده اميدی زيأسی، زاده آبی از سرابی

 رسته از هر قطره خونی، نوگل خوش رنگ و بويی
 زاده از هر دانه اشکی، رشته دُر خوشابی
 هر طرف دستی به قتل خائنی، برچوبدستی

 ، اندر رکابیهر طرف پايی به رزم ظالمی
 توده مسکين خروشيده است و ننهاده است برجا

 نی امير کامکاری، نی جناب مستطابی
 گنجبر، مقهور دست رنجبر گرديده چونان

 ای کافتد ز نادانی به چنگال عقابی صعوه
 همه ايران، نمانده باقی ازغوغای شيران در

 کوری چشم اميران، چشم کور و گوش خوابی
 ها روايی بر ناروائی ور گرديده خود چيره

 ها حسابی حسابی جاگزين گرديده خود بر بی
 تا بتازد بر اميری! نی وزير پاکشيری

 تا بدزدد نان و آبی! نی وکيل خوش حسابی
 نی سلحشوری که اندر روز رزم و گاه هيجا

 دشمن کند، بيند چو از دشمن عتابی پشت بر
 پی ديدم ولی اين خواب شيرين دارد ازخواب می

 مان رخشنده خورشيدی نهان اندر سحابیبيگ
 آخر ای فرسوده ملت تا به کی در رنج و ذلت

 کوششی، رزمی، نبردی، جنبشی، عزمی، شتابی
 جنبشی تا برکنيم ازريشه بنياد ستم را

 خون برافشانيم آبی آتش بيداد را از
 جنبشی تا شيخ و مير و شحنه و دزد و عسس را

 بیدر دل اندازيم ازبيم هلاکت اضطرا
 ما ندارد روز حشر دست ازه ورنه خائن تا ب

  »نبيند انتقامی، کيفری، زجری، عقابی گر
  فريدون توللی      
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